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 *خواهبهروز نابت انديشمند، مبارز و آزادی

 بزرگ بود

 و از اهالی امروز بود

 های باز نسبت داشت و با تمام افق

 فهميد و لحن آب و زمين را چه خوب می

 سهراب سپهری

 

     ۱۳٥۰تا سال 

پدر مجبور به در خرم آباد لرستان متولد شد. خانواده ی نابت به خاطر وضعيت شغلی  ۱۳۲٦بهمن  ۷در نابت بهروز 
زندگی در نقاط مختلف ايران بود. مادر و پدر بهروز هردو شمالی و از خطه ی سياهکل بودند. پدر بهروز افسر ارتش 

 بود.

 

به  ۱۳٤٥بهروز دوره ی دبيرستان را در رشت گذرانيد و از دبيرستان شاهپور اين شهر ديپلم رياضی گرفت. در سال  
امه ی تحصيل وارد دانشکده ی علوم دانشگاه تهران شد. دوستی بهروز با فيزيکدان خاطر علاقه اش به فيزيک برای اد

و انديشمند آن زمان، "بهروز شهدوست راد" (بهروز راد) حاصل دوره ی اول دانشجوئی بهروز نابت است. متاسفانه 
 بهروز راد خود از انديشمندان ناشناخته ی ايران است.

 

شود و به مخالفت با استبداد به سرعت به يکی از فعالين دانشگاه تهران تبديل میبهروز عليرغم موقعيت شغلی پدر، 
در رابطه با جريانات و تظاهرات ضد استبدادی، به بهانه ی مرگ تختی، بهروز توسط  ۱۳٤٦پردازد. در سال شاهی می

راب فرستاده می شود. با ساواک دستگير و بعد از سه ماه زندان و محروميت موقت از تحصيل به خدمت سربازی در س
 گردد.دوباره به دانشگاه برمی ۱۳٤۸خاتمه ی دوره ی سربازی در اواخر سال 

 

آيند. روشنفکری زيادی در تهران و شهرهای بزرگ ايران بوجود می -محافل دانشجوئی  ۱۳٥۰و  ۱۳٤۳های بين سال
اغلب از جانب آموزگاران روشنفکر هدايت در شهرهای غير دانشگاهی محافل مشابه، محافلی دانش آموزی بودند که 

 خواندن کتاب و جزوه  و رد و بدل کردن آن در ميان جوانان بود.  می شدند. وجه مشترک اين محافل،

 ]توضيح نگارنده [*

ی دوم به مسائل  ستهها آگاهی ندارد. د هائی هستند که خود نويسنده هم بر آن ی اول، نا روشنائی ست. دسته اين نوشته دارای دو دسته ناروشنی
سال بسياری از مسائل و البته نه  ۳۰کنند. از ديدگاه نويسنده اگر چه بعد از نزديک به  گردد که هنوز در ايران زندگی می می امنيتی کسانی بر

گردد و امنيت خصوصی  نمی های امنيتی بر های سازمان ی امنيتی تنها به حساسيت اند، اما مسئله شان را از دست داده های امنيتی همه، حساسيت
توانند مورد حساسيت  کنند هنوز هم می که در ايران زندگی و کار می افراد هميشه و تنها پليسی نيست بلکه امنيت اجتماعی نيز هست. کسانی

که در آن درس کنند، مدرسه و دانشگاهی  ای قرار بگيرند که در آن کار می اجزای مختلف جامعه قرار گيرند. مثلا مورد حساسيت موسسه
 ]منوچهر يزديان[. مورد توجه قرار گرفته است  دهند، انجمنی که در آن عضو هستند و از اين دست. اين مسئله در اين نوشته می
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ای بودند که تلاش می کردند با انتقاد از حزب توده،  افراد موثر اين محافل اساسا دانشجويان و معلمين فعال و غير مذهبی
را برای آزادی و آبادی ايران پيدا کنند و به مردم نشان دهند. اساس ارتباط افراد اين محافل بر آشنائی و راه های تازه ای 

اعتماد بود. در اين ميان، افراد بسيار فعال اين محافل نقش حلقه ی ارتباطی بين محفل های مختلف روشنفکران در ايران 
ود که  محفل های زيادی را به يکديگر مرتبط می ساخت. اين محافل کردند. بهروز نابت يکی از آن فعالينی برا بازی می

در تکامل خود و در واکنش به سرکوب هائی که از جانب سازمان امنيت بر دانشجويان و روشنفکران وارد می شد به 
از  های همه ی اين محافل مخالفت با حزب توده و "اتحاد شوروی بعد دهی خود پرداختند. از دگر مشخصه سازمان

کنم استالين" بود. در باره ی مشخصات و عملکرد اين محافل در جای ديگری بيشتر صحبت خواهم کرد چرا که فکر می
های سياسی آن زمان مثل فدائيان خلق و مجاهدين خلق  بدون شناخت از اين محفل ها شناختن چگونگی تشکيل سازمان

 تواند باشد. جامع و ميسر نمی

 

بود و  در تهران ديدم. برادرم سعيد که خود با محافل مختلفی در ارتباط  ۱۳٤۸بار در زمستان سال بهروز را برای اولين 
يکی  بهروز را هم می شناخت، با او جزوه و کتاب رد و بدل می کرد. در آن زمان ما در کرمانشاه دو محفل داشتيم، 

سعيد  ی رحيمی (آموزگار و فعال سياسی). محفلی متشکل از دانش آموزان دبيرستان های مختلف و ديگری محفل يحي
طريق ارتباط با  بود، هم با يحيی رحيمی و هم از  دانشجوی دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران ۱۳٤۷يزديان که درسال 

من، با محفل دانش آموزی کرمانشاه در ارتباط بود. آشنائی من و بهروز باعث وصل کردن بهروز و محافل مرتبط با او 
  کرمانشاه شد. محفل به 

 

اين پاراگراف آخر نمونه ای بدست می دهد از نحوه ی ارتباطات محافل با يکديگر. فعالين با تجربه تر بخصوص آن 
شان معروفيتی داشتند (مثل بهروز و يحيی رحيمی)، با محافل بيشتری در ارتباط بودند.  هائی که بخاطر زندان رفتن 

ثل گروه هائی که بعدها به فلسطين و يا فدائی معروف شدند)، محافلی در رشت، تهران (م بهروز با محافل مختلف در 
   شيراز، کرمانشاه و غيره در ارتباط بود. لنگرود، تبريز، 

 

بهروز نابت به خاطر شمالی بودنش ارتباط نزديکی با رفقای گيلانيش داشت. عبدالله قوامی و صمد بالائی که بعد ها 
توان از فرج  اجبارا يدک کشيدند در ارتباط با بهروز بودند. از محافل ديگر مرتبط با بهروز میعنوان "ستاره سرخ" را   

دانشجوی دانشگاه تبريز بود، يوسف اردلان، موسی محمدنژاد گنجينه کتاب، چنگيز   سرکوهی (شيرازی) که آن وقت ها 
ط ديگر بهروز، که در بالا به آن اشاره شد، ارتباط  نامشان را فراموش کرده ام ياد کرد. ارتبا احمدی و بسياری ديگر که  

"گروه فلسطين" و يا "گروه پاکنژاد" معروف شد. در مورد ارتباط با گروه    با افرادی از گروهی بود که بعد ها به 
من  بهروز با جريان که به درگيری سياهکل منجر شد در ارتباط بود اما مسلم است،  "جنگل" (سياهکل) آنچه برای من 

عنوان هسته ی اوليه چريک های ارتباط مستقيم بهروز با فعالينی که بعد ها به همين طور از  جزئيات آن را نمی دانم. 
ندارم يا به خاطر نمی آورم. اما به ياد دارم که بهروز در دی و بهمن  شهری) معروف شدند اطلاعی  فدائی (چريکهای 

"جنگل" با ما حرف می زد. بهروز برای ما از گروهی از "رفقا"   فتن به از طرح انجام آمادگی برای ر ۱۳٤۹  سال 
خواستيم بکنيم آن  میچکارکه ما در "جنگل" اما اين  دند. "تمرين و شناسائی" مشغول بو  صحبت می کرد که در جنگل به 

در  و اطلاعات پراکنده ای  کرد. "جنگ شکر در کوبا" را خوانده بوديمسوال نمی قدر بديهی بود که کسی در مورد آن  
در سياهکل  ۱۳٤۹بهمن  ۱۹رسيد. حادثه  دون داشتيم. جيز ديگری لازم به نظر نمی مورد "راهپيمائی بزرگ" مائوتسه 

های روشنفکرانی چون بهروز به  ی تفکر "چريکی" آن رمانتيسم چه گوارائی را در انديشه و شکست کامل شيوه
 ی تاريخ سپرد.  گنجينه
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ها بود اعلاميه ای نوشت به اين  بهمن در سياهکل، محفلی که صمد بالائی حلقه ی ارتباطی آن ۱۹واقعه ی بعد از 
ايران  به دستور جبهه آزاديبخش مردم (يا ملیِ مردم)  ۱۳٤۹بهمن  ۱۹مضمون (دقيق آن را به خاطر ندارم): "در تارخ  

و کرمانشاه  ميه از طريق بهروز به من داده شد که در تهران به پاسگاه سياهکل حمله شد و...". تعداد زيادی از اين اعلا
اعلاميه بود که با  رفقايم رساندم. در جريان پخش اين  بهپخش کنيم. سهم کرمانشاه را من شخصا به کرمانشاه برده و 

تا سنگين راهی های نسب دستگيری يک نفر از پخش کنندگان اعلاميه تعداد زيادی از بچه های محفل دستگر شده و با حکم
  بود. زندان کرمانشاه شدند. اين در حقيقت پايان کار گروه کرمانشاه 

 

ی سياهکل و دستگيری و اعدام تعداد زيادی از افرادی که در محافل "جنگل" فعاليت می کردند، افق  بعد از ضربه
عروف شده بود دستاوردهای زيادی رمانتيسم "انقلاب کوبا" افول کرد. اما حوادث سياسی ای که به "جريان سياهکل" م 
ادامه داد.  خواهی در ايران داشت. اولين دستآورد اين بود که بدون سازماندهی نمی توان به فعاليت  برای جنبش آزادی 

کم تجربه بودند.  خواهان سازمان نيافته، جوان و  آزادی ،اطلاعاتی زياد. در مقابل -ساواک سازمانی بود با امکانات مالی 
دريچه ی کوچک تنفس انديشه  ساواک به محافل دانشجويان و روشنفکران، دستگيری، شکنجه و گاهی اعدام، آن  يورش

علنی دانشجويان تقريبا تعطيل  شده را بست. هزينه ی فعاليت سياسی بيشتر از پيش بالا رفت. فعاليت نيمه  در محافل ياد 
زندگی ای که هيچگونه اطلاع و تجربه  زندگی مخفی روی آوردند.  گان ايران فراری شده و به شد. تعداد زيادی از نخبه

آوری تعدادی از نخبگان آزادی خواه به  ای از آن نداشتند. دستآورد ديگر ضربات حوادث معروف به سياهکل، روی 
  بيرون آمد.  ۱۳٥۰سال  عمليات چريکی شهری بود که از دل آن سازمان چريک های فدائی خلق در 

گر از دستآوردهای شکست سياهکل، برای گروهی ديگر از روشنفکران ايران، طرد انيشه و رفتار چريکی اما يکی دي
 بود. بهروز نابت يکی از برجستگان اين دستآورد آخر شد.  و روی آوری به "کار سياسی با توده ها" 

"بهروز نابت از جمله کسانی   : ايرج فرزاد در يادداشت هايش (در زندگی و زندگانی من) از بهروز نابت ياد می کند
در ميان کارگران و زحمتکشان اعتقاد  است که در اوج مبارزه چريکی فدائيان و مجاهدين، به فعاليت سياسی تشکيلاتی 

با رفيق بهروز نابت که هر دو کيفی پر از   ۵۰نويسد: "در سال  راسخ داشته است". محسن صابری در اخبار روز می
ی زنده ياد امير پرويز پويان  نوشته» تئوری بقا رد « ی  ا ماشين دستی در دست داشتيم در بارهجزوه های چاپ شده ب

مبارزه محفلی و سياسی مشغوليم اپورتونيست هستيم ؟ ما  ها به  کرديم. سئوال ما اين بود: آيا ما که با اين جزوه صحبت می
  نداشتيم". آن موقع هم اين حرف رفيق پويان را قبول 

 "بسوی انتقلاب" ۱۳٥۰از 

بندی  جمعگذراند:  و قبل از دستگيرش، دو مرحله را از سر می ۱۳٥۱تا شهريور  ۱۳٥۰ی سال  بهروز نابت در فاصله
جديد و فاصله از مشی چريکی. او به اتفاق بعضی از رفقايش مثل تقی تام، يوسف اردلان و سعيد يزديان به اين  شرايط 

سازمان  فراد و مؤسسات حکومتی ارتباطی به انقلاب مردمی ندارد. تا وقتی توده ها فاقد نتيجه رسيده بود که حمله به ا 
  هاست. هايشان باشند انقلابی صورت نخواهد گرفت. وظيفه ی روشنفکران رفتن به ميان مردم و سازماندهی آن 

 

گذاری به خاطر د. اين ناممحفلی که بهروز و رفقايش در آن فعاليت می کردند، به "گروه بسوی انقلاب" معروف ش
گری آن ها بود. يکی ديگر . مقالات اين جزوات طرح ديدگاه های مختلف و چالشبودجزواتی با عنوان "بسوی انقلاب"  
از مقالات  توان های اين محفل انتشار مقالات تازه ی سياسی بود که امکان چاپ علنی نداشتند. از اين دست میاز فعاليت 

  ان و مسعود احمد زاده نام برد.امير پرويز پوي

   

   طور توضيح می دهد:ش با بهروز نابت را اينهای آن محفل و ارتباطتقی تام از فعالين محفل "بسوی انقلاب"، فعاليت
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خود در خرم  كه اصلاً گيلك بود ولى ۱۳۲٦متولد  -ى فيزيك دانشگاه تهران بهروز نابت دانشجوى رشته ۱۳٥۰"در سال   
انتقاد به نظريات  دهند.  محفلی انقلابی تشکيل مى -از جمله من -فکرانش  به اتفاق جمع کوچکی از هم -ه دنيا آمده بودآباد ب

ى مسالمت ى مبارزه و خط و مشى حزب توده، رد شيوه شوروی به گيری در مقابل اختلافات چين و  آميز، موضع    
گيری در مقابل اختلافات چين و شوروی به طرفداری  ، موضعآميز ی مسالمت ی مبارزه طرفداری حزب توده، رد شيوه

از چين و نيز برخورد انتقادی به مشی چريکی از مهمترين مواضع انتقادی محفل ما بود. از طرف ديگر ما تحت تاثير 
اميدند). در کار" ن ای باور داشتيم (طرفداران مشی چريکی بعدا ما را "سياسی ی توده ی مسلحانه نظريات مائو، به مبارزه

دانستيم، بر اين باور بوديم که رسوخ  حالی که مشی چريکی را با استناد به نظريات لنين و مائو، ماجراجوئی انقلابی می
های  ی انقلابيون اين است که فعاليت دارد و وظيفه ها را به عمل انقلابی وامی هاست که آن های انقلابی به ميان توده انديشه

سوق دهند. محفل ما علاوه بر تکثير چند اثر مارکسيست لنينيستی (مانيفست حزب کمونيست خود را در اين جهت 
ی ادبيات مائو و ...) دو جزوه هم از خودش (عنوان  مارکس و انگلس، نقش شخصيت در تاريخ گ. و. پلخانف، در باره

هم استراتژی و هم تاکتيک"  –نه ی دوم را که در نقد کتاب "مبارزه مسلحا يکی "به سوی انقلاب" بود، عنوان جزوه
آورم). تيراژ اين دو جزوه و جزوات ديگری که با وسائل ابتدائی تکثير  زاده نوشته شده بود، به خاطر نمی  مسعود احمد

 کرديم طبعا محدود بود".  می

به من گفت  دستگير کردند. بعدها بهروز -از جمله من -"در شهريور همان سال بهروز نابت را با جمعی از دوستان
پيش  را شاه ساواكکاری با  يى بود که راه هم از مبارزان قديمی -دانم و من نام واقعى او را نمى -شخصی كه ما را لو داد

ی مشترک ضد خرابکاری"، مرا پس از" پذيرايی" با کابل، با  گرفته و در محفل ما نفوذ كرده بود. در زندانِ "کميته
شد و هر دو پايش در اثر  رو كردند. او روى پتو حمل مى ن بازداشت شده بود، روبهبهروز که يكى دو روز پيش از م

شکنجه باند پيچی شده بود. هر دوى ما طبق قرارهايى كه از قبل گذاشته بوديم در بازجويى عمل کرديم. بهروز به ده 
ی پس از پايان مدت محکوميت، ى انقلاب آزاد شد. من به سه سال حبس محکوم شدم. ول سال زندان محکوم و در آستانه

حتا پس از  -تصميم گرفته بود از آزاد کردن زندانيان سياسی ساواکيک سال ونيم ديگر در زندان ماندم؛ چرا كه 
 به مدت نامعلومى خودداری کند. -های فرمايشی تعيين شده بود ى محکوميتی که توسط دادگاه گذراندن دوره

ی  ها خوب بود. گرچه با هم مبارزه ران مشی چريکی داشتيم، مناسبات ما با آنرغم اختلافات نظری كه با  طرفدا به
دلی و پايداری مشترک را در اين جا  يی از اين هم ايدئولوژيک داشتيم، در مقابل زندانبانان در کنار هم بوديم. مايلم نمونه

بعد از يک  -ر زندانيان زندان قصر بودکه اوج  سرکوب و تشديد فشار ب -۱۳٥۳هاى تابستان  سال  نقل کنم. يكى از شب
خواستند که  ى خارج از بند، به فلک بستند. از آنان می جويی، پنج زندانی را از ميان بند انتخاب کردند و در محوطه بهانه

ها را زير کتک بكشند. اولين نفری که فلک شد، بهروزنابت بود که دهان باز به خود توهين کنند و اگر چنين نكنند آن
نکرد. پس از اين كه او را مقداری کتک زدند، رهايش کردند. طبعاً اين مقاومت به نفرات بعدی روحيه داد و معلوم شد 

نيز هيچ نگفت. سومی از  مجاهدينتهديد به کشتن، برای ترساندن زندانيان بوده است. نفر بعد موسی خيابانی از 
ولی بر نفر پنجم که نامش را به خاطر ندارم، ترس مستولی شد  ها و چهارمی از دوستان بهروز نيز لب نگشودند. چريک

و ضعفی انسانی از خود بروز داد. در آن زمان مقاومت معيار بود و مهم نبود چه كس از چه خط در برابر رژيم 
 ايستد". مى

رده و از شخصی به نام "قاسملو" نام ب ۳۸۰حزب توده در کتاب "حزب توده از شکل گيری تا فروپاشی" صفحه 
"عبدالرحمن قاسملو (برادر اسماعيل قاسملو) با تعهد همکاری به ساواک آزاد شد، ولی به   طور توضيح داده است:  اين

اسمعيل نيز به همکاری با "ساواک" پرداخت و چند سال بعد محفل مارکسيستی بهروز نابت را  اروپای شرقی گريخت. 
  در تبريز لو داد".

شخصی فاقد اعتبار بعنوان "منبع موثق" هستند و به  -ده اکثرا به دليل حب و بغض های سياسی اگر چه اسناد حزب تو   
اين مورد خاص بهروز سال ها قبل از انتشار کتاب مزبور، از دست  اند، اما در  ها اکثرا "فتوشاپی" شده قول امروزی

اش به همين شخص  قی تام نيز در نوشتهانقلاب" صحبت کرده و ت داشتن اسماعيل قاسملو در لو رفتن محفل "بسوی 
 کند. اشاره می
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ی مشترک ضد خرابکاری"، مرا پس از" پذيرايی" با کابل، با بهروز که  گويد: "در زندانِ "کميته تقی تام در ادامه می 
ه باند شد و هر دو پايش در اثر شکنج رو كردند. او روى پتو حمل مى بازداشت شده بود، روبه يكى دو روز پيش از من 

طبق قرارهايى كه از قبل گذاشته بوديم در بازجويى عمل کرديم. بهروز به ده سال زندان  پيچی شده بود. هر دوى ما 
آزاد شد. من به سه سال حبس محکوم شدم. ولی پس از پايان مدت محکوميت، يک سال  ى انقلاب  محکوم و در آستانه

ى  حتا پس از گذراندن دوره -يم گرفته بود از آزاد کردن زندانيان سياسیكه ساواک تصم ونيم ديگر در زندان ماندم؛ چرا 
   به مدت نامعلومى خودداری کند." -فرمايشی تعيين شده بود های  محکوميتی که توسط دادگاه

ناميدند. موردی که پرويز ثابتی (مقام در آن زمان زندانيان سياسی مدت حبس اضافه بر محکوميت را "ملی کشی" می
 اش با صدای آمريکا عنوان کند. نيتی رژيم شاه) "فراموش" کرد بود در مصاحبهام

 

درميان افرادی که در محفل بسوی انقلاب فعاليت داشتند ، دختر جوانی به اسم پروانه و با نام مستعار فرخ بود . او به 
فردای پس از دستگيری بهروز،  کرد . در منزل مخفی بهروز امکان رفت و آمد داشت و در کار انتشارات همکاری می 
يکديگر  گردد. از آنجا که هردو با نام مستعار  طبق قرار هنگام ورود به خانه ، فرخ دستگير و به کميته مشترک منتقل می 

به جای  ها، فرخ عنوان " دوست پسر " را شناختند و محملی برای اين رابطه در نظر نگرفته بودند ، طی بازجوئی را می
"رفيق" در مورد بهروز انتخاب می کند. در حقيقت آنچه که در آن زمان در نظر فعالين سياسی دست چپی  لفظ رايج

 .گردد کند و موجب آزادی سريع پروانه میسهولت در جمع شدن اين بخش از پرونده کمک می مزموم بود، در اينجا به 
 (منبع پروانه)

 

کنند اما ارتباط  گرش، انتشار جزوات بسوی انقلاب ديگر ادامه پيدا نمیاگر چه با دستگيری بهروز و تعدادی از رفقای دي
رود. سعيد با تجارب خود و به خصوص در رابطه با انديشه های بهروز نابت،  سياسی او با سعيد يزديان لو نمی 
در  . ايرج فرزاد دهد کردند ادامه می ارتباطات سياسی اش را به ويژه با با دانشجويان کردی که در تهران تحصيل می 

  يادداشت هايش تحت عنوان "زندگی و زندگانی من" مينويسد:

دستگير و محکوم کرده بودند. او از اولين "سياسی کارها" و مخالفين مشی  ٥۳"بهروز نابت را مدتها قبل از سال   
او معتقد به کار حرفه ای و  چريکی در بيرون و در زندان شاه بود و قبل از دستگيری با سعيد يزديان در ارتباط بود. 
قديمی است که  مخفی و فعاليت سياسی تشکيلات سازی با کارگران و زحمتکشان بود." "سعيد يزديان از فعالين سياسی  

رحيمی و بهروز نابت در تماس  در دوره ی سلطنت بر می گردد. از کسانی بود که با يحيی  ٥۰سابقه ی او به سال های 
"سياسی کاری" بود که امثال بهروز   ... سعيد در واقع حلقه رابط اصلی تشکيلات ما با جمع فعالين  و ارتباط قرار داشت.

سعيد يزديان با او، از طرفی محتوای  ی فعاليت های بهروز نابت، و رابطه ی  نابت داير و رهبری می کردند. پيشينه
  دهد."  توضيح می ا با او را جهت گيری های ما و از طرف ديگر دليل برقراری ارتباط تشکيلات م

 

 

   ۱۳٥۱دستگيری و زندان از 

افتد. او ماه ها برای گرفتن اطلاعاتش زير شکنجه قرار  به چنگ تيز استبداد شاه می ۱۳٥۱بهروز نابت در سال 
کشته شدن رسد. چند بار اخبار  ی شکنجه و تحمل آن توسط بهروز به زندان قصر و ديگر زندان ها هم می گيرد. آوازه  می

شود. حتی در زندان قصر زندانيان برای او سرود خوانده  و يک دقيقه سکوت برگزار  شکنجه شايع می او در زير 
سال زندان ۱۰ماند و بالاخره به زندان قصر منتقل می شود. بهروز در يک بی دادگاه همايونی به  اما او زنده می کنند.  می

   گرديد. محکوم  
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 زندان در زندان

است.  زندان های شاه و رفتار غير قانونی و ضد بشری حکومت استبداد در زندان ها به اندازه ی کافی صحبت شده  از
تری  ی ناپيدا و در عين حال مخوف  اما آنچه که در باره ی آن کمتر سخن به ميان آمده است افشای سلول های شکنجه

دند. زندانيانی که رهبری درونی زندان را در دست داشتند است که بخشی از زندانيان در داخل زندان درست کرده بو
سلول  اين آن ها "ضعيف"، "بريده"، "برگشته" و يا "غيرِ خودی بودند" را در مخالفين سياسی ويا کسانی که به نظر 

ت. گرف اش هدف قرار میجسم زندانی بلکه روح و زندگی اجتماعی کردند. در اين سلول ها نه  های نامرئی حبس می
شان بر ديگر زندانانيان، به قدر قدرتی بودند که برای اعمال قدرت و حاکميت ها، خود زندانيان  زندانبان اين سلول

داشتند. "ايزوله" و در نهايت "بايکوت" از معروف ترين "مجازات" هائی بود که آگاهانه و  های مختلفی نياز  تاکتيک
ای، که فدائيان و مجاهدين با افتخار آن را دنبال و اجرا می کردند. بهروز شدند. سنتی حزب توده  سيستماتيک اعمال می 

زندانيان "زندان در زندان" بود. اگر "زندانی رژيم شاه" بودن افتخاری داشت و حيثيتی، ايزوله و  نابت يکی از آن 
ج آور بود. از رنج و دستگاه قدرت آن "قهرمانان دروغين زندان" سرشکستگی داشت و بسيار رن بايکوت شدن توسط 
است. چرا که آن قدرتمندان آمر، هنوز زنده اند و   ايزوله شدگان در زندان کشيده اند زياد سخن نرفته دردی که بايکوت و 

از آن ها هنوز هم فعاليت سياسی می کنند. زندانيان ايزوله و بايکوت شده نيز هرگز توان کافی برای افشا و  بعضی 
قع شده درون زندان" را نبافتند. يکی ديگر از ثمرات اين تاکتيک برای رهبران زندان اين بود که بررسی اين "جنايت وا

 زندانی طرفدارشان سر به مخالفت بر ندارند. 

شبيه است تا آن چه که در واقعيت  ی بايکوت و اثرات آن  ی محسن مخملباف بيشتر به مضحکهفيلم "بايکوت" ساخته
کوچکترين امکان دفاع محاکمه  وله کردن و بايکوت آن بود که شخص متهم غيابی و بدون ی ايز جريان داشت. مشخصه

متهم نه اطلاعی از جرم و  محکوم می شد و صلاحيت "قضات" را تنها ميزان قدرت و اقتدار آن ها تعيين می کرد. اما  و
نمايشی از قدرت. متهم محکوم هيچ طرفه بود و توانست از خود دفاعی بکند. قضيه يک ی خود داشت و نه می پرونده

  اطلاعی از سرنوشتش نداشت او فقط "متوجه می شد" که بايکوت شده است. 

 

اگر چه بايکوت کردن کسانی که به نظر حاکمين بر زندان "بازجوئی خوبی نداشتند" و يا "با ساواک همکاری" می 
-دگرانديشی خواهی آن ها و  ن افراد تنها به خاطر آزادیکردند به اندازه ی کافی هولناک است اما ايزوله و بايکوت کرد 

و ساواک هم  شان به مراتب هولناک تر است. بهروز يکی از آن بايکوتی ها بود. او که شکنجه ها را تحمل کرده بود 
  د. آزادی خواهی او بو نتوانست بود از طريق او کسی را دستگير کند، اتهامش در زندان فقط و فقط "دگرانديشی" و 

 

بايکوت  بسياری از آمرين و عاملين اين بايکوت ها هنوز زنده اند و احتمالا آزادی خواه شده اند. آيا وقت آن نرسيده که 
  شدگان و بايکوت کنندگان به زبان آمده دردها و يا تجربياتشان را در اختيار نسل های بعدی قرار دهند؟ 

 

 :   شاه، از بايکوت بهروز در زندان قصر اين طور گواهی می دهدفريدون اکبری کلهر، يکی از زندانيان زمان 

اشتياق  "بعد از دو سال حبس در شهرستانی با زندان و زندانيانی قرون وسطائی و اقامتی دو ماهه در برزخ کميته، با  
ی چپ نسبتا سياس زائری، از صحرای مغيلان گذشته و با صداقت و شرافت و سادگی نوجوانی روستائی و يک زندانی 

سرگردانی و بلاتکليفی در  ی آمال" آن روزگار خود، زندان قصر يا دانشگاه انقلاب شدم. بعد از يکماه  مقاوم وارد "کعبه
فدائی و مجاهد شدم که شرح  اطاق موقت (اطاق تلويزيون) متوجه زندان در زندان يا بايکوت خود از طرف گردانندگان 

  آن هجران بماند.
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روزگار  دراز کشيده خيره ی آسمان و بخت و  ٤سرخورده و تنها و مغموم روی گليم های حياط شماره ی بعد از ظهری 
تغيير حالت و  خود و هم بندی های امامی و استالينی بودم که صدائی در نهايت آرامش و اعتماد از من خواست بدون 

  نگاه رودررو، با من صحبت کند.

از  ارای يک ارتباط دور گروهی هستيم و با يکی از دوستان من (منوچهر يزديان) بسرعت برايم توضيح داد که باهم د
آن که  ای از تنهائی، و گريخته ای از زندان در زندان و اصرار بر  نزديک زندگی کرده و آشناست. با اشتياق نجات يافته

و  رحذر داشت. صدای پر انرژی تبعات آن ديدار را به هر قيمت می پذيرم، او نپذيرفت و مرا از تبعات سخت تر ب
مردانه و آرامش و اطمينان بخش او مرا وادار به تمکين کرد. بهروز خود را معرفی کرد و بخصوص از وضع دوستان 

به  مشترکمان گفتيم و شنيديم. و بدين سان قرار گفتار روز بعد را گذاشت. بعد از آن که از من جدا شد او را از دور و  
  خيره تناسب صدا و گفتارش با رفتار و حرکاتش می شدم.درستی می ديدم و 

و  به زودی متوجه شدم که زندان در زندان من در مقابل رنجی که بر او تحميل می شود چيزی نيست. او در بدترين 
شه همي دشوارترين نوع بايکوت از طرف فرمانروايان و خدايان المپ بود. ولی هيچوقت من او را کسل و پژمرده نديدم. 

به سخره می  لبخند به لب، سرشار از انرژی با چشمان بشاش و براق خود، دم و دستگاه حکومت جوجه استالين ها را 
  دهانی" را جرات تعرض نبود. هچال وگرفت چنان که هيچ "گند گاو 

و  برايم ساخته شد من روزگار بلندی با او نبودم ولی همان ايام کوتاه از او تصوير واقعی "شير آهن کوه مرد" شاملو 
ی او  های او را از ديگران شنيدم که همه در قد قواره  ماند. بعد ها جريان مفصل شکنجه ها و مقاومت ها و مردانگی

 [پايان نقل قول]  بودند"

 

 

گويد: "من با بهروز نابت در زندان  سيامک ستوده از زندانيان در طيف معروف به "سياسی کار" در مورد بهروز می
درست چند هفته ای قبل از ترور جزنی به انجا بردند و در تمام مدت تا لحظه آزادی  ۱۳٥٤آشنا شدم. مرا در اوائل  اوين

با بهروز در يکی از بندهای زندان مزبور بوديم. ما همگی جزو سياسی کارها بوديم که به لحاظ نزديکی ايدئولوژيک 
جمله بهروز اين بود که بدليل شوخ طبعی اش با همه افراد بند من روابط گرمتری با هم داشتيم. البته يکی از خصوصيات

کسانی که از لحاظ ايدئولوژيک در خط مقابل او بودند هم روابط گرم و صميمانه ای داشت. شخصيت اش ترکيبی از 
ير شوخی و بی خيالی در ظاهر و جديت اصولی و اراده محکم در باطن بود. مقاومت درخشانی هم که معروف بود ز

 [پايان نقل قول] شکنجه کرده است مويد اين بود. يادش گرامی و خاطره اش ارجمند باد".

در بيرون و در داخل  انديشه ی نفی کار نظامی و جايگزينی آن با کار سياسی در بسيج مردم عليه استبداد شاه در عمل 
زندان محکوم و در سوم  سال  ۱۰انديشه به يابد. بهروز بعنوان يکی از سرشناس ترين چهره های اين  زندان ادامه می

 شود. از زندان آزاد می ۱۳٥۷آذر در جريان قيام مردم در 

  

 ۱۳٥۷تا آذر  ۱۳٥٥در زندان محمد رضا شاه از 

ی سنديکای کارگران"  ی تئوريک تقدم "تشکيل بلافاصله در زندان قصر بار ديگر به مسئله ۱۳٥٥بهروز نابت در سال 
گيرد که معتقد  پردازد. اين بحث به ويژه با يکی از زندانيانی صورت می ی کارگر" می حزب طبقه بر"تشکيل بلافاصله

 به کار سنديکائی بوده و در زندان با بهروز آشنا شده بود.  

 را، با معرفی بهروز، با نام مستعار "حاجی" ملاقات کردم.  رفيقاين من ) ۱۳٥۹بعد ها (
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 ۱۳٥۷از آذر   

،  به همراه زندانيان سياسی از زندان رژيم ۱۳٥۷بهمن  ۲۲در بستر قيام مردمی، منجر به  ۱۳٥۷ذر بهروز روز سوم آ
گرديد. ده ها نفر از رفقای سابق و بويژه زندانيان سياسی سابق برای ديدن او به محل اقامت موقت  محمد رضا شاه آزاد 

 د.بهروز، خانه ی خانواده ی نابت (در عباس آباد تهران)، می آمدن

روزی که بهروز آزاد شد من نزد سعيد در بانه بودم. با مشورت با سعيد قرار بر اين شد که من برای ديدن بهروز به 
بروم. دو روز بعد برای ديدار بهروز به تهران آمدم و به خانه ی بهروز رفتم. تعداد ديگری آشنا و نا آشنا در اتاق  تهران 

بود. پس از  ی نابت بسيار ساده زيست ی نداشت. عليرغم شغل پردرآمد پدر، خانوادهبزرگی نشسته بودند که تزئينات زياد 
عجله نکن. بعد از  خواستم بروم به من گفت  گفتگوهای معمولی و گوش دادن به صحبت های او با سايرين، وقتی می

کنيم. کار میخواست بداند ما چه ی پرسيد و م ها با هم برای قدم زدن به بيرون خانه رفتيم. از سعيد می رفتن ساير مهمان
سعيد  خواهد سعيد را ببيند. توضيح دادم که به خاطر اوضاع متشنج بانه  بعد از توضيح مختصر من، بهروز گفت که می

که برگشتيم  تواند به تهران بيايد. پيشنهاد کردم بهروز به کرمانشاه بيايد و از آن جا با هم به بانه برويم. به خانه  نمی
همراه مادرو همسر  خواهی برای رفع خستگی به مسافرت برويم. قرار بر اين شد که بهروز  روز از مادرش پرسيد میبه

  برادرش برای مسافرت چند روزی به کرمانشاه بيايند.

نبودند  کدام در جريان علت اصلی مسافرت يهروز به اتفاق مادرش و همسر برادرش، که هيچ ۱۳٥۷حدود نيمه ی آذز 
سرکوب مسلحانه  کرمانشاه آمدند. در آن روزها کرمانشاه سرشار بود از تظاهرات مردم عليه حکومت شاه و متقابلا به 

ی ما، به اتفاق  خويشاوند در خانه ی مردم توسط ارتش. بعد از يکی دو روز ماندن در کرمانشاه، با جا گذاشتن مادر و آن 
ها بسيارعاطفی بود و بعد گفتگوهائی در ارزيابی از جريانات  د از سالبهروز به بانه رفتيم. ديدار بهروز و سعيد بع

هايش در کردستان، ارتباطش با  سياسی و مردمی در منطقه کردستان. در جريان اين گفتگوها سعيد خطوط کلی فعاليت
ه ميهنی کردستان های مجروح "اتحادي مردم بانه، ارتباط با گروه جلال طالبانی و کمک های مخفی پزشکی به پيشمرگه 

اين شد که ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين  عراق" را توضيح داد. بهروز از زندان می گفت و از انديشه هايش. قرار بر 
کرمانشاه رفتيم و بهروز و همراهانش به تهران  ما ادامه يابد. بهروز از سفرش به بانه بسيار راضی بود. از بانه به 

  برگشتند. 

 

ماه  دی و با بهروز کار کنم. اوائل  بروم ن بهروز و پس از مشورت با سعيد تصميم گرفته شد که من به تهرانبعد از رفت
به تهران و به سراغ بهروز رفتم. پس از گفتگوهای مفصل قرارهائی را برای شروع کار مشترک با يکديگر گذاشتيم. 

"دکاندار نيستيم و دنبال نام و سود سياسی و گروهی هم   ، قرارهائی با اين مضامين: : "در پی کسب قدرت سياسی نيستيم"
هستند، جامعه را بايد از طريق شناخت هستی اجتماعی شناخت"،  نيستيم"، "تئوری های موجود ناتوان از تحليل جامعه 

از اين طريق داشته باشيم"، "با هويتی جديد بايد به زندنگی ای علنی بپردازيم و  "ما خود بايد هستی اجتماعی مشخصی 
شرکت کتيم"، "زندگی علنی با هويت جديد به معنای زندگی و کار در محيط جديد و جدا شدن  در توليد و توليد اجتماعی 

  است". از هويت قبلی 

 

اطاقی در نزديکی های ميدان فوزيه اجاره کردم که بهروز کليد آن را داشت و اغلب به آن جا سر می زد. من به دنبال 
گشتم. گاهی هم همراه اهالی کوچه، که جمعی را درست کرده بوديم، به تظاهرات می رفتيم. کارخانه ای می کاری در 

   بعضی شب ها نيز دور آتش جمع می شديم و باصطلاح امنيت محله را حفظ می کرديم.  
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سو حاصل تجربيات زندگی  بهروز موفق شد افکار اوليه بعد از زندانش را بنويسد. اين افکار از يک ۱۳٥۷اوائل بهمن 
ی  هائی بود که در زندان و بعد از آزادی با رفقايش انجام داده بود. اين نوشته سياسی او و از سوی ديگر حاصل بحث 

نوشته کوتاه را در زير می آورم، اصل  متن اين  .گرفتنام ی اوليه".  کوتاه که بدون عنوان نوشته شده بود بعدا "نوشته
   :توانيد ببينيد خش اسناد میتايپ شده را در ب

  

  نوشته اوليه 

 ] ٥۷[نيمه اول بهمن 

 

مارکسيستی  زبان هشان بايد شناخت و از هم تميز داد. ايده هائی که بهای مختلف جنبش را با منشاء و موضع طبقاتیگروه
نيستند. بر عکس  سيسم مارکاز   فهمی هرچند هم سطحی ی کسيستی نخواهند بود و نشانهرشوند ضرورتا ما بيان می
ها در خدمت اهداف    روند. اين گروه های مزبور به کار میهائی هستند که برای تبيين حرکت طبقاتی موضع گروهتئوری

عليرغم تمام شکستها و  طبقات مربوطه شان هستند. حرکت اين گروهها حرکتی انقلابی است که  -انگيزه های  -
  ولی "ادامه کار" نخواهد بود.ها ادامه خواهد يافت.  ورشکستگی

 

" مبارزه بدون حمايت طبقه کارگر از آن ممکن نخواهد آموخته است که "ادامه کاریِ  ها و شکست ها هتجربه اين مبارز
جدا از آنان تدوين  اای که اساس نسبت به تئوری انقلابی شان برای جلب حمايت ،بود. و بناچار بايد متوجه کارگران 
 شد ،گرديده 

 

ها منجر شود به تشکل آنمیمنتقل کارگران  درونبهبندی حرکت کارگران نيست و وقتی های انقلابی جمع ين تئوریا
دهقانان مهاجر، خرده بورژواهای  -اورد. فقط عناصر جا نيفتاده طبقه کارگر ها را بحرکت در نمیآن نميشود و 

ها برای پيروزی بر امپرياليسم و تضادهای خلق و "حل" آنها از عهده درک  کند. اين تئوریجذب می را  -ورشکسته 
ها منجر آيند. اين مبارزه نيز محکوم به شکست است و به "ادامه کاری" گروهبورژوازی کمپرادور بر نمی يسم و فئودال

  شد.  نخواهد 

 

فی خود به مبارزات روشنفکران غير پرلتاريائی که در مبارزات و زندگی خود شکست خورده اند با آغاز ن ،حال
 ،کوشش در کار ذهنی برای طبقه کارگر ،های انقلابی خود به طبقه کارگرپرلتاريا خواهند پيوست. بجای تزريق تئوری 
  خواهند نمود. ،حرکت وی بندی جمعيعنی  

 

کوتاه  صادیِ های صنفی يا اقتتعلت نبودن امکانات کار ذهنی برای اين طبقه فقط در حد خواسهمبارزه طبقه کارگر ب
خودی ضرورت تغيير نظام روابط توليدی را نخواهد يافت. اين  هاين مبارزات بطور خود ب[ است.] مدت خود باقيمانده  

عينی است يعنی خود را به اراده شرکت کنندگان در آن تحميل ميکند. در موقعيت کنونی اين  -خود بخودی   -مبارزات 
خود  ايد. اين تشکل نيز خود بخودی و در نفی ای در جهت تشکل برای آن بوجود میهای صمبارزه حدت يافته و سازمان 

  خواهد بود و اهداف دراز مدتی نخواهد داشت.
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پيوند روشنفکران غير پرولتاريائی با اين مبارزه خود بخودی پرولتاريا تشکل برای خود پرولتاريا را در بطن مبارزات 
روشنفکران  ر اينهنگام است که اين دسته از روشنفکران نفی خودرا کامل کرده به کارگری بوجود خواهد آورد. فقط د 

  ل تبديل خواهد شد. -پرولتاريائی مسلح به م 
 

 

اش  نموده و آنرا در مبارزه  بندی جمعفقط تشکل برای خود کارگران است که ميتواند مبارزه طبقه خود را بطور کامل 
خود  ده و در برابر ضربات ارتجاع و امپرياليسم مقاومت نمايد. فقط تشکل برای عليه همه گونه استثمار رهبری نمو

کسب خواهد  کارگران است که هژمونی طبقه کارگر را در ميان طبقات خلق در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلی 
پيروزی نهائی خواهد  لی را تا کرد. فقط تشکل برای خود کارگران است که مبارزه خلق عليه امپرياليسم و ارتجاع داخ

  برد.

 

 مبارزه و تشکيلات

طبقاتی موازين در تعيين اهداف توليد دخالتی ندارند و فقط به اضطرار نيروی کارشان مورد استثمار قرار  ی در جامعه
  باشد برقرار است. د. در هر نهاد ديگر اين جوامع هم اين رابطه که خصلت استثمار مینگير می 

 

به هر  ای بدون استثماراست فقط با افرادی همکاری ميکنند که انگيزه دست زدن  شان رسيدن به جامعه هدفکسانيکه 
مبارزين ضد استثمار  ای را نفهميده باشد به آن عمل نکند فقط ابتدای يک تشکل  کاری را بدانند. اين اصل که تا کسی ايده

خواهد رسيد. اصل از  داده است به سانتراليسم دموکراتيک  نشانطور که تجربيات مبارزات پرولتاريا  خواهد بود. و آن
با اين حساب اطلاعات  رود و  هرکس به استعدادش به هرکس به کارش در امور کسب و پخش اطلاعات هم بکار می

جربه يا ايده و ت بندی جمعشد.  ر کار هم بر قرار نخواهد بزايد به کار به کسی داده نخواهد شد. بعبارت ديگر ارتباط زايد 
اساس خصلت های طبقاتی و قشری  (اطلاع) بايد آنچنان صورت بگيرد که از صورت تجربه شخصی بيرون بيايد و بر 

طبقاتی شخص را خواهد داشت. درک اين چنين  بيان شود. تجربه پيش از آنکه مهر شخص را داشته باشد مهر انگيزه 
  کند. یايده است که از برخورد شخصی با تجارب ممنعت م

 

بديهی  داشتن هدف مشترک اصلی است که پايه انسجام افراد يک گروه برای تقسيم وظايف ضروری مبارزه است. اين 
خدمت انقلاب  است که انقلاب به جاروکش هم احتياج دارد. ولی جاروکش انقلاب هم بايد بداند که کارش چگونه در 

باشد که دليل آنرا هم در  چنين  هی است که دارای وحدت هدفی ايناست. از گروههای انقلابی چند سال اخير کمتر گرو
اين گروهها اساسا حامل تناقضات  های حاکم بر  غير پرولتاريائی بودن مواضع طبقاتی اين گروهها بايد جستجو کرد. ايده

اقضی بوجود آمده که شکل گرفته تن هرگاه رهبری  ،که همواره بين رهبری و پايه چنان ايدئولوژيک موضع بوده اند. آن
اند. و اينچنين "ادامه کاری"  پيران اتخاذ کرده ای جدا از  يکپارچگی گروه را غير ممکن کرده و يا جوانان يک گروه مشی

  شده. گروه اساسا بی پايه 

 

به  مان  طبقههای حرکت  ايم که قانونمندی قرار نموده مان ارتباطاتی با عناصر مبارز بر ما در جريان زندگی روزمره طبقه
اينست  آن حاکم بوده. بعد در جستجوی اشکال عاليتر مبارزه به نوک زدن به ايدئولوژی طبقه کارگر پرداخته ايم و نتيجه 

و عمل  مان  مان قضاوت کرد نه حرف های ما يک چيز است و عمل ما يک چيز ديگر. ما را بايد بر اساس عمل که تئوری
  دانشجوئی.اساسا بر ميگشته به همان حوزه 
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انقلابی را به  ايم تئوری  مان را بفهميم، ما خواسته ايم تئوری انقلاب خلق ايم پرولتری مبارزه کنيم. ما خواسته ما خواسته
های در خدمت بحث و  بحث ايم به محافل مطالعه آثار انقلابی و سياسی و  پرولتاريا تزريق کنيم. ولی در عمل تبديل شده

  جلب کنيم. گاهی را سازمان داديم و يا کوشيديم دانشجويان ديگر را به مبارزه نهايتا تظاهرات دانش

 

خواهيم به مبارزه طبقه کارگر  ما با فهم طبقاتی بودن مبارزه کلا و خرده بورژوازی بودن مبارزه خودمان خصوصا، می
  بپيونديم.  

 

و رسيدن به  -مبارزه غير کارگری  -خودمان را  ی کارگر عملی است که نفی مبارزه ی طبقه ی عمل ما پيوند با مبارزه
مبارزه طبقه کارگر را در بر دارد. اين عمل محور اصلی حرکت ما خواهد بود و تمام حرکات ديگر فرعی بوده و در  
  خدمت تسهيل اين حرکت قابل قبولند. تشکيلات هم برقراری روابطی برای اينکار خواهد بود. 

 

راری ارتباط با طبقه کارگر در اجتماعات کارگری خواهد بود. هرکس با همه امکانی که به قابتدائی ترين کار ما بر
زده اند  کار دست  آورد به اينکار خواهد پرداخت و يا با تمامی امکتناتش در اختيار حل مسائل افرادی که به اين وجود می 

سلول های  ران است و حداکثر امکان ارتباط با قرار خواهد گرفت. حداقل امکان دست زدن بکار يدی بهمراه ديگر کارگ
  اعتصابی کارگران.

 

طبقه هيچ  به چون ما روشنفکرانی با استعدادهای ذهنی قابل بهره برداری در جامعه طبقاتی موجودمان هستيم پيوستن ما 
جنون ما. پس  بر ندارها از نظر روابط اجتماعی موجودمان کاريست غير مشروع يا غير قانونی و حداقل دليلی است 

وجود ما برای  اينکار بايد مخفی از ديد آشنايان موجودمان آغاز شود. و در صورت پيوند قطعی با روابط پرولتاريائی 
مان يک ضرورت  ارتباطات مان غير قابل تحمل خواهد بود و همچنين وجود آنها برای ما. پس قطع  روابط اجتماعی فعلی
  اجتماعی خواهد شد.

 

محوری  ل جنبش کارگری و توضيح آن به اتفاق کارگران در تمام ابعاد ايدئولوژيک، سياسی، اقتصادی، کار درک مسائ
ضمن اينکار  ماست و کارهای ديگر خودمان رسم خطوط جدائی بين حرکت طبقه کارگر و حرکات طبقات ديگر. ما در 

که برگشت ما را به  حزب پرولتاريا خواهد بود  گيريم ولی جهش کيفی اين قطع رابطه موجوديت از گذشته مان فاصله می
 ی اوليه" ][ پايان "نوشته  مبدا غير پرولتاريمان غير ممکن خواهد کرد.

 

 ۱۳٥۷قيام بهمن بعد از 

تفاوت بهروز با بسياری  بود.  هبهروز و ديگر فعالين سياسی را در شرايطی جديد و ناشناخته قرار داد ،سقوط رژيم شاه
پی تدارک کسب و يا شرکت در قدرت شان در ياهایرؤها در  آنبسياری از سی آن زمان اين بود که از فعالين سيا

ولی بهروز آگاهانه در جستجوی شناخت جامعه و نيروهای  بودند." زدن به دنبال "ستاد عملاً اما  گشتند میسياسی  
در قرار دادن او بهروز و احتمالا جذب ای بر ۳هائی که از جانب طيف موسوم به خط رغم تمام فشار علیاجتماعی بود. 
مرزها کاران بود.   سياسیو يا رهبری چه که نمی انديشيد رهبری  ، اما بهروز به آنآمد میوارد به او  خود،کادر رهبری 
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ها و نا خودی ها در حال  مارکسسيم و غير ماکسيسم نبودند. خودیکاری و يا  کاری و غير سياسی او ديگر سياسیبرای 
در  جديد برای گرفتن غنايم بيشتر بودند.نظام زنی با اربابان  ها مشغول چانه ای يير بودند. فدائيان و مجاهدين و تودهتغ

  انديشيد. که بهروز به تشکل سنديکائی کارگران می حالی

های خود و نديشهت و آزاد سر و با اتکا به اقالبی را برای پرواز انديشه به رسميت نمی شناخ هيچ ش در تفکربهروز در 
شناخت اوضاع و احوال موجود جامعه بود. اگر امروز بسياری از روشنفکران و فعالين آن زمان بالاخره  رفقايش در پی 

بهمن انجام گرديدند، در آن زمان آن ها قتل و  ۲۲اعدام هائی شده اند که توسط حکومت خمينی بلافاصله بعد از  مخالف 
بر اساس  اعدام انقلابی" ناميده و تئوريزه می کردند. حقوق بشر در انديشه "چپ انقلابی" نه کشتار زندانيان سياسی را " 

آرزوی شرکت  يک فلسفه، بلکه بر پايه ی احساسات (نفرت) و هولناک تر، بر ميزان قرابت آن ها با قدرت حاکم و يا بر 
"وابسته به شرايط". اما بهروز   بوده است و در قدرت سياسی، قرارگرفته است. حقوق بشر چپ انقلابی هميشه "نسبی" 
"انگ در آن روزها شجاعانه، چون  با اين اعدام ها و در زمان وفوعشان، شجاعانه مخالفت می کرد. می گويم 

اعدام امير عباس هويدا  ضدانقلاب" برای دفاع از حقوق بشر مثل آب خوردن مهيا بود. يادم می آيد روزی که خبر 
بشدت متاثر  ، و اعدام های ديگر، انقلابی اعدامبه اصطلاح از حمايت خيل عظيم روشنفکران از آن منتشر شد بهروز 

بعنوان "اعدام های انقلابی"  هائی که   نهاد بهروز متنی عليه اعدام هويدا و ساير اعدامشده بود. در همان روز به پيش
هنوز ، رفتهال مجازات در تمام دنيا زير سؤ عنوان نوعی هب  رغم آن که امروزه "اعدام"به. ، تهيه شدتئوريزه شده بودند

   مسکوت مانده است. تئوری "اعدام انقلابی" از جانب بسياری از "انقلابيون"  ی مسئلههم 

 

مختلفی  دوره ی شکل گيری خطوط کلی فعاليت بهروز و رفقايش بود. گروهای  ۱۳٥۷در فاصله بهمن تا اواخر اسفند 
اتفاقات بشدت سريع.  رده و به فعاليت علنی و يا نيمه مخفی پرداخته بودند. وقت تنگ بود و روند سير اعلام موجوديت ک

شاه فعاليت وسيعی در  در اين فاصله عده ای از روشنفکران کرد فعال در کردستان که در جريانات قيام عليه رژيم 
اعلام موجوديت  کومله" -تکشان کردستان ايران "سازمان انقلابی زحم  نام  با ۱۳٥۷بهمن  ۲٦کردستان داشتند در 

ويژه داشت که تشکيل دهندگان آن خود را جزئی از  از اين نظر اهميتی  در سطح کشور، اقدام سياسیاين  ند.کرد
کومله بيشتر انتشاراتش به زبان فارسی در ابتدا اين سازمان،  ی ايران" می دانستند. عليرغم ترجمه ی کردی نام  "مسئله

دهندگان اوليه ی کومله اکثرا انديشه هايشان را در   سازمان داد.  خواهان ايران را مورد خطاب قرار می و تمام آزادی بود
های چپ و روشنفکری  "چپ" کسب کرده بودند. يکی از مشخصه  يک ارتباط کشوری (ايرانی) و در بخش باصطلاح 

"ايرانی" و "کشوری"، محلی و منطقه ای بلکه از زاويه  يه قومی، نه از زاومبارزه با استبداد"  ی مسئله"در ايران طرح 
  "جهانی بودن" بوده است.

 

در ميان پايه گذاران کومله و ارتباط او با محفل بهروز ، به عنوان يک روشنفکر چپ غير کرد ،حضور سعيد يزديان
مورد تاثير انديشه های بهروز بر کومله است. برای اطلاعات بيشتر در  هدر تکامل هر دو جريان بی تاثير نبود نابت 

شود. در اين نوشته متاسفانه اسم سعيد يزديان  مقاله ی ايرج فرزاد با عنوان "زندگی و زندگانی من" توصيه می خواندن 
  کومله از قلم افتاده است. -بعنوان يکی از پايه گذاران سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران  

 

برای ترسيم به تهران آمد و بعد از چند جلسه گفتگو با بهروز به اين نتيجه رسيديم که يزديان يد سع ۱۳٥۷در اسفند 
محدوديتی برای  تشکيل داد. اين هسته هيچ بايد   ای  هستهخطوط کلی و نحوه ی فعاليتی که قرار است با هم انجام دهيم 

خواهند ديگری که خود می های در هسته ستندتوانمی . اعضای اين هستهنبوداعضايش در مورد ارتباط با ديگران قائل 
  .گرديد با عضويت سعيد و بهروز و من تشکيل  ۱۳٥۷فعاليت کنند. اين هسته در اواخر اسفند 



13 

 

  

 

تا آن جا با طلاقی بگيريم"، "آزاديم و در آينده اصل اول و تشکيلاتی آن بود که ما "ازدواجی نکرده ايم که به خواهيم 
به آن اساس،  زادی و احترام خواهيم بدون هيچ مناسکی از هم جدا خواهيم شد". آخود بخواهيم، آن روز که نيکديگريم که  

  شد.با يکديگرهسته اعضای  ارتباط تشکيلاتیِ ی پايه

 

جزوه ای تنظيم کرديم تحت عنوان "تئوری انقلاب" . اين جزوه طرح بهروز بود و با اصلاحاتی از  مقطعدر همان 
در اختيار افراد مرتبط با اعضای هسته  - ميچون بی نام بود - ران به عنوان سند هسته ولی بدون نام گروهديگ جانب 

های موجود، در جنبش چپ، از عهده ی تبيين وضعيت کرد که تئوری به صراحت مطرح می قرار گرفت. اين جزوه 
های ها با تودهتئوری آنی ارتباطی يا کم ارتباطی که خود ناشی از ب چرا -دنآينمیتحولات آتی بر  موجود و ترسيم راه 

است  وضعيتیچنين در خاطر ميدان برای ارتجاع و حاکميت جريانات ارتجاعی خالی است.  و به اين  استتعيين کننده 
  . ماند بی رقيب می ٥۷سال  که خمينی در 

کارگران کارخانه ها،   ويژههبتوليد و توليد کنندگان و تدوين تئوری انقلاب (يا تئوری انقلابی)، بر مبنای ارتباط مستقيم با 
بسته و آلترناتيوی انقلابی  کمونيسم ببرک کارملی يا اسلام خمينی و ديگران،  راه را بر ارتجاع در اشکال گوناگونش،

  . کردعرضه خواهد 

 

نقش  گری جهان به ويژه انقلاب اکتبر که سنديکا می تواند انقلاب کند يا نه، بحثی است قديمی و تجارب انقلابات کاراين
مورد بحث ما  برجسته ی حزب را بر ديگر اشکال تشکلات کارگری نشان می دهد. ولی اين بحث در موضوع مشخص 

صحبت از رهبری حزب طبقه ی کارگر  زمانی  انحرافی است، سنگی است که نمی توان آن را از ته چاه بيرون آورد.
در دستور کار باشد. يعنی انقلاب سوسياليستی  سوسياليسم  رگری پيش می آيد، که استقرار برای رهبری ساير تشکلات کا

طبقه ی کارگر وجود دارد، و اين طبقه در تشکلات مختلفش متشکل گرديده و حزب  يعنی    ؛در يک کشور سرمايه داری
  ديگر) جنبش های عينی کارگری را رهبری می کند.  هر اسم  کمونيست (يا 

     

طبقات مشخصی در مقابل يکديگر صف نکشيده اند. کارگران نه تنها حزبی ندارند، حتی  ٥۷در ايران سال  در حالی که
حزبی از  ای نيست که ديکائی وجود ندارد و جنبش کارگریاند. اصلا سن های سنديکائی نيز تشکل پيدا نکرده سازمان در 

مختص  ها ت کلمه ای" هست، شاه بايد برود. جنبشی که سال"وحد ٥۷درون آن بيرون بيايد. در مقابل در سال 
  نيز کشيده شده است. حوزهدانشجويان و روشنفکران بود حالا به طلاب 

 

لنينيسم را بعنوان تئوری انقلاب در ايران  -ی تئوری های موجود و از آن جمله مارکسيسم  جزوه ی تئوری انقلاب همه
   زير سوال می کشد.  

 

"هسته" بر حسب امکانات، نشست های خود رابطورمنظم برگزار می کرد. و  ۱۳٥۸فروردين تا شهريور  یدر فاصله
  البته هرکدام از اعضای هسته فعاليت و ارتباطات خودشان را با بيرون هسته هم زمان حفظ کرده بودند. 

 

تمام فعاليتش را روی کومله  ، در يکی از جلسات هسته، سعيد اعلام کرد که تصميم گرفته است۱۳٥۸در شهريور 
ادامه دهد  بعنوان عضوی از کومله  ،متمرکز کرده و به کردستان برگردد. او با اعلام اين که می خواهد ارتباطش را با ما 

کارگری در چند محفل  از عضويت در هسته استعفا داد. در همان زمان يکی از رفقای خبر کارگر، بهروز را در جريان 
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سال من و با آن محافل ارتباط برقرار شد. حدود يک رفتممن جا برود. به آناشت. قرار شد يکی از ما يک شهرستان گذ
به تهران می و ارتباطات ديگرم فعاليت می کردم و فقط برای ارتباط سياسی و تماس با بهروز زندگی و  در آن منطقه 

  آمدم. 

   

"جايگاه مبارزه روحانيون  با عنوانانتشاری  یآماده کتاببهروز از طريق يکی از ارتباطاتش، با  ۱۳٥۸در سال 
آيت الله  . اين کتاب تحقيقی بود در مورد نقش روحانيون در مبارزات سياسی ايران و به ويژه نقش آشنا شدايران" 

با استناد به مدارک و  بروجردی و سخنگوی جوان او روح الله خمينی در سرنگونی دولت محمد مصدق. اين کتاب 
   رتباطات و مذاکرات مراجع دينی را با دربار شاه روشن می کرد.اانتشارات آن زمان 

 

از بهروز خواسته شده بود با توجه به ارتباط او با چند چاپخانه و کارگران صنعت چاپ، در انتشار کتاب مزبور ياری 
حکومت تازه  او انبار شد. در اين فاصله نمايد. بعد از مشورت با رفقا، اين کتاب با همکاری فعال بهروز چاپ و توسط  

دانشجويان، بهم ريختن  تاسيس جمهوری اسلامی به مرور در حال پايه ريزی دستگاه اختناق و سانسور بود. حمله به 
قطب زاده آشوب می کرد. در اين  ميزهای کتاب در داخل و اطراف دانشگاه موضوع روز بود و زهرا خام منتسب به 

ی  فروش کتاب جايگاه مبارزه از اين حملات در امان نماندند. به همين خاطر پخش و نيز روشی ف ميان چند کتاب
اول   ی علنی آن کتاب خودداری کردند.  های مورد اعتماد، از ارائه  فروشی با مشکل روبرو شد و کتابون روحاني

خوشبختانه خواهد آمد. اما زير در  آن شرح - رش در عباس آباد تهران دستگير شدی ماد بهروز در خانه ۱۳٥۹شهريور 
از محل خارج ی بهروز،   به خانهها  ی پاسدار ی کوتاهی قبل از حمله در فاصله ديگر، کتاب و رفقای بهروز با هشياری 

 . يافتامنی انتقال  شده به جای 

 

    ۱۳٥۹دستگيری بهروز اول شهريور 

قيام بهمن  از زندان محمد رضاشاه آزاد شده بود، دوباره در در فضای چند ماه پيش از  ۱۳٥۷بهروز که در سوم آذر 
شود.  گويا "يکی از همسايه ها  در خانه ی مادرش در خيابان منصور (عباس آباد) دستگير می ۱۳٥۹روز اول شهريور 

د دارد و به سپاه خبر داده بود". اين امکان نيز وجو ههای منزل مشکوک شد به رفت و آمد  -همسايه صاحب نجاری  –
 ای از مجاهدين بوده باشند.  که پاسدارها در آن کوچه به دنبال خانه

يکی از کادرهای مجاهدين  بهی اونا (در عباس آباد) ميومديم بيرون که  گويد: "من وبهروز يک روز از خونهرفيقی می
يم. حدس و کمی جا خوردکه هردوی ما رو می شناخت برخورديم. او با ما سلام عليک کرد و بسرعت رد شد. ما هر د

ها احتمالا خونه دارن. چند وقت بعد از اون بهروز به من گفت " من اون مجاهده رو دوباره زديم که اونا اون دور و بر
تو کوچه مون ديدم". بعد از دستگيری و فراربهروز از کميته ما فکر کرديم شايد کوچه نه به خاطر بهروز بلکه به 

 تحت نظر و مورد حساسيت بوده است". خاطر اون خونه ی مجاهدين 

  به نقل از شاهدان عينی: "بهروز که پی برده بود خانه زير نظر پاسدارها قرار دارد، قبل از حمله ی پاسداران به خانه،
با دقت خاص خودش افراد و مدارکی را که می توانسته نجات دهد، نجات می دهد، اما خود، با وجود داشتن امکان فرار، 

 . "نه باقی می مانددر خا

اش که بهروز او را پروين  همسر آيندهآن روز قرار بود بهروز به اتفاق مادرو خواهرانش برای آشنائی با خانواده ی 
ی نابت  برای بردن بهروز و خانواده اش به  منزل خانواده پروين عصر آن روز وقتی ، به منزل آن ها بروند. ناميد می

رسيد. در پاسخ به اين سوال که "چيزی شده؟" بهروز گفت  به نظر میپريشان بود  و قدری رسيد، بهروز هنوز آماده ن
گويد "تو برو بيرون و بعدش  ها قراره برسه ولی اوضاع خوب نيست". پروين به بهروز می که "وانت برای بردن کتاب
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آمده است را يک جوری خبر کنم که  ها دهد "بايد بمانم و کسی که دنبال کتاب هم ما می زنيم بيرون" بهروز جواب می
 شوند.  راهی منزل پدر پروين می همگینيايد". با اصرار بهروز، بالاخره پروين مادر و خواهران بهروز را برداشته و 

ای در حوالی خانه در جريان  اوضاع غير عادی می شودمتوجه  ، به خانه نرسيده وزبهريکی از برادران دقايقی بعد 
زند و حضور پاسداران در اطراف خانه را به بهروز  سر کوچه به خانه زنگ می عمومیطر از تلفن است. به اين خا

شود و اوضاع  وارد خانه میاو گويد "ميدانم اوضاع خراب است، ولی تو بيا تو خانه".  کند. بهروز به او می گوشزد می
 رود می ،جا داشته و مدارکی در آن او وسائل که  ،هبيند. بعد از مختصر گفتگوئی با بهروز به زير زمين خان می آشفتهرا 

از خانه بيرون ببرد. بنا بر اين برای ريسک    - شود که به خيابان تختی باز می -از در ديگر خانه ها را  آنخواهد  می و
و به طرف بيند. ا شود. بيرون از خانه چند پاسدار و يک ماشين را می نکردن و کنترل دوباره از همان در خارج می

ديگر را نيز  ها درِ  گويد "آن به بهروز می اوزند.  جا تلفن می رود و از آن می هستی تلفن ديگری  مقابل خيابان که باجه
فرار کند. بهروز به من گفت به آسانی  به ديوارديوار ای  همسايهی  در کنترل دارند. از بهروز خواستم تا از طريق خانه

و متوجه شدم به خانه ما حمله کردند و من صدای شليک يک تير را هم شنيدم  و بعد از آن از . بعد از اين گفتگ"تو برو"
 . "محل دور شدم

جايگاه مبارزه روحانيون، از در پشت ، ها : "قبل از رسيدن من يک وانت برای بردن کتابکند برادر بهروز اضافه می
شکال فنی پيدا کرده و برای روشن کردن مجبور به هل دادن آن ها گويا وانت ا وارد خانه شده بود. بعد از بار زدن کتاب

خود  منشود.   شان به آن در نيز جلب می کنند ولی پاسدارها توجه شده بودند. هر چند وانت و وانتی از معرکه فرار می
در هر حال وقتی  .مها و خراب شدن و سپس راه افتادن وانت نبوده و اين ها را بعدا از ديگران شنيد شاهد بارزدن کتاب

 ."وانت رفته بود م ديرسمن 

قرار ما با بهروز هميشه اين بود که من هر دفعه، اول از سر کوچه  گويد: " می هبود رفته ها رفيقی که برای بردن کتاب
ه کرد که داخل خونزدم و بعدش يا او از خونه بيرون ميومد و يا در رو برای من باز می ی نابت) به او زنگ می (خانه

برم. اون روز در مورد بردن کتاب ها قرار ما اين بود که من بعد از بردن کتاب ها، و تحويلشون به کسی ديگه، دوباره 
به اونجا برگردم. اون روز بعد از تحويل دادن کتاب ها من بلافاصله برگشتم و از سر کوچه به بهروز تلفن زدم. بهروز 

ها توی خونه  و پاسدارای پرت زدن. من فهميدم که اوضاع خوب نيست بلافاصله شروع کرد به شوخی کردن و حرف ه
 ".ازش پرسيدم "مهمون داری"  که جواب داد آره. من در اون موقع صدای تيراندازی نشنيدمهستند. 

زند که يک خانه ی تيمی توسط مامورين کشف شده که مرکز فعاليت کمونيست ها،  روز بعد رژيم در روزنامه جار می
 ن، ضد انقلاب و کومله و صهيونيسم بوده و بهروز نابت در آن دستگير شده است. بهائيا

 

    ، و زندگی مخفی با هويتی ديگر ۱۳٥۹شهريور  ۱۱فرار از زندان 

ای در نزديکی و جنوب پل سيد خندان می برند. روز بعد رفقای بهروز از بيرون به  بهروز را بعد از دستگيری به کميته
بهروز نحوه و زمان فرار تعيين پردازند. با تماس با واسطه با اختمانی کميته و امکان فرار بهروز میبررسی موقعيت س

تعيين می گردد. بازداشتگاه پنجره ای به سمت يک کوچه  ت عمليات نيز از طرف رفقای بهروز. تاريخ و ساعشودمی
، رفقا با قرار دادن يک وانت سقف دار در ۱۳٥۹ شهريور ۱۱است. روز  همتر بود 6که ارتفاع آن تا زمين حدود  هداشت

. فرار کنداز بازداشتگاه  شودمیاز آن طريق خود را به روی سقف وانت بياندازد، موفق  بتواندکنار پنجره ای که بهروز 
 . برند رفقای بهروز او را را بلافاصله به خانه ی امنی می

روز بعد با آگاهی از  ۱۰ی همسايه فرار کند،  ز طريق خانهدر حقيقت همان بهروزی که نخواست پيش از دستگيری ا
اگر چه جمهوری موقعيت خطرناکش (خبر روزنامه و توصيه های رفقا)، از بازداشتگاه پل سيد خندان فرار کرد. 

اسلامی با دهل و سرنا دستگيری بهروز نابت را اعلام کرده بود، اما در مورد فرار او از بازداشتگاه کميته سکوت 
 شد. ديگری گشودهی بلکه پرونده  ،ی بهروز نابت را نبست کند. اما اين سکوت و آن فرار نه تنها پرونده اختيار می
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امنيتی جمهوری اسلامی  -تعدادی از زندانيان سياسی زمان شاه که آن زمان از موثرين حکومتی و بعضا اطلاعاتی  
نامد)، بهزاد  (معروف به عزتشاهی که حالا خود را مطهری می شناختند. عزت الله شاهی بودند بهروز را از نزديک می

 ی اين افراد بودند.   نبوی، اسدالله لاجوردی و ديگران از جمله

ی  برای ادامه ۱۳٦۳تا دوم ارديبهشت  ۱۳٥۹شهريور  ۱۱از  اومحال بود و نابت برای بهروز زندگی علنی  ،بعد از اين
هويتش را عوض کرد و به حسين رجب نيا  ؛شداش مجبور به زندگی مخفی  ی فعاليت سياسی  زندگی آزاد و ادامه

. بهروز و همسرش پروين بعد از مدتی خانه ای در حوالی سرآسياب مهرآباد اجاره کردند. مدتی گرديدتبديل مهرجردی 
و به کار ود ش میبعد نيز حسين آقا رجب نيا (هويت تازه بهروز) با کمک رفقايش در کاخانه شيشه و گاز استخدام 

" کارگر مهرجردی "بهروز نابت" لو رفته سياسی، به لباس "حسين رجب نيا اين گونه است کهپردازد.  کارگری می
 دهد.  " جايش را به "امنيت نسبی حسين آقا کارگر" مینابت "محيط بهروز یِ کارخانه درآمد و نا امن

 

   

 جديد ی تشکيل هسته

بعد از دستگيری و سرانجام  فرار در هسته شد. يزديان خالی سعيد جای ر کردن قبل از دستگری بهروز صحبت بر سر پ
ی تشکيل مجدد هسته را در دستور کار قرار داد. به  مسئلهبهروز  ،او از بازداشتگاه و پايه ريزی يک زندگی مخفی

ين جلسه ی هسته بعد از در اول ۱۳٥۹ارتباط با او عضو هسته شد. نيمه ی شهريور  يکی از رفقای در بهروز پيشنهاد 
اسم مستعار "حاجی" معرفی شد. از آن به بعد جلسات هسته  امن از قبل نمی شناختم، ب فرار بهروز عضو جديد، که 

   تشکيل می شد.نابت در خانه ی بهروز اکثرا حضور سه نفر نامبرده و  تقريبا هميشه با 

نزديکی با هم بسيار سياسی روابط ند بوده و بندان شاه همبا بهروز در ز ۱۳٥٥ها بعد فهميدم "حاجی"  از سال  سال
 بود.  معتقدو کار کردن در کارخانه به ميان کارگران صنعتی بلاواسطه رفتن کار سنديکائی ازطريق ند. حاجی به اهداشت

موضوع با غالسنديکا و کار سنديکائی شد.  در تفکر حاجی کار سنديکائی موکول به تشکيل گروهی از روشنفکران نمی
، حاجی برای تحقق افکارش به کار ٥۷حاجی و بهروز بود. بعد از آزادی از زندان و در فضای منجر به قيام بهمن   بحث

حقيقت شرط حاجی برای در د. يگرد تر  نزديکنيز يکديگر  بای بهروز و حاجی  در اين ميان رابطه. روی آوردکارگری 
بود. بعد از  سنديکائی با کارگران"  کارو زندگی کارگری" و "ش "کار داشتن رابطه تشکيلاتی با بهروز و رفقاي

تهران استخدام شدم، در ی ا  که بهروز به کار کارگری در کارخانه مشغول شد و من نيز در کارخانه ۱۳٥۹شهريور ماه 
 عضو هسته شد. و ديد  حاجی ديگر مانعی برای داشتن رابطه تشکيلاتی با ما نمی

  

برای کسب قدرت سياسی نداشت. برای و طرحی    انديشه هيچجمع کوچک ما  ،نطور که قبلا گفته شدآهم ،از طرف ديگر
توسط گروه های چپ قرار نگرفتيم. نه  "ميدان خيالی کسب قدرت سياسی"بزرگ علامت نزدن بود. ما در  ما اين سنگ 

. کسب قدرت سياسی بدهيم یکه بخواهيم در آن مانور ميدان را خالی گذاشته باشيم بلکه اصلا ميدانی را نمی ديديم اين که 
قف انه تنها به آن و ما .را نداشتيمآن ها  کدامما هيچکه  خواهد را می ش خودتشکيلاتی سياسی و   ،ی اجتماعیهانيرو

  کرديم.  می هم های ديگر اين وقوف را بازگو بوديم بلکه بر خلاف گروه 

 

و  ،نددشمیسرکوب  که بی رحمانه  ،اومت مردم در مقابل جمهوری اسلامی بوديمطرف شاهد مقدر آن سال ها ما از يک
مشغول چاپلوسی و چک و چانه زدن  "مرتجعچپ "  ای از گروه های سياسی  از سوی ديگر شاهد بوديم که چگونه پاره
ه و چماق می را ارتجاعی خواند"تخفيفی" از رژيم بگيرند. آن ها مقاومت مرد  با استبداد بودند تا شايد با تخريب ديگران 

 -اگر چه اين سياست "توده ای آماده بود.  ، حتی رفقای خودشان،هر معترضیسرکوب شان برای  امپرياليستی دض
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شوروی، آن را تئوريزه کرده و ی  ورشکستهبا همسوئی با اتحاد در ادامه ولی ، دبوابتدا برای امتياز گرفتن  فدائی" 
حق نابودی می دانستند. حزب توده و سازمان ستعليه استبداد را وابسته به "امپرياليسم" و م مخالفت های مردم ايران 

اعم از چپ و غير چپ خواه  ی اکثريت در راس آن طيف قرار داشتند. هم زمان، گروهای آزادی دسته چريک های فدائی 
  قرار گرفتند. ن رژيم و متحدان باصطلاح اسلامی و کمونيست آاسلامی حکومت  خونينسرکوب های  زير 

 

 گسترش جمع ما

آن  اسی، تامين معاش و زندگی اجتماعی راه کار و زندگی کارگری را انتخاب کرديم. بدون يدر اين ميان ما برای کار س
تمام رفقای ما به کارگری پرداختند. ما در کارخانه  ، اما تقريبا فعاليت مشترک ما باشدضروری که کار کارگری شرط 

می گفتيم. بخش   "کار سنديکائی"به آن ما که  ،تشکيلاتی با کارگران مهم داشتيم يکی کار تئوريک و ديگری کار دو کار 
کارگری می کردند، فهم سرمايه  مختلفی که های اجتماعی  گروهنحوه های توليدی، فهم ی در باره يک کار ما تحقيقتئور

  داری، تکنولوژی، بازار، رقابت بود.

ها مجبور به مهاجرت به تهران شدند.  بساری از فعالين سياسی در شهرستان ۱۳٥۹ی سال های گسترده با آغازسرکوب
 پاره ای از رفقای ما نيز به اين مهاجرت اجباری تن دادند. 

در  شان را در محيط جديد آن هاو امنيت ی حفظ  مسئله ،با افراد هسته به تهران مرتبطورود تعداد زيادی از رفقای 
ای حداقل و بر پايه توان خود  زندگی یتهيه برای اين رفقاقرار داده بود. تمام امکانات هسته برای کمک به  کار  دستور

جعلی و جديدی بود که بتواند امنيت اين رفقا را مشخصات  مدارک و،گرديد. در راس اين نيازها داشتن هويت بسيج  آنان
و يا  !زاده  شناسنامه ای درست می شد با اسم طاهر طاهر ،نام حسن حسينی عنوان مثال برای فردی مثلا بههب . تأمين کند

می شد زهرا ملوکی. اين رفقا بسته به اين که مجرد بودند و يا با خانواده به تهران آمده بودند به مسکنی   ،پروين پروينی
زندگی جديد را شروع  یخارج کمتردر خور زندگيشان باشد. مجرد ها اکثرا اتاقی اجاره کرده و با م نياز داشتند که 

بعدی پيدا کردن کار بود. اين وجه از زندگی سه نياز مهم را مستقيما جواب می داد: داشتن يک هستی  کردند. قدم  می
کار با کارگران (يکی از پايه های فعاليت گروهی ما) و داشتن درآمدی مستقل به  (پايان زندگی فراری)  ماعی علنی اجت

ابستگی مالی از خانواده و بستگان. در جريان اين نقل و انتقالات بود که هسته اين سه عامل گفته شده در بالا و منزله قطع 
  . اشندببندی  جمعخود نمونه عملی آن خواستند و توانستند کرد و به اجرا درآورد. افراد هسته  بندی جمع  را 

 

ق به فرار نشدند و يا به دليل نوع زندگی و فعاليتشان خود را در در اين ميان دوستان و آشنايانی که به دلايل مختلف موف
در (کارگر کارخانه پتوی توس)  حسين تقی زادهيکی از اين رفقا به نام   خطر نمی ديدند در محل های زندگيشان ماندند. 

طرز نا به دادگاه  رفتن بهاز بعد از شکنجه های زياد در بهمن همان سال قبل مشهد دستگير و در  ۱۳٦۲در فروردين 
  زندانبان علت فوت حسين تقی زاده را خودکشی اعلام کرد.  در زندان وکيل آباد فوت کرد و يا به قتل رسيد. یمعلوم

 به ديگران ياری

ی اين مقاله  سال ها از جمهوری اسلامی خوردند از حوصله آندر و ضد استبداد های چپ  بررسی ضرباتی که گروه
کرديم به تمام  میگذاشت. در آن سال ها ما تلاش  مینيز ضربات تاثيراتش را بر گروه کوچک ما  اين خارج است. اما 

ضربات رژيم به کمک احتياج داشتند ياری دريافت  و بعد از ندکردمیگروه های ديگر فعاليت  رفقا و آشنايان مان که در 
برای سکونت، کمک مالی، کمک برای خارج شدن برای اين رفقا تا دادن امکانی  کنيم. از درست کردن مدارک هويت 

بيشتر با جرياناتی بود که در گذشته در مقوله ی "سياسی کار" گنجانده شده بودند  از ايران و غيره. هرچند ارتباطات ما 
(باصطلاح چريکی) که از جمع کمک خواستند و جمع ما دريغ نکرد. رحيم   اما بودند مبارزينی از گروه های ديگر 

فدائی خلق (شاخه ی معروف به اشرف دهقانی) خاطره ای را از بهروز  يکی از کادرهای گروه چريک های  يانکريم
  نابت تعريف می کند: 
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خورد.   زندان اوين ديدم. چون پدر بهروز سرهنگ بود در بازجوئی ها بيشتر کتک می ۲در بند  ٥٤"من بهروز را سال   
شيطان  گفتيم. بهروز مردی شوخ طبع و بذله گو و خيلی شلوغ و پر انرژی و  ما به شوخی به او "جناب سرهنگ" می

کردستان رفته  ام با گروه، که اکثرا به  من در تهران بودم و به خاطر مشکلات گروهی (انشعاب) رابطه ۱۳٦۱بود. در 
خانه ی يکی از  کی به که محله به خاطر نزدي بودند، قطع شده بود. روزی در تهران در اطراف دانشکده ی کشاورزی،

پاسدار شبيه بود با  آيت الله ها تحت کنترل پاسداران بود، در حال عبور بودم. يکباره متوجه شدم که يک موتوری که به 
از خودم دفاع کنم.  آيد. من که فکر ميکردم مسئله دستگيری است تصميم داشتم با اسلحه کمريم  سرعت به سمت من می

خطاب کرد.فهميدم که  نزديک شد و شنيدم که مرا با گويش زيبای گيلانی "ری" (يعنی پسر)  موتوری تا صورتم به من
پرسيدم چرا اين ريختی  اين هيبت بهروز نابت بايد باشد. گفتم "تو بميری نزديک بود سوراخ سوراخت بکنم". از او 

ميخواست در مورد اوضاع و  م". او ام اين پوششی است برای حفظ خود درآمدی، جواب داد "چون از زندان فرار کرده
دارم، ميتونی به من پول قرض  احوال با من صحبت کند که به ميان حرفش پريدم و گفتم "ببين من الان به پول احتياج 

ببندم و مسير را نشناسم مرا ترک  روز به تو برگردانم". بهروز با شرط اينکه من چشمم را  ۱٥بدی که من بعد حداکثر 
هزار تومان پول داد. روزی که   ۱٥و چشم بسته به خانه اش در جنوب تهران برد. در آن جا او به من  دنشانموتورش 

پس دادم. بهروز با شوخ طبعی  می خواستم پول را پس دهم او دوباره مرا چشم بسته به خانه اش برد. من پول را به او 
تذکر داده بودند که نبايد بدون  ن رفقايش به او صورت جلسه ای را از يک نشست گروهيش به من نشان داد که در آ

  داد". مشورت با جمع پول قرض می

 

و يا يکی از افراد هسته در يکی از روزهای قبل از دستگيری تقی شهرام، او را در اطراف دانشگاه صنعتی می بيند. 
در زندان قصر  ۱۳٥۱بود به سال  مجاهدی بشدت مسلمان و متعصب ) را ديدهبه عنوان آخرين باری که او تقی شهرام ( 

سوال می کند که آيا جانش در خطر نيست؟ تقی ميگويد "من شهرام مدتی گفتگو آن فرد از تقی از گشت. بعد  برمی 
خواهم مخفی شوم". به تقی شهرام گفته می شود اگر برای نجات جانش به چيزی احتاج دارد که که ب ام جنايتی انجام نداده

کردن آن باشيم، دريغ نخواهيم کرد. تفی ميگويد همين قدر که اين را می گوئيد برای من خوشايند و  م ما قادر به فراه
  کافی است.

   

  و خط پنجی خط پنج

در بين جمع ما، "هسته" و در بين افراد هسته، بهروز نابت بيشترين ارتباط را با گروهای سياسی ديگر داشت. ما با 
غيره  ه، افرادی از پيکار، رزمندگان، رنجبران، سربداران، اتحاديه کمونيستها، راه کارگر و کومله، گروه هواداران کومل 

توضيحاتی که  پرسيدند که جمع ما چگونه جمعی است. عليرغم  در ارتباط بوديم. اين گروها هميشه از ما و خودشان می
نداشتيم. ما  د. اين دقيقا چيزی بود که ما ی فکری" قرار بدهن خواستند ما را در يک "مجموعه شد آن ها می داده می

ناروشنی تئوريک  ی معضلات فکری اين گروه ها و  گفتيم "تئوری انقلابی نداريم و بايد آن را پيدا کنيم". به دليل همه می
 "خط می کردند جمع ما، گروه های ديگر به مرور به ما و تمام آن هائی که بدون نامی گروهی در ميان کارگران کار 

در اين   کنند. " اشاره می٥پنج" و "خط پنجی" گفتند. هنوز هم گاهی آن ها در نوشته هايشان به چيزی به عنوان "خط 
 شود بيشتر صحبت خواهد شد. " (پيکار) که بعدا به آن اشاره میتشکيلات دوران گذارمورد در قسمت "گفتگو با 

     

آن نياز جمع پيوسته به ی گرديد که رفقای تازه به ئها ت و آمادگیبخشی از نيروی هسته صرف تدارکا ٦۱و  ٦۰بين سال 
بقيه افراد هسته رفقای تکه برفی که از شيب کوه غلطيده بود به مرور بزرگتر می شد. رفقای بهروز نابت و  داشتند. اما 
حسن حسينی و پروين "به عنوان مثال در تعداد زيادی از کاخانه های تهران و حومه مشغول کار بودند.  حالا ديگر 
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، بودند رفقائی اينان . در ميان"طاهر طاهر زاده و زهرا ملوکی"های  داری بودند با نام زبان حالا ديگر کارگران  "پروينی
  ازدواج کرده و تشکيل خانواده دادند.  که در محيط کارگری شان 

 

ر حال رشد بود. اما اين چيزی نبود که هسته گروه بی نامی که بهروز نابت موثر ترين فردش بود به لحاظ کمی بشدت د
داری مخالفت کرده بود. اين مسئله دقيقا دليل آن بود که هسته نمی می خواست. هسته از روز اول تشکيلش با دکان 
خواست به گروهی تبديل شود و خودش را به "رهبری" تبديل نمايد. هسته هيچگاه رهبر نبود و با تبديل شدن به آن شديدا  
  رخورد می کرد. ب 

 

 مخفی کاری

 

خواهی است که با استبداد مبارزه می کنند  ی گروه های سياسی و آزادی مخفی کاری در کار گروهی نه تنها مشخصه
. اما هرکدام بنا به اهداف بر عهده گيرندی گروهائی است که می خواهند نقشی اجتماعی در جامعه  ی همه بلکه مشخصه

، مخفی کاری رژيمخواهان و گروهای سياسی مخالف  برای آزادی کنند. کاری عمل می ين مخفیبه قوان مشخصی که دارند
دستيابی به  برای  سياسی پليسهای  شان در مقابل گزند گروهی ای است برای تامين امنيت شخصی و وسيلهچون هم

گروه های ديگر می تواند به معنی دادن  ی ازاطلاعات آنان. در اين ميان، ارتباط افراد يک گروه با يکديگر و يا با افراد
اطلاعاتی باشد که در روز مبادا منجر به لو رفتن خود فرد ويا افراد ديگر گردد. از يک طرف افراد گروه برای پيشرفت 
اهدافشان نيازمند ارتباط با يکديگرند و از طرف ديگر، خود اين ارتباطات می تواند در شرايطی به لو رفتن آن ها منجر 

ای  کار را به فرقه تواند گروه مخفی ای باشد می اما همين مخفی کاری اگر بر اساس اهداف روشن و تعريف نشدهد. شو
گردد و اجزا و اعضای آن نقشی در  ای مخفی که توسط رهبر و کادر رهبری اداره می غير قابل کنترل تبديل کند. فرقه

ای  ی مبارزه به وسيله ست که مخفی کاری از ابزاری برای ادامهای ا کنترل آن فرقه ندارند. در يک چنين سيستم بسته
 گردد.  برای حفظ رهبری تبديل می

ز مخفی ادر نوشته ی کوتاهی به نام "مخفی کاری"،  به تعريف مشخص خود جمعی که بهروز نابت فرد موثرش بود 
اين نوشته را در کامل کرده است. متن  ی کار گروهی تبديل کاری پرداخته و آن را به رهنمودی برای پيشبرد آگاهانه

 :زير می توانيد بخوانيد

 مخفی کاری

 

 مقدمه

و محتوای آن را نحوه ی اعمال اما شکل مبارزه با سيستم اقتصادی اجتماعی موجود است  ،اساس سازماندهی مخفی 
 ).توليد موجود در جامعه استها تعيين می کند. (نحوه اعمال ديکتاتوری خود در انطباق با نحوه های  ديکتاتوری رژيم

از جمله مخفی کاری ما تدارکی است برای کار علنی. نه تنها تدارک علنی، بلکه فهم رهبری  ،تمام سيستم سازماندهی
 .کننده و تئوريک آن نيز هست

رای چنانچه حاصلی ب ،ها و مخفی کاری ی کاری است که در بيرون صورت می گيرد. تمام سازماندهی سازماندهی نشانه
ای برای فرصت طلبان تبديل خواهند شد. سازمان مخفی منزوی است و سازمان توده  عرضه نداشته باشند، به سرگرمی

 (پايان مقدمه) .ای اساسا نمی تواند مخفی بماند
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شود علنی است  شوند. اگر چه حاصل کاری که به بيرون عرضه می دو نوع مخفی کاری عملا از يکديگر تفکيک می
ماند (مخفی کاری برای بيرون). در درون، محتوی چگونگی انجام کار، علنی  نگی توليد محصول مخفی میولی چگو

 .)گيرد (مخفی کاری درونی است ولی شکل و مشخصات آن در يک سيستم مخفی صورت می

 

 مخفی کاری درونی

و غيره بايد پيرامون  نحوی وضعيت مشخص درونی را بيان نمايند) مشورتبه اخبار (منظور خبرهائی است که  
محتوی و کليت بحث باشد. و در اين صورت آنچه در درون عرضه می گردد (چه در سطح جمع و چه در رابطه) از 
 ی طرفی کاری فکری خواهد بود، و از طرف ديگر مخفی کاری رعايت شده و ضربه پذيری گروه پائين می آيد. وظيفه

يک تحليل و در نهايت رهنمودی برای افراد يا جمع است.  ی سب و ارائهيک بحث جمعی و يا تبادل نظر بين افراد، ک
اينگونه برخورد با مسائل محتوی کار را مورد بحث قرار داده و شکل انجام کار، يعنی چگونگی پراتيکی که تک تک 

که در اختيار ماند. بنا بر اين حاصل کار است  افراد وظيفه انجامش را دارند، در مسئوليت افراد است و مخفی می
  .گيرد و افراد از طريق بر خورد با آن در کار يکديگر شرکت و دخالت خواهند داشت ديگران قرار می

کار ببنديم اخبار، مشورت، نظرخواهی و غيره بر روی مشخصات و شکل کار معطوف خواهد  در شيوه ای که بايد به
يان ارتباطات درونی آن در م ی اند موظف به اجرا و اشاعه بود. همه رفقائی که در اين سطح کار را فهميده و پذيرفته

دسته  [نا خوانا]آنچه گفته شد در مورد مسائلی بود که انتقال آن ضرورت پيشبرد مبارزه ماست و افراد ....خواهند بود. 
نيتی است که ی ديگری از مسائل هستند که اساسا غير قابل انتقال هستند. هويت و مشخصات رفقا محوری ترين نکته ام

بايد حتما محفوظ بماند. ما اکنون می دانيم تغيير هويت به آن سهولتی که در گذشته می پنداشتيم نيست. رفقائی که 
شود و تا چه حد قدرت  ميليونی تا چه حد کوچک می ۱۲دهند، می دانند با اين کار تهران  هويتشان را تغيير داده و می

عددی در طولانی مدت پيش خواهد آمد. از اين ها گذشته تغيير هويت می تواند گيرد و مشکلات مت عمل را از ما می
بعضی ادامه کاری های ما در ميان کارگران را مختل سازد. آدرس محل کار و سکونت نيز هم چنان جزئی از 

داريم ولی مشخصات هويتی رفقاست هر چند ما در يافتن کارخانه مهارت هائی کسب کرده ايم و امکاناتی در اختيار 
 .خانه بدوشی، با کار طولانی ممتد و ادامه کاری که ما فکر می کنيم در تضاد است

کل کار مخفی و مخفی کاری هرچند ادمه فعاليت سياسی را تضمين می نمايد ولی محدود هم می کند. سيستم مخفی کاری 
ارگران، مبارزه توده ها.... باشد و با بايد در انطباق با اوضاع و احوال اقتصادی رژيم، مبارزه سياسی، مبارزه ک

 –شود ولی اساس کار بر مبنای مبارزه با سيستم اقتصادی  تغييراتی در آن ها مخفی کاری نيز مشمول تغييراتی می
 کاری" ]مخفیی  جزوه[ پايان "   .اجتماعی جامعه موجود است که همچنان مخفی و غير قانونی خواهد ماند

 

 گفتگو با کومله

ی ادامه رابطه با سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران (کومله) همواره  رابطه و نحوهمع ما و بهروز نابت برای ج
. و اکثرا يکی از موضوعات گفتگو در هسته بود گرديد هائی بود که به دفعات در سطحی وسيع مطرح می يکی از بحث

ها و هواداران کومله  ط سياسی، و بعضا در کارخانه ها با کادررواب ی غير از ارتباطاتی که ما در تهران در چهارچوبه به
های کومله به کردستان سفر کردند.  داشتيم، افرادی از جمع ما سه بار برای بررسی اوضاع کردستان و گفتگو با کادر

هروز، به انجام داد. حاصل اين سفر دو جلسه گفتگوی ب ۱۳٦۱يکی از اين سفر ها را بهروز نابت در آبان ماه سال 
عنوان نماينده ی جمع ما، با يکی از اعضای کميته مرکزی کومله است. متن اين گفتگو ها توسط بهروز تنظيم و بعدا 
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کند  در سطح جمع پخش گرديد. خواندن اين گفتگوها نه تنها به فهم انديشه های بهروز و جمع ما کمک میتوسط هسته 
در   .انکومله در بررسی از گذشته ی نه چندان دورشرفقای حال و سابق  ای باشد برای بلکه می تواند احتمالا آموزه

ی کومله با نام "کومله" مشخص  خوانيد طرف جمع ما (بهروز نابت) با ضمير "ما" و نماينده ای که در زير می جزوه
 اند.  شده

 ولا جلسه

٥/۸/٦۱ 

 [ مقدمه ]

ومله با حرف "ک" مشخص شده است) حفظ شود. ميخواستيم مان با "ک" (توضيح: در متن اصلی ک ما ميل داشتيم رابطه
 .مان با کومله نه در سطح رهبری بلکه در پايه، نه در سطح تئوری، بلکه در سطح پراتيک يا مبارزه باشد رابطه

ای که پيرامون کومله داشتيم وجود کيفيت ارتباط ما با "س ا ز ک ا" (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان  در نوشته
شود از روشنفکران کرد که در آرزوی پيوند با "خلق کرد"  يران)، ما کومله را اينطور تحليل کرده بوديم که ترکيب میا

رار کنند، و اينک در ارتباطی مسئول با قهای خود پيوندی بر  شان توانستند با توده بودند و بر حسب خواستگاه اجتماعی
ن کرد در مناسباتی مادون سرمايه داری بودند، کومله نيز به ارگانی مادون آن ها قرار دارند. به دليل اين که زحمتکشا

سرمايه داری تبديل شده. حالا اگر کومله ادعا می کند پرولتاريائی است يا مارکسيستی، اين تنها ادعائی است برای جفت 
يه هايش را چه به زبان دهد، و توج و جور کردن عقايدش. عليرغم اين عقايد، کومله به حرکتش ادامه داده و می

 .مارکسيسم و يا چيزهای ديگر خواهد گفت و اين سياست کومله است که رهبر ايدئولوژيک آن و رهبر تئوريک آن است

را مبنای ارزيابی کيفيت کومله و سهند قرار نداديم.  "کومله –برنامه مشترک سهند "بر اساس اين تحليل است که ما 
در آن تحليل ما سعی کرديم ارتباط با ماده را بگوئيم. و برنامه را چيزی برای تور گفتيم سياست جای ديگری است. 

ارزيابی کرديم. به نظر ما تلاش کومله و سهند به هيچوجه حتی به توضيح وضع موجود  ۳کردن توده های خط 
 .پردازد نمی

باط با کومله بود. و هرچند که ما در اين تنها دليلی که باعث شده آن جزوه را به کومله ندهيم، تشکيل نشدن کميته ی ارت
ايم.  فاصله هنوز فرصت تشکيل آن را نيافتيم ولی در چهارچوبه رهنمودهای مطرح شده در آن جزوه به اين مذاکره آمده

مان خواهيم رساند. تا بعنوان  های مطرح شده در اين جلسات را به اطلاع تمام رفقای و بر اساس سبک کارمان تمام حرف
 .ته ارتباط" عمل نکرده باشيم"کمي

 

  ما

مان به شما وعده داده بوديم راجع به دستمزد چيزی      اما وضع خود ما چطور است؟ خيلی وقت پيش در جريان روابط 
بنويسيم. بعد تبديل شد به حقوق طبقات. در جريان گردش پيش نويس های آن متوجه شديم که جمع ما هنوز توان انجام 

فته است. الان می خواهيم کار مبارزه ی خارجی خودمان را بيشتر سازمان بدهيم. بعنوان نمونه اعلاميه اين کار را نيا
جمعی  ی مبارزه اخواهيم هم زمان ب "جنگ" (که يک نسخه از آن در ارتباطات غير رسمی به شما داده شده است) ما می

مان را پيش برده و  د، کارهای درونیگروهی روی مسائل عام کارگری و سياست کارگری، و در وضعيت موجو
منظم در  [نا خوانا]خارجی ايجاد نمائيم. مبارزه خارجی .....  ی خواهيم در امر تشکيلاتی تغييراتی به نفع مبارزه می

سنديکائی کارگريست. نه مبارزه گروهی خودمان به عنوان يک گروه روشنفکری بلکه  –مسائل عام کارگری سياسی 
 .سنديکائی. ما در اين رابطه روی مسئله اخبار کردستان هم کار خواهيم کرد –در حرکت سياسی 
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مان رفقا از  های ما در مبارزات کارخانه ای مشخص حضور داشته و داريم ولی نه به طور گروهی. به دليل پنهانکاری
ائی عام. و اين کارهای سنديک –کارهای مشخص هم خبر ندارند. ما اين را حل خواهيم کرد البته پس از مسائل سياسی 

 .خاص فعلا موضعی هستند

ما توی يک چنين وضعی هستيم. البته ما هستيم، در شرايطی که اغلب گروه ها متلاشی شده اند، ضرباتی که ما خورديم 
 .بالنسبه خيلی محدود بوده است

ايم عمل  ه برای خودمان قائل بودهمان به وظايفی ک های ديگر از نظر تامينات، ما در حد امکانات در زمينه کمک به گروه
 .ايم کرده

 

های تئوريک و بالطبع تشکيلاتی است. ما درکی را که  حرکت آينده شما در جهت اعلام حزب در خدمت بستن چهارچوبه
کند به معنی آن است که  ايم اين است که وقتی گروهی امکان تحول تئوريک را در خود سراغ می در آن جزوه ارائه داده

های تشکيلاتی. البته  های تئوريک يعنی بستن چهارچوبه تحوالات تشکيلاتی را هم دارد. و بستن چهارچوبه امکان
 .ها را به عمل درآورند تغيير دادند. بدون آن که آن ار ها با يک سری تئوری وارد ميدان شدند و مرتب آن ها پيکاری

کودتا عليه پايه و برای حفظ خودش در رهبری  در رهبری، پيکار در عمل يک سری تئوری را به صورت يک سری
ارائه داد. و اين چنين بود که ترکيب رهبری پيکار از بخش منشعب به بعد ثابت بود. استادانی که هيچ شاگردی را به 

ک " درآمد و پيکار در آن تناقضات تئوري۱۱۰ی استادی قبول نکردند ولی بالاخره نتوانستند تئوری به هم ببافند و" مقوله
 .سقوط کرد

 

به نظر من يا ما، شما اين کار را نمی توانيد بکنيد چون وزنی از زحمتکشان کرد بصورت پيشمرگه، هرچند مادون 
سرمايه داری، به دنبال شماست. و شما ناچاريد تئوری های تان را به عمل درآوريد. يعنی در حرف زدن محافظه کار 

 .باشيد

 

های عينی برای ايجاد حزب وجود دارد؟ شما از  شود اين است که چه ضرورت اکنون سوالی که برای ما مطرح می
طور از بحث های ما، در اين وضعيت اخير ما  های رايج روشنفکران راجع به ايجاد حزب کاملا با خبريد. همين بحث

شما توش و توان جلب کند بتواند بسياری روشنفکران پايه گروه ها را جلب کند. ولی آيا  فکر می کرديم، کومله فکر می
آن ها را داريد که به اتفاق آن ها بگوئيد جنبش کمونيستی وحدت کرد و ما حزب هستيم؟ به نظر ما حالا جواب شما منفی 

تواند و نتوانست پيکار سهندی را هم جذب کند. البته ما سعی می کنيم  ای از نظر عملی نمی است. ما فکر می کنيم برنامه
ها را نه اين که جذب کنيم بلکه با آن ها رابطه داشته باشيم و  ن و نفی شکست اين روشنفکران، آنبا پيگيری کار خودما

های  ها طوری است که هرچه مبارزه و نا رضايتی شان را ادامه دهند. در صورتی که وضعيت آن کمک کنيم مبارزه
و بيشتر توی کار خودشان (تئوری و  کارگری بيشتر می شود حرکت روشنفکران در اين زمينه فوق العاده کمتر شده

ای  صورت گرفت. روشنفکرانی که عده ٤۹-٤٥برنامه)، کاری که کاملا شبيه آن کار تئوريکی است که در سال های 
 .خوان بودند و عده ای تاريخ مشروطيت و اين يعنی ادامه زندگی در هستی روشنفکرانه مثنوی

  کومله

 يعنی چه؟ يعنی تئوری و تشکيلات در همان حد باقی بماند؟ های تئوريک تشکيلاتی بستن چهارجوبه 

  ما
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ی  ی تشکيلات مسئله ايم. مسئله ای درونی که به شما نداديم توضيح داده اول اين موضوع را در مقدمه ی ما توی نوشته 
م متحجر و شود، يعنی سيست خود کار نيست، مسئله سبک کار است. وقتی که سبک کار بسته شد تشکيلات هم بسته می

 .شود. وقتی کار در همين سبک صورت بگيرد و با همين پرسنل ما در همان تشکيلات سابق باقی خواهيم ماند بسته می

شان از سبک کارها و جهان  تئوری، سبک کار را تعيين می کند. يعنی از تئوری هائی مثل تئوری پيکار با وجود تنوع
م تشکيلاتشان واحد بود. هرچند تئوری متزلزل بود و هر روز تغيير گيرند، و باز ه های واحدی سرچشمه می بينی
ر نفره" بود و يک تئوری مال "لين پيائو" و يک اکرد. ولی مثلا توی حزب کمونيست چين يک تئوری مال "گروه چه می

 .گرفت شد آن باند به جای باند ديگر قرار می تئوری از "مائو". هر کدام از اين تئوری ها غالب می

کنيد که از نظر تئوريک محتوائی ندارند. مثلا اين که روزانه کار کارگر  لبته چيزهائی را به عنوان تئوری مطرح میا
ها که کار نمی کنند چيزديگری است. در صورتی که اين  ساعت باشد. اين مسئله باز نکردنش برای آن ۹هفت و نيم يا 

گردد به  ارگر کنتراتی چطور است، کارگر فصلی و ... اصولا اين بر میمسئله را اگر بخواهيم پراتيک کنيم بايد ببينيم ک
 .کنيم که ما به کار چگونه نگاه می اين

ساعت  ٦ساعت مهم بود. ولی حالا ما مثلا  ۱۱ساعت کار اگر در زمان انگلس خيلی مهم بود پيش از آن  ۸مسئله 
 .د پراتيک و مهم نيستبگذاريم يا هرچه بگذاريم اين گونه که در برنامه مطرح می شو

  کومله

ما برای تشکيل حزب است صحبت کنم بايد بگويم ما  ی من اگر بخواهم راجع به چيزهائی که در دستور کار و برنامه 
 .گوئيد يک سری اصولی داريم يعنی همان چيزهائی که شما به آن "نظرات رسمی" می

کنيم طبقه کارگر برای کسب  دانيم. ما فکر می کسب قدرت می ما مسئله ايجاد حزب را در رابطه با آلترناتيو شدن برای
قدرت بايد اول آلترناتيو خود را در مقابل آلترناتيوهای بورژوائی و خرده بورژوائی و غيره ارائه دهد. هسته اصلی اين 

 .آلترناتيو حزب کمونيست است و اجزای ديگرش هم تشکيلات توده ای غير کارگری

کنيم طبقه کارگر برای آن که به هدف خود يعنی سوسياليسم و سپس  که اعتقاد داريم فکر می ما بر طبق همان اصولی
کمونيسم برسد بايد اول تشکل کارگری خود يعنی حزب کمونيست را داشته باشد. و برای اين که حزب بوجود آيد در 

ارزه کرد. اپورتونيسم خودبخودی که درجه اول بايستی با آن اپورتونيستی که توی همين جنبش کمونيستی وجود دارد مب
رسيدند.  ماندند تا به بن بست می خودشان می [نا خوانا]ذاشتند و در ...گ ها بدون داشتن برنامه پا به عرصه می گروه

مارکسيسم به بن بست می  ]ناخوانا[ايم ... اپورتونيستی که ما آن را تحت عنوان رويزيونيسم پوپوليستی فرموله اش کرده
 .متلاشی می شودرسد و 

دانستيم. به اتفاق رفقای اتحاد مبارزان  به اين طرف ما اولين گام را داشتن يک برنامه کمونيستی می ۲از کنگره 
را می گذاشتيم آن ها برنامه کمونيستی را دادند و در اين راه رابطه  ۲کمونيست که تقريبا همان وقت که ما کنگره 

ها شد. تا در کنگره  بطه منجر به يک پيش نويس برنامه مشترک بر مبنای برنامه آننزديکتری را برقرار کرديم. اين را
سوم که اين برنامه به عنوان برنامه رسمی دو تشکيلات پذيرفته شد. اين برنامه تنها برنامه کمونيستی در سطح ايران 

های  تن به سوی ايجاد حزب. قدمای بود برای رف است و ما آن را در سطح جنبش کمونيستی پخش کرديم. اين گام عملی
های تاکتيکی  بعدی ما ادامه همين اصول است. برای بوجود آمدن حزب کمونيست در درجه اول برنامه و سپس قطعنامه

  .شوند شود. و تشکلات مختلفی که اين برنامه و تاکتيک را قبول دارند در کنگره ای با هم متحد می داده می

ای ما چيزی است که ما بر مبنای آن  گوئيد، درست است. اصول برنامه چهارچوبه می اين چيزی که شما به آن بستن
عضو گيری و وحدت کرده و سرانجام حزب را ايجاد خواهيم کرد. فرقی را که اين جريان با کنفرانس وحدت دارد، 

وحدت می خواست بکند به  ای در کار نبود. وحدتی که کنفرانس توافق آن بر سر برنامه است. در کنفرانس وحدت برنامه
کنيم وقتی  دليل همين اشکالاتی که در زمينه تئوری و برنامه داشت و تضادهايش، آن ها را به بن بست کشاند. ما فکر می
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شود. البته نه اينکه منجر  اساس وحدت بر سر برنامه باشد وحدت يک وحدت اصولی خواهد بود که منجر به انشعاب نمی
  .د شد. سوسيال دموکراسی نيز پس از دادن برنامه منشعب شد و اين در هر حزبی ممکن استبه هيچ انشعابی نخواه

ر تاما چيزی که سال گذشته، شما ارزيابی کرديد، که حرکت ما انحلال طلبانه است، بر عکس نظر شما، حرکت ما محکم
دانستند که در صدد انحلال  میشده است. شکل مبتذل تر اين نظر آن بود که اتحاد مبارزان کمونيست را جريانی 

 .هاست و البته اين طور نشد و برعکس هم شد گروه

شديم و عليرغم هر  کرديم به سرنوشت پيکار و رزمندگان دچار می اين تحول را پيدا نمی ۲به نظر من اگر بعد از کنگره 
گرديد. در صورتی که تثبيت  ی میشد و متلاش نوع تعهد اخلاقی به خلق کرد، پوپوليسم کومله هم به بن بست کشيده می

تر ساخته هم از نظر سياسی و هم از نظر نظامی و هم از نظر پيوند با  مارکسيسم انقلابی، درک کومله را خيلی قوی
ی  های بعدی که ما بايد داشته باشيم تا کنگره حزبی و تشکيلات حزب، رسيدن به يک قطعنامه زحمتکشان کردستان. قدم

 .ت مشترک، اساسنامه مشترک و بيان سبک کار تشکيلاتی استتاکتيکی يعنی سياس

اکونوميسم ريشه داری که راجع به ايجاد حزب در درون جنبش کمونيستی وجود داشته اين بوده که اولا ايجاد حزب را 
د ی پيوند را با همين دي کرد به پيوند با طبقه کارگر از طريق رهبری مبارزات کارگری و ثانيا مسئله منوط می
دانست. کاری که به درستی پلخانف بر عکسش را در روسيه کرد. او با تمام  بر دادن برنامه مقدم می یاکونوميست

ای سوسيال دموکرات در روسيه را در دستور قرار داد. اين چيزی که  نواقصش، روشن کردن مضامين تئوريک برنامه
از آن استفاده نکرده بود) حالا از اين ها به  ۳غلط خط ای است" (و به  ۳شما پارسال می گفتيد "از ابزار های خط 

 .شود ای استفاده می ۳عنوان ابزار کمونيستی و نه خط 

ما با داشتن يک اصول در اين ايدئولوژی که بيان آن در شرايط ايران بشکل برنامه متجلی شده، با داشتن اين برنامه: 
بايد حزب کمونيست شويم. پيش شرط و ملزومات ايجاد حزب  اصول سياسی، اصول تشکيلاتی و اساسنامه ميتوانيم و

فقط همين سه تاست. اين که چه سطحی از کارگران را به دور خود جمع کرده باشد پيش شرط حزب نيست. در شرايط 
روسيه قبل ار حزب سوسيال دموکراسی، رهبری طبقه کارگر را به دست گرفته بود ولی به اين اعتبار نبود که حزب 

بود که حزب سوسيال دموکرات روسيه به عمل درآمد و  ۲شان حزب شدند. در کنگره  . آن ها به اعتبار برنامهشدند
 .موجوديت پيدا کرد

گذاشتيم چيزی بود که لنين و استالين  در حقيقت تعريف های کلاسيک از حزب که ما آن را الگو و پيش شرط می
خواست اول ستاد رزمنده پرولتاريا شود و بعد  جنبش کمونيستی ما می گفتند: "حزب يعنی ستاد رزمنده پرولتاريا". می

کند و اين پيش شرط حزب در ابتدا نيست. حزب ...  حزب. اين تعريف درسته اما حزب را در بالاترين شکلش مطرح می
 .می گوئيم [نا خوانا] پيش شرطش باشند، اين را ما ... [نا خوانا]با اين اساسنامه و برنامه و بی آن که ...  [نا خوانا]

 ندر شرايط ايران ما در مقطعی هستيم که اعتلای انقلابی وجود ندارد، جنبش وسيع کارگری وجود ندارد و پيشروا
 ]غيره,[کارگری عقب نشينی کرده اند و حالت انفعال و ...

از قدرت بالاتری بر خوردار  کنيم و همين حزب شدن ما را در اين شرايط ما برنامه کمونيستی خود را به حزب تبديل می
واحد در آوردن اين برنامه،  ی خواهد کرد. پايان دادن به حالت پراکندگی، خرده کاری و کار محفلی، زير يک برنامه

ها را که  تری از کمونيست بيشتر از هميشه به ما کمک خواهد کرد که هم پيشروان کارگری را جلب کنيم و هم بعد وسيع
که بدون اين برنامه نخواهيم توانست. اين پراتيک است در حاليکه نقطه  کنند جذب کنيم. در حالی می ه را قبولماين برنا
 .خواهيم ای داريم و حالا بايد حزب داشته باشيم. حزب را برای کسب قدرت می مان اين است که برنامه حرکت

کرديد که ما حتی قدرت جذب "مارکسيسم بر عکس آن چيزی که شما راجع به بستن در های تشکيلاتی ما گفتيد و ادعا 
انقلابی پيکار" را هم نداريم، ما اينک ديد روشن داريم، برنامه و تاکتيک ... روشن داريم و بر اين اساس تبليغ و ترويج 

می کنيم که هم روشنفکران انقلابی و هم کارگران پيشرو را جلب کنيم. ما آکادميسين ها را رد می کنيم. ما پراتيک 
ها را نداريم بلکه به علت اختلافات با  يم خواست. در مورد "مارکسيسم انقلابی پيکار" نه اين که ما قدرت جذب آنخواه
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ها را جذب خواهيم کرد. ولی جذب اين روشنفکران را پيش شرط تشکيل حزب  ست. اگر برنامه را بپذيرند آن ها آن
 .شرط تشکيل حزب نبايد باشدکنيم. و به همين سياق جذب کارگران پيشرو نيز پيش  نمی

شخصی من اين است که حزب کمونسيت قبل از هر چيز يک فرقه سياسی از کمونيست هائی بايد باشد که  ی دقيقا عقيده
کارگری  ی برنامه، تاکتيک و اساسنامه واحد داشته و عزم می کنند که حزب درست کنند. حالا اين که چهار تا کميته

تا، شرط اساسی تشکيل حزب نيست. بر عکس اگر حزب باشد بهتر کار خواهد کرد. اين که از  ٥۰تا يا  ۱۰داشته باشند، 
مانيم و جريانات خارج از خط را کمونيستی نمی بينيم دقيقا عقيده ام  نظر تئوری در يک چهارچوبه در بسته تئوريک می

ت. چه اکونوميست باشد چه خرده همين است. چيزی که در خارج از مارکسيسم انقلابی قرار بگيرد کمونيست نيس
 .بورژوازی و چه پوپوليسم و ...(غيره). تنها خط اصولی همين است و چيز ديگری نيست

  ما

ميرزا کوچک خان و حيدر عمو اغلی هيچ وقت نتوانستند بيايند تهران. فخرائی که در اين باره نوشته با تعجب درمانده  
طرف تر نيايند. من فکر می کنم نيروهائی که به اتفاق ميرزا بودند نمی که چه چيزی باعث شد آن ها از رودبار آن 

 .خواستند مزرعه شان، موطن شان را ترک کنند و آن طرف تر بيايند

  کومله

 .ما هم با پيشمرگه نمی خواهيم تهران را بگيريم 

 ما

قانونمندی دارد يعنی با پيشمرگه می توانيد يعنی شما اين را تائيد می کنيد که مبارزه در تهران با مبارزه در کردستان دو  
  .سنندج را بگيريد

 

  کومله

کنم تنها با پيشمرگه نمی شود سنندج را گرفت. يک بار در شرايط ضعف حکومت توانستيم سنندج را من فکر می 
يعنی به اتفاق بگيريم. ولی در اين شرايط بايد مبارزات مردم سنندج به حدی از رشد برسد که بتوان سنندج را گرفت 

 .مردم سنندج آن جا را پس خواهيم گرفت

  ما

گوئيد. من بحث های  گذاريد. يعنی خيلی چيز ها را که لازم نيست نمی شما دست خودتان را برای تفسير باز می 
 .کنم. "شهر يا روستا"؟ و پاسخ آن زمان هم شهر هم روستا و بيشتر روستا بود "شورش" را يادآوری می

  کومله

ن برای کسب قدرت شهر است. تهران، اصفهان و ...(غيره). قدرت سياسی در تهران دست به دست خواهد شد نه در الا 
 .ايم يک قيام پيروزمند سراسری است سنندج نه در مناطق آزاد شده کردستان. چيزهائی که ما گفته

  ما

ه است. شما مردم را و مردم سنندج را فقط ی نگفته های برنام می شود گفت حرف هائی را که حالا می زنيد پشتوانه 
ی اساسی است. اگر حکومت ضعيف  خواهيد. در اين جا فقط ضعف و قدرت حکومت مسئله برای کسب قدرت سياسی می

بود احتياج چندانی به مبارزات مردم نيست، خودمان هم می توانيم با زور پيشمرگه سنندج را آزاد کنيم. اين جا ديگر از 
 .جود در کتاب ها هم خبری نيستمارکسيسم مو
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  کومله

ايم. شوراها، نه قدرت. برنامه، برای  ما دموکرات ترين پيشنهادات را برای شرکت مردم، در برنامه ارائه کرده 
جمهوری سه رکن قائل است، انحلال ارتش، شورا و انتخابی بودن مشاغل. گرفتن و يا نگرفتن سنندج يک تاکتيک 

  .ی از مبارزه است. اين قيام نيست اين کسب قدرت نيستنظامی است و بعد کوچک

  ما

وزن ضد پوپوليستی ما و ای از رشد  توانيد اين حرف را به عنوان پاره های شما دلسوزی نداريم. می ما برای توده 
چنين هائی به دليل مادون سرمايه داری بودن اين  گوئيم "بيله ديگ بيله چغندر"، اين چنين توده بگيريد. ما می

ها را هم برای گرفتن قدرت و هم برای حفظ و از دست ندادنش  کنند. فکر می کنيم شما توده روشنفکرانی را طلب می
های شما چگونه پرلتريزه خواهند شد. يعنی چطور از اقتصاد بسته در  لازم داريد. اما اين برای خط ما مهم است که توده

کنم آن اصولی را که در آغاز صحبت مطرح کرديد بهتر  کنند. ولی فکر می یآيند و به انباشت شتابان سرمايه کمک م می
کسب قدرت يا آلترناتيو شدن  -۱توانند ما را به موقعيت فعلی کومله به عنوان يک سازمان سياسی راهنمائی کنند:  می

اصلی آلترناتيو است.  حزب هسته -۳طبقه ی کارگر برای کسب قدرت بايد آلترناتيو ارائه بدهد.  -۲برای کسب قدرت. 
 .های غير حزبی توده ای تشکل -٤

های  شما در يک سياست واقع بينانه وقتی بنی صدر انتخاب شد به فکر آلترناتيو بوديد. سفيرانی را برای وحدت با گروه
اصطلاح  روشنفکری به تهران فرستاديد که آن ها به دليل درگيری های خودشان اين موضوع را بهانه قرار دادند تا به

 های" خودشان را تئوريزه بکنند. حالا آلترناتيو قدرت در جامعه ما چيست؟ "تند پيچ

 

  کومله

ای الان در مقابل جمهوری اسلامی وجود ندارد. آلترناتيو هائی وجود دارند: سلطنت طلبان، شورای  هيچ آلترناتيو رسيده 
 .البته هست ملی مقاومت. ما هم می خواهيم آلترناتيو بشويم. حجتيه هم

 

  ما

گردد به وقتی که رژيم تضادهايش با  من فکر می کنم شورای ملی مقاومت آلترناتيو موجود است و "رسيدنش" بر می 
ها نباشد. و مجاهدين که موجود هستند بتوانند با استفاده از اين  ی آن های خودش آن چنان حاد بشود که قادر به اداره توده

د، جدا شدن سيب از درخت و افتادن در دامن مجاهدين. يعنی مردم از درخت جمهوری تضاد يعنی رسيدن اين تضا
هاست و در  اسلامی جدا شده و به دامن مجاهدين بيفتند. مجاهدين بخصوص بعد از شورای مقاومت که فقط بامبول آن

-ها می دهند. آن ی به توده ها نمیا تبليغات نيمه رسمی خودشان به هيچ وجه از آن واژه استفاده نمی کنند، ديگر هيچ وعده
ترين نيرو را در پايتخت دارند. و اتفاقا ها به پيوندند. آنان اکنون وسيع خواهند توده ها از فرط بيزاری از خمينی به آن

فته کنند پايشان را به گليم خلق کرد هم دراز کنند. دقيقا در لبه مرز روبنائی قرار گرها هستند که در کردستان سعی می آن
اند که در مبارزه با آن ها هر چه بيشتر خود را از توده ها منزوی کند چه در سطح بين المللی،  اند و رژيم را وادار کرده

 .تر استکه خيلی مهم است و هم در داخل که از آن هم مهم

سپارد. ها می ی کمونيست هرا، به عزم فرق زنيد اراده گرايانه است و مقوله عينی آلترناتيوولی حرف هائی را که شما می
جا، گاه و بيگاه از لغت انضباط ان است و شما ناچاريد به جا و بیتلاش شما در کومله برای تثبيت موجوديت خودت

کند چون اين انضباط تحميل می شود. ولی شما توی  تشکيلاتی استفاده کنيد. خيلی به نفع شماست که رژيم حمله می
د هيچی، کردستان بزرگ را هم که هيچی، شيخ جلال حسينی را هم يده ین را که جواب نمسياست واقع بين، شيخ عزالدي

کنيد که چرا ما اينقدر توی سرش زديم، آخر او که از عراق بيشتر از يک کاميون اسلحه نگرفته بود. شما اين  انتقاد می
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م کنيد، ولی نمی توانيد، اگر به همين وضع تان را با حزب دموکرات تنظي دهيد برای اين که رابطه یقدر به خودتان تاب م
گوئيد که دموکرات ها خود مختاری را فقط برای کردستان می خواهند ولی شما به بقيه ايران کار  ادامه بدهيد. اين را می

 .ها طرفدار حاکنيت کرد ها بر کردستان داريد. يعنی شما طرفدار حاکميت قوم کرد بر ايران هستيد و آن

ها و کادرهای خودتان داريد. اگر شما اين جا به فرقه ضاله مارکسيست در  ايدئولوژيکی در ميان پيشمرگه ی شما برنامه
ايدئولوژی پناه آورده ايد اين چقدر شبيه کار آن دهقان کرد است که طرفدار شاه  ی سياست و از راه سياست و به بهانه

ها هر دو يک سيستم اجتماعی را می خواستند.  پرست ها و خدا بود چون مخالف جمهوری اسلامی بود. شيطان پرست
ف را می شود زد که ردعواهای فرقه ای هميشه اين طور بوده، يک فرقه شيطان و يک فرقه خدا. با اين روال اين ح

سازمان مجاهدين خلق که ما آن را يک اپوزيسيون درون سيستم می دانيم، غير انقلابی و فقط اصلاح طلب و نه حتی 
 .توده های وسع تری را نسبت به شما در حاکميت اجتماعيشان شريک کنند. منظورم توده های تشکيلاتيشان است مترقی،

با آن لغت هائی که ما تا به حال می شناختيم، يک ايدئولوژی داشتيم که مجموعا افکار يک طبقه بود، به عنوان يک چيز 
اين ايدئولوژی بود، که اوضاع و احوال راجع به يک موجود موجود و کاملا گسترده. يک تحليل داشتيم، که بخشی از 

مشخص را بيان می کرد. براساس اين تحليل يک استراتژی تدوين می شد و بر اساس اين استراتژی تاکتيک هائی با 
عنوان برنامه داده می شود تا آن تحليل از موجود مشخص، اجتماع را عملی کند. شما ايدئولوژی را از دستور صحبت 

"من" پيدا کنيد. و البته "من" هنوز  ی خانه خارج کرديد. ايدئولوژی آن چيزی است که نزد "من" است، برويد در کتاب
دهيم ولی رويش چانه  د. تحليل را هم میيام اما شما بخوانيد. البته اگر زياد بگرديد آکادميسين اين ايدئولوژی را نخوانده

 .سالگی. سر آن پيشنهاداتی داشته باشيد ۱۸سالگی يا  ۱٦ساعت کار،  ٦امه سر زنيم. يک چيزی می دهيم به اسم برن نمی

طلبد" حالا ديگر از اين جمله نبايد اصلا استفاده کرد.  سه سال پيش ما گفته بوديم "کومله در ميدان آشنای خود حريف می
آيند  که در عمل هم به پراتيک در نمی خواهيد. سرباز صفر. شما آن چنان خودتان را در ارائه ذهنياتی شما فقط سرباز می

کنيد. فلسطين چيست؟ رژيم پول پوت چه بود؟ و هزاران مثال ديگر.  ايد که کمی آن طرف تر را نگاه نمی مشغول کرده
چرا نيروی اپوزيسيون در آمريکا و اروپا طرفدار محيط زيست يا مخالف بمب اتمی هستند و پرولتاريا در آن جا ها 

 کجاست؟

توانند اسنادی از جنبش باشند اما برنامه شما چه؟ سنديتی ندارد. چه کسی الان به خودش زحمت  های شما می مهخبرنا 
 .می دهد طرح و برنامه سلطانزاده را ورق بزند

های شما تفنگ کومله است. مائو جراتش را داشت بگويد و اين حداقل مائو را به دموکرات بزرگی  پشتوانه همين حرف
دهيد و من بعد نيز بيشتر خواهد شد ولی هيچکدام از اين  ولی شما؟ شما تمام اتهامات را به ديگران نسبت میتبديل کرد 

کنيد. آيا پوپوليسمی در سطح جامعه وجود دارد، به نظر می رسد اين  های عينی اجتماعی تحليل نمی اتهامات را بر پايه
اين پوپوليسم يک چيزی نيست که از يک موجود اجتماعی بلند شيطانی است که با شلاق از تن انسان خارج خواهد شد. 

طبقه است پرلتاريا و سرمايه دار. اگر بپذيريد که خرده بورژوا هم وجود دارد آن دو قطب را مخدوش  ۲شود. جامعه 
ه باشند. اين ها" ذهنی هستند مثل آقای خمينی حق داريد آن ها را بکشيد. چون نبايد وجود داشت کرده ايد. اين "پوپوليست

کنيد. شما  کنيد و فراموش می اش کرده بوديد و حالا به تفنگ تکيه می همان سياستی است که خودتان هم خوب تجربه
گوئيد که مسئله ی مبارزه عليه اپورتونيسم به زودی به مهم ترين مسئله تبديل خواهد شد. برنامه را داديد  خيلی درست می

س خودتان جهاد اکبر بکنيد. و جهاد اصغر يعنی آن ها را سر جايشان بنشانيد و به اين که با پوپوليسم خودتان و يا نف
ی بازداشت يکی از اعضای  ترتيب بعد از مدتی لوله ی تفنگ شما به کجا بايد برگردد. برای ما باور کردن شايعه

ها بی توجه هستيد. ما  تونيستمرکزيت شما راحت بود. برای ما راحت است بپذيريم که شما نسبت به حفظ جان آن اپور
عناصری را می شناسيم که از دستگيری يکی از افراد شما توسط رژيم ابراز خوشحالی کردند و بلعکس برای ما عکس 

 .اين قضيه هم ممکن است

نيد های ما نتوانستيد بحث ک توانيم روی برنامه به سبک شما بحث کنيم همين طور که شما هم روی نوشته می بينيد ما نمی
 .اما روی سياست عينی مملکتمان بايد بتوانيم بحث کنيم
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 کومله

ايم.  کند، الان حرفی ندارم. ما در نشريات رسمی گفته راجع به اين که چه نيروئی آلترناتيو است، قدرت چگونه تغيير می 
 .ها معتقدم و قطعنامه کنگره. و من هم به آن ۳پيشرو 

بينيد، در گيری اين قوم با آن قوم. بالاخره هم  دين نگاه می کنيد. يک چيز قومی میای به مجاه شما با يک ديد عقب مانده
نگفتيد مجاهدين از نظر طبقاتی چه هستند. اين که به قول شما "توده های حزب اله می افتد توی دامن مجاهدين" يعنی 

يک نيروی خرده بورژوائی چه؟ ما بطور صريح شورای ملی مقاومت را يک آلترناتيو بورژوائی و مجاهدين را 
دانيم. اگر آن ها قدرت را به دست بگيرند يک دولت بورژوائی را سر کار خواهند آورد و سرمايه را نمايندگی  می

خواهند کرد. و در نتيجه آن دموکراتيزم نا پيگير و آن ليبراليسم نيز نخواهد ماند و آن ها هم دست به سرکوب خواهند زد. 
های مادون  های شما نماينده توده اجع به کومله توی حرف های شماست. کومله هم به اعتبار حرفيک چنين تحليلی هم ر

سرمايه داری قوم کرد است. يک چنين تحليلی غير ديالکتيکی است. يعنی به اعتبار اين که چه کسی با کومله است کومله 
ايندگی سياسی و فکری طبقه را از دستور خارج تحليل می شود. برای شما کومله، ايدئولوژيش مهم نيست، شما مقوله نم

رسيد. اين دقيقا از يک ديد پراکسيستی و آمپريستی محدود شما ناشی  ايد و حتی به يک تجريد کوچک هم نمی کرده
بر ساير اقوام ايران تامين کند و هدف را شود. و در ادامه اش اين می شود که کومله می خواهد برتری قوم کرد  می

و در نتيجه کومله به  ،شود. در صحبت های شما سياست برای کومله مهم است نه ايدئولوژی اين می مبارزه اش
تشکيلاتيش تلاش  یها های کرد و گاهی توده شود، که گويا برای تثبيت موجوديت خود در توده پراگماتيست بودن متهم می

های ما استنتاجی  ز يک ايدئولوژی است. تاکتيکهای ما بطور کلی تاکتيک منتج ا می کند. در صورتی که تمام تاکتيک
دانيد در صورتی که ما برنامه را  مان. البته ديد شما از برنامه کاملا غلط است. شما برنامه را تاکتيک می است از برنامه

، جامعه کند ما هدف نهائی ما را تعيين می ی دانيم. برنامه های عام مارکسيسم لنينيسم در شرايط خاص ايران می تئوری
کند. و به اين ترتيب حتی از کومله،  داری را نقد می کند، هدف نهائی آلترناتيو بودن و کسب قدرت را تعيين می سرمايه

 .رود. برنامه تاکتيک نيست از مبارزات دموکراتيک و از انقلاب دموکراتيک فراتر می

ای که داريم الان هزاران نفر را داريم آموزش  برنامه ايم ما با همان ايدئولوژی و ما ايدئولوژی را از دستور خارج نکرده
ها، از طريق راديو و نشريات. البته هدفمان برای  دهيم. از پيشمرگان تا هواداران تشکيلاتی و غير تشکيلاتی و توده می

 .تمام ايران است

رويش بحث  ۲گره ساعت کار باشد و کسی روی اصول حرف نزند ما اين اصول را حتی از کن ۸اين که بحث روی 
ايم. پيش نويس مشترک مورد بحث قرار گرفت، نظرات تشکيلات مورد تحليل قرار گرفت و چيزهای درست  کرده

تصويب شد و از اين به بعد ما بر اساس اين  ۳کنگره ای به نام کنگره  ی برنامه را اصلاح و تکميل کرد. برنامه به وسيله
در  ،گوئيد تحجر يری، سازمان دهی ...(وغيره) خواهيم کرد. شما به اين میبرنامه تبليغ خواهيم کرد. ترويج، عضوگ

کنيد. با  اش می گوئيد بی پرنسيپی است و همان سيال بودنی است که شما تئوريزه حالی که به نظر من آن چه که شما می
داشتن مساوی با تحجر خواهد  اين ديد بايد بگوئيد سوسيال دموکراسی روسيه هم وقتی برنامه داد متحجر شد يعنی برنامه

  .شد

خواهيم که بتوانند مبارزه طبقاتی  هائی را می گوئيد "کومله سرباز صفر می خواهد" برعکس، ما کمونيست شما می
دهی و رهبری کنند. درست به اين اعتبار که کارگران و  ها را چه در کردستان و چه در ايران سازمان ان و تودهرکارگ

خود مختاری، اين ديد امپريستی و محدود  ی در راس مبارزه دموکراتيک کردستان باشند. برنامهزحمتکشان کردستان 
خواهد قوم کرد را در ايران به  کنيد در آينده هم می بينيد الان کومله در کردستان نفوذ دارد فکر می شماست که چون می

مثابه کومله بلکه داخل حزب  بهد که کومله نه تواند تحليل کن شکند که نمی حکومت برساند. طبعا اين نظر وقتی می
دهی کند. حالا اگر يک روز پرلتاريای  های کارگر و زحمتکش را در سراسر ايران سازمان کمونيست ايران بتواند توده

ها را بر  خارج از کردستان قدرت بيشتری داشت و کومله در آن نفوذ بيشتری کرد خواهيد گفت کومله می خواهد فارس
گويد پشتوانه کومله فقط تفنگ است. در صورتی که تفنگ ابزاری است برای  مسلط کند. همين بينش است که می کردها

ی ما قبل از تفنگ ايدئولوژی ماست. اگر کومله در کردستان هم  مشخص. پشتوانه ی های يک طبقه متحقق کردن خواست
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به اين برنامه می رسيد، بازهم محق بود برای ايجاد نبود و به مثابه يکی از همين اجزای جنبش کمونيستی بود، اگر 
 .حزب کمونيست اقدام کند

خواهيم به آلترناتيو تبديل شويم، به نظر من مسئله اراده گرايانه نيست. هر نيروی  اين که ما به طور اراده گرايانه می
می کنيم که بايد طبقه کارگر و ی کسب قدرت برايش مطرح باشد. و ما عزم  سياسی در رابطه با طبقه اش بايد مسئله

کنيم برای چنين امری. دليلی را که شما داريد در مقابل اين تبديل شدنتان به  ها آلترناتيو شوند. يعنی مبارزه می کمونيست
ولی ما  -های شما دارم  است که از بحث اين ها بر طبق برداشت هائی -های عادی کارگری در کارخانه است.  توده
های کارگری در تشکيلات  دهی کمونيستی بکنيم و مبارزه کنيم برای اين که توده ازمانسشروان کارگری را خواهيم پي می

 .ای غير حزبی متشکل شوند و از اين طريق به آلترناتيو پرولتاريا به آلترناتيو عليه بورژوازی تبديل شود توده

های ما خواستگاه اجتماعی  ه "پوپوليسم هم در حرفراجع به دو طبقه بودن جامعه به پرولتاريا و بورژوازی و اين ک
طبقه اصلی وجود دارد و بلافاصله از اقشار وسيع خرده بورژوا  ۲گويد،  ندارد" اين من درآوردی است. برنامه می

های راديکال می داند و آن بخش از  حرف می زند و اگر خوانده باشيد پوپوليسم را بينش طبقاتی خرده بورژوا
 .آيند رويزيونيست پوپوليستی هستند که به لباس مارکسيسم در می نمايندگانش

خواهد گشت اين يک تنه به قاضی رفتن و مظلوم نمائی است. يعنی به  تفنگ کومله به سمت چه کسانی بر ی اين که لوله
ی  ند که لولها ها را معين کرده ها! به طرف پوپوليست ها! برنامه ايدئولوژی و تاکتيک طرف شما؟ بطرف اکونوميست

ها بودند و چه وقتی  تفنگ کومله به سمت چه کسانی است. تا حالا به سمت جمهوری اسلامی بوده است. چه وقتی ليبرال
ی تفنگ ما بر عليه کسانی است که جلوی رشد  ايم. لوله نبودند. اين را عملا ما در خود کردستان تا به حال نشان داده

ی تفنگ ما عليه سازمان اکثريت بر نگشت، حالا پوپوليست بودند،  ضد انقلاب. لوله انقلاب را بگيرند. يعنی بر عليه
می گردد که آن ها در صف جمهوری  رويزيونيست بودند، هر چه بودند! و اگر حالا برگردد درست به اين دليل بر

 .اسلامی يعنی در صف سرکوب کنندگان انقلاب قرار گرفته اند

ها را می زنيد؟ حداقل با همان ديد محدود خودتان هم باشد بايد واقعيات موجود در  شما به چه اعتباری اين حرف
های نا محدود منهای سلطنت طلبان و جمهوری  بينيد در آن جا از آزادی کردستان را ببينيد. و اگر به برنامه نگاه کنيد می

ها و از مجاهدين و بقيه  همه پوپوليستکنم برنامه ما در اين باره صريح تر از  اسلامی صحبت شده است. من فکر می
 .ها هم صراحت بيشتری دارد. "پول پوتيسم" به ما نمی چسبد گروه

در مجموع من فکر می کنم بعلت ايدئولوژی خرده بورژوائی و نگرش متافيزيکی در شما، شما در تحليل مسائل 
وط است به تناقضاتی که در ميان خود شماست. دهيد مرب مجبوريد به خيال پردازی در مورد کومله بپردازيد و جواب نمی

گذارد. و تحت پوشش اين که ما برای  همين تناقضات درونی شماست که شما را به عنوان يک گروه دربسته باقی می
ايم که هر  زنيد. ما دو سال پيش گفته زنيم نه برای جنبش، نه برای روشنفکران. در حقيقت حرف نمی پرولتاريا حرف می

تان را  های اسی متعهد است که حرف هايش را بزند. البته من فکر می کنم شما مجبور خواهيد شد که حرفنيروی سي
خواهم به ايدئولوژی شما برخورد بکنم. ولی به هر حال روزی  بزنيد. هيچ شکی هم در اين مورد ندارم. من فعلا نمی

سال چه شد؟ تا کی بايد ما اين "نحوه توليد" را کشف  ٤ های تشکيلاتی شما خواهند پرسيد: اين "نحوه توليد" بعد از توده
  کنيم؟ تا کی بايد بررسی کنيم؟

 .گفتيد به اتفاق کارگران که آن هم چيزی نبود جز يک دستاويز برای حرف نزدن و نگفتن التقاطات قبلا می 

 ما

ت آن به اين سادگی ها مقدور نيست. گفت ذهنيت روشنفکران يک چيز پيچيده ايست و فهم آن و در نتيجه تغييرا مائو می 
توانی روی آن ها می گفت مغز آن ها مثل يک کاغذ سفيد است که هرچه دلت بخواهد میدر عوض راجع به دهقان

کنيم روشنفکران تابع هستی اجتماعی شان حرکت می کنند بنويسی. ما با اين آموزش های صدر مائو مخالفيم و فکر می
شان ارتقاء پيدا می کند. م مقولاتی به گستردگی زندگيشان را دارد که فقط با تغيير هستی اجتماعیو اتفاقا مغز دهقانان ه

های کرد بر اين اساس است. اگر کومله متکی به عزم خودش های تشکيلاتيش و تودهتفکر ما راجع به کومله و توده
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شود به عزمش، نماينده يگری که مربوط میخواهد بگويد "توده های کرد را ول کنيد، ما به دلايل د است، اگر می
پرولتاريا هستيم و اين يک رابطه ديالکتيکی است و شما آمپريستيد که نمی توانيد اين رابطه ديالکتيکی را بفهميد"، ما 

سال گذشته  ٤های اين ديالکتيک را قبول نداريم. کافی است فقط يک بار کلاهمان را قاضی کنيم و به سرنوشت گروه
ها با تکيه بر اين که: "ما از  های مشابه در سراسر جهان نگاه بکنيم تا ببينيم همه ی اينکنيم. به مبارزات گروهنگاه 

شان هستند. مان جدا شده ايم" در عمل، عامل همان شعور منتج از هستی اجتماعیمان و شعور اجتماعیهستی اجتماعی
آورد. دو قشر اجتماعی از هم جدا شده، رعايا و ارباب ها، به دليل  يک رعيت، فئودال را اگر موقتا نباشد، به وجود می

ها  رعايا توسط آن ارباب نپيوندند و به اين شکل است که ايدئولوژی آ گيرند به يکديگر می اين که در يک سيستم قرار می
 .کندبندی  جمعشود و ضرورتا لازم نيست رعيتی ايدئولوژی خود را  جمعبندی می

خواستند با قسم به موميائی لنين اثبات کنند مارکسيست لنينيست هستند را  گان و پيکار و وحدت را که میما عزم رزمند
  .فهميم بينيم در يک هستی اجتماعی می نپذيرفتيم و عزم کومله را هم آن طور که در حرکتش می

گذاريد گاهی  طبقه کارگر می در صورتيکه شما با گمان به تقارب نهائی افکارتان با حرکت چيزی که شما اسمش را
دانيد و گاهی اوقات لازم  ی کارگر، که واژه ای کاملا نسبی و ذهنی است، را در آن چيز لازم می اوقات پيشروان طبقه

کنيم نه آن تقارب به نظر شما ديالکتيکی بلکه اين  دانيد. متکی بر عزمتان به ابرازاتی در برنامه پرداختيد. ما فکر می نمی
 .م شما در يک نحوه توليدی با زحمتکشان مادون سرمايه داری در کردستان ايران است که تعيين کننده استهم سيست

شما اول به دنبال ارائه آلترناتيو بوديد و به دنبال آن، تحليلتان را در برنامه راجع به جامعه ارائه داديد. يعنی اهداف 
وئيم که شما بر پايه وجود همين پيشمرگه های کردتان عمل کرديد. گ سياسی مقدم بر اهداف اجتماعی بود. ما اين را می

شايعاتی را که شما راه می اندازيد که کومله شخصيت مستقلی دارد. و اين که شايد يک دفعه از فردا کومله در تهران گل 
قشقائی گل کرد  تان است. همان طور هم حزب رنجبران بالاخره کنار خسرو خان های تشکيلاتی کند، دلخوش کنک توده

توانست در کارگران تهران گل کند. فکر می کنم شما راجع به اين مسئله تفکر عينی داشته باشيد. برعکس وقتی  و نمی
فدائيان اکثريت "اشتباها" در صف صيادان آزاد انزلی و در صف دهقانان بومی ترکمن صحرا قرار گرفتند توانستند 

های کارمند نشين پايتخت برگردند. شما  ند و به پايگاه واقعی خودشان آپارتمانخودشان را از دنباله روی آن آزاد کن
ها و حزب  توان حرکت گروه کنيد. و فقط به اين روش ماترياليستی می تان با هم حرکت می های برازنده و متکی بر توده

لبنان و کامبوج توضيح داد. و  ها و جبهه های مدعی مارکسيسم، کمونيسم، سوسيال دموکراتيسم را در جهان و مثلا در
اين قوانين جهان شمول نبايد "مال من" و "من را" استثنا کند. بلکه با فرض گويا خيانت بودن حرکت آقای روحانی مقوله 

اعتقاد به مارکسيسم را بتوان پاک و منزه نگهداشت. خيل عظيم کسانی مانند: اشميت، گلدامير و ... تا موسولينی و 
اندازد. درست است که شما  ی را تشکيل داده اند که مقوله اعتقاد به مارکسيسم را از سکه میبرژنف صف طويل

ها، خودتان هم  دهيد ولی اين آموزش شما به کدام مارکسيسم مربوط است. آيا در آن نقل قول تان را آموزش می های توده
 نمی توانيد تناقض پيدا کنيد؟

های اجتماعی در آن بالا، در  ر از هرچيز ديگر سيستم خودمان را در حرکتهاست که ما بيشت با توجه به اين حرف 
کنيم. گويا سهم ما تئوری دادن باشد و سهم شما تغيير کردن. ما در آن شيئی اجتماعی که با آن  تئوری دادن جستجو نمی

کوته بينی آمپريستس تعبير  کنيم تغيير بوجود بياوريم. و اين چيزی است که شما به ايم خودمان سعی می سروکار يافته
ايم. از سوی ديگر يعنی از جنبه تئوريک  کنيد. يک جائی، کسی بايد توده را تغيير بدهد و ما از اين شروع کرده می

های  مطلب، ما دو دسته تئوری داريم که البته به هم مربوطند. ولی بايد از يکديگر تفکيک شوند. يک دسته تئوری
ايم. در آغاز کار  هائی است که از حرکت عينی کارگران فهميده و يک دسته تئوریرهنمود حرکت خودمان است 

های ذهنی دل خودمان را،  شد و ما حق نداشتيم اين حرف های ما به دسته اول (رهنمود های خودمانی) محدود می تئوری
 ی ند شما و ديگر رفقا به اندازهاين ذهنيات خودمان را تعميم دهيم و برای تئوری انقلاب به خورد ديگران بدهيم. هر چ

هائی که از حرکت عينی  ايد که به قول خودتان با آن مرز بندی داشته باشيد. دسته دوم تئوری کافی از آن با خبر بوده
مان، يعنی   های قديم ذهنيت ی حرکت کارگران بگوئيم و نه بر پايه ی ها را بايد بر پايه اين تئوری–کارگران فهميده ايم 

بر عکس رفقای به نظر نا ذهنگرائی که ماهيت عين را در تجربه و خطای ذهنيت خود جستجو می کنند. اين درست 
های تخيلی، يک تئوری بدهيم و  ايم به شيوه سوسياليست های دسته دوم به نظر ما تئوری انقلابی است. ما نخواسته تئوری
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های کادر  بريد و فقط به کار تغذيه توده تحليل ها به کار میای که شما هم برای  بعد به پراتيک به پردازيم. شيوه ذهنی
آيد. از اين رو شما به درستی ما را از موضع خود به بی پرنسيبی تشکيلاتی متهم می کنيد. لغت  (کارمند) تشکيلاتچی می

هم، جاری نيست فارسی اش بی شرفی تشکيلاتی است يعنی تا وقتی که کار تئوريک روال خود را نيافته، کار تشکيلاتی 
 -رهنمودهای خودمان–های دسته اول  و در نتيجه ما تغيير تشکيلاتی و به قول شما بی شرفی تشکيلاتی داريم. آن تئوری

فعلی و پيشين نبايد ملاک حرکت قرار گيرد بلکه  ی هم گام با تشکيلات بايد تغيير کند و به نظر ما درست در مرحله
ای مکتبی  ايدئولوژيک و به نظر ما تفتيش عقايد بشيوه ی . جدل باصطلاح شما مبارزههای عينی بايد ملاک باشند تئوری

خيزد، اين ذهنيات دسته ی اول را واقعی  که از هستی خرده بورژوائی شما و مدعيان عقيدتی مارکسيسم بر می
 .رساند می پايگی آن ها را های خطوط عقيدتی حداقل ذهنگرائی و بی شناساند و ورشکستگی تمام گروه می

مقوله کشف تئوری از عين و بيان آن بر پايه حرکت جاری کارگران در ضمن آن شرکت در مبارزات آنان و تشکل به 
و شما اختلاطی می يابد که گويا ما به اتفاق پرلتاريا صحبت خواهيم  ۳اتفاق آنان، در چهارچوبه های ذهنی رفقای خط 

ا وقتی شعور کارگران به شعور حزبی نرسيده باشد سخن نخواهيم گفت. هر ايم ت کرد. در صورتی که ما هيچگاه نگفته
های حرکت ما از همان آغاز تفکيک کار سنديکائی و کار حزبی از يکديگر بوده  دانيد که يکی از خصلت چند شما می

 .است

ه از ذغال مثلا دانيم که بگوئيم شما واقعيت را تحريف کرده ايد و عربده بکشيم که يک رگ ما اصلا درست نمی
 .هائی ذهنی هستند ها بحث ايم تا چند تا الماس کادر تشکيلاتی از آن تور کنيم. زيرا اين اکونوميسم کشف کرده

ما به هيچوجه به کارهای درونی شما اعتراض نخواهيم کرد. اما رويش فکر می کنيم. دلسوزی ما برای توده های 
ايم. ولی در زمينه  ان طور که برای واقفی و لباف هم دلسوزی نکردهتشکيلاتی يا فلان عضو مرکزيت شما نيست. هم

های عينی بر خورد خواهيم نمود. مثلا به نظر ما  عينيات مثلا با "خلع يد" در اصلاحات ارضی متکی به تئوری
تب ای در سطح خرده بورژوازی خيلی کوچکی، دهقانان به مرا اصلاحات ارضی با ايجاد فضای خود معيشتی گسترده

بيشتری نسبت به توليد فئودالی را به زمين وابسته کرد. موج مهاجرت دهقانان بعد از اجرای اصلاحات ارضی کم شد و 
 ۱سپس از اين به بعد به عنوان کارگران کوره و ... دوباره آغاز شد. در حاليکه مارکس در بخش های آخر کاپيتال جلد 

کند و يا  * هزار خانوار را به امان بورژوازی به شهر روانه می۲۲قلم راجع به "خلع يد" گزارش دارد که از باب يک 
سپارند. شما اصلاحات ارضی را گذاشته ايد پرلتريزه شدن در صورتی که مطلب  ها را به دامداری می خانوار زمين ۱٦

م سرمايه داری به شيوه ی کالائی به گسترش نظا درست عکس آن است. البته اين مقوله خرده دهقانی به دليل تشديد مبادله
کند. ولی اگر اين بورژوازی تجاری انباشت را کم انجام می دهد در آن شکل انگليسی بورژوازی  اصلاحی کمک می

کاپيتال جلد اول پيدا  ۱٦۲صنعتی به انباشت می پردازد. (پانوشته: * در اين ارقام غلو کرده ايم. درست آن را در صفحه 
 )کنيد

های روشنفکری بلکه برای کار ارتقاء شعور اجتماعی  های گروه را نه برای تغذيه ذهنگرائی ها ولی ما اين تئوری
مبارزه ايدئولوژيک بلکه حرکت جاری نيروی  ،ها نه برای به اصطلاح جاری آن کارگران بايد ابراز کنيم. اين تئوری

واهيم داشت که بر پايه آن حرکت کارگری کار ابراز شود. البته ما در مبارزه ايدئولوژيک به سبک خود با شما کوشش خ
به وحدتی سياسی عليه رژيم و شايد نظام فعلی  -و نه در سطح آن -و بر پايه حرکت عينی شما  -و نه در سطح آن -

دانيد که ما هنوز توان مربوط کردن حرکت عينی و ذهنی شما را موکول به درک خودمان از ماده  برسيم. البته شما می
شود که طرفدار برقراری رابطه سياسی در همين وضعيت  ايم. ولی اين مانع از آن نمی بحث خود نموده اجتماعی مورد

موجود با شما نباشيم. چون ما شما را حداقل به عنوان يک نيروی ضد رژيم و موجود قبول داريم. ولی شما برقراری 
کنيد. در  های مشابه می ارد شدن در ذهنيگرائیرابطه سياسی را موکول به تفتيش عقايد ما راجع به برنامه تان يا و

صورتی که ما حداقل به عنوان "آلترناتيو جنبش کمونيستی" حضور داريم. و اغلب به عنوان شيطانک جنبش در 
دسترس رفقا می باشيم. ما مجبوريم شما را در برابر اين سوال قرار دهيم که نيروی ديگری حاضر است با شما در 

ری کند بدون آن که هوادار يا عضو شما باشد. و يا حتی به قول شما کمونيست باشد. به زبان ما، مسائل سياسی همکا
ابزار توليد و نيروی مولده و نيروی کار ما مال خودمان، کالاهائی را که برای مبارزه می سازيم حاضريم در اختيار 
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د که ما حتی بايد به شما جواب بدهيم و شما از شما قرار دهيم. شما هم جنس های تان را به ما بدهيد ولی خيال نکني
 .کارهای ما به عنوان کاغذ توالت استفاده کنيد

 

 کومله

به شما هم گفتيم نشست های اين بندی  جمعها کرديم. با همان  مان با گروه از رابطهبندی  جمعما خيلی وقت پيش يک  
خواهيم به شما تحميل کنيم که نظرات ما را نقد کنيد.  د ما میکنيم. يعنی در حقيقت اگر شما هم نخواهي طوری را تائيد نمی

دانيد بايد بنويسيد و به ما  خواهيم داشته باشيم چيزی است که بايد توی نشريات بيايد. و اگر چيزی می اگر پلميکی می
درآمده دو مقاله يکی بدهيد. اگر برای ما مسئله بود جواب می دهيم و اگر نبود نمی دهيم. توی اين "پيشرو"ی که اخيرا 

 .ها اند تئوری در بياورند يعنی آکادميسين هائی که نشسته برخورد با اقليت و ديگر با آن

های مدون وجود داشته باشد. نشريات علنی را به همان صورتی  تواند در سطح نوشته بنا بر اين رابطه ايدئولوژيک می
جه اول در اختيار کارگران پيشرو و سپس در اختيار گروه ها کنيم. در در شود، پخش می که در سطح تشکيلات پخش می

 .دهيم قرار می

از نظر کار توی کارخانه، سعی ما اين است که کارگران پيشرو را متشکل کنيم. جريان مارکسيسم انقلابی، هر کارگر 
های شما  می تواند از بچهکند. در آن رابطه  ها يش عضو گيری می پيشرويی که برنامه و اساسنامه را بپذيرد توی حوزه

کنيد، ما داريم. ما  هم باشد و يا از بچه های ديگر. يعنی آن دلسوزی که شما نداريد و توده های تشکيلاتی ما را جلب نمی
 .های حزبی متشکل کرد فکر می کنيم هر کارگر پيشرو را بايد در حوزه

ی است که ما بشکل شورای واقعی فرموله کرده ايم. کار ديگری که ما داريم، تلاش در جهت ايجاد تشکل های غير حزب
ها وجود  شرکت عملی در مبارزات کارگری برای کسب رهبری آن مبارزه. در اين رابطه همان طور که در قطعنامه

دارد و اتحاد مبارزان کمونيست بعدا تکميل ترش کرده با کارگرانی پيشرو که هنوز کمونيست نيستند برنامه داريم در 
لی که کميته انقلابی نام دارد سازماندهی شان کنيم. مهم نيست که اين کارگران جزء چه جريانی باشند. يا با يک تشک

کارگران اپوزيسيون. با مجاهدين هم می توانيم اتحاد عمل های مشخص داشته باشيم. در ضمن سعی می کنيم آن ها را به 
های جريان شما باشند ما در آن جا به پای يک  انه معين بچههای کمونيستی جلب کنيم در نتيجه اگر در يک کارخ حوزه

 .رويم. آن جا اتحاد عمل می تواند ماديت داشته باشد اتحاد عمل می

های رساندن نشريات، رساندن اطلاعات و  در زمينه رابطه گروهی ما فرموله کرديم و گفتيم که يکسری روابط در زمينه
تواند ادامه  کنيم در اين سطح رابطه می يم با هم همکاری داشته باشيم و فکر میتوان اخبار، تدارکات، جعل و غيره می

 .داشته باشد

(پيشنهاد می  .توانيم پلاتفرم معين داشته باشيم که در فلان کارخانه معين سر فلان کار معين اتحاد عمل داشته باشيم می
  )نقلابی" دارند ابراز نظر کنندکنيم رفقائی که ارتباطات مشخصی با کارگران هوادار "مارکسيسم ا

های رويزيونيستی که در  ای نگهداشته ايم، صرف نظر از بينش حالا چرا ما اين رابطه را با شما تا کنون به طور ويژه
ميان شما هست مثل قبول نداشتن اصول عام و صرف نظر از التقاطات پوپوليستی. از آن جا که شما توی طبقه کارگر 

اکونوميستی، و از آن جائی که فکر می کنيم جريان اکونوميستی با ديد  ی ن برنامه و طبعا به شيوهکار می کنيد، بدو
های  محدودش در شرايطی که ما توی طبقه رشد می کنيم، می توانيم در مبارزات طبقه نقشی داشته باشيم و کميته

يعنی آن مسئله پيوند را حل کنيم. ما خيلی از  کارگری داشته باشيم. خيلی از شما ها را در آينده می توانيم جذب کنيم.
اکونوميست ها را جلب خواهيم کرد. به همين دليل رابطه ما با شما نزديکتر است تا با "رزم انقلابی" يا "کميته انقلابی 

 ."مارکسيست لنينيست ها
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کنم ما  ی گذاريد. من فکر میتان م های تشکيلاتی به خصوص برداشت من اين است که نشريات ما را شما در اختيار توده
 .توانيم روابط بيشتری هم داشته باشيم. شما می توانيد رشد ما را در طبقه ببينيد می

 

 جلسه دوم

 

 

در جلسه دوم ما جزوه "ارتباط با سازمان انقلابی زحمتکشان ..." را با خود آورده بوديم. راجع به اين جزوه مفصلا در (
ای داديم که شخصا  در جلسه دوم به خاطر عدم اتلاف وقت جزوه را به رفيق کومله در جلسه اول صحبت کرده بوديم.

بخواند. روز بعد جزوه را به ما پس داد. در بحث پيرامون اين جزوه او علاقمند دريافت رسمی آن به کومله بود ولی ما 
 .)خواستيم جزوه فقط برای درک عميقتر شخصی وی موقتا در اختيارش قرار بگيرد می

 

 ما

های ديگر از جمله خود ما هستيم و همچنين شنيدن نظرش راجع به پيشنهاد ما  ما شائق شنيدن نظر کومله راجع به گروه 
 .در مورد ادامه ارتباط

 

 کومله

فروختيم. حالا چه کسی می خريد کاری نداريم. آن وقت تيپ کارمان اين بود.  يک وقتی در مقر سنندج ما خبر کارگر می 
 .مان حد بودولی کلا ه

ای نکرديم. اما در حدی که توانستيم در درون تشکيلات خودمان  به دنبال آن ما کتاب جايگاه روحانيت را پخش توده
خواهيم. ما يک نشخه را برای  پخش کرديم. خبر خراسان، کوره و چيزهای ديگر را هم ما تعيين کرديم که چه تعداد می

داديم. حالا از اين به بعد تعهدی  ها می مرکزيت) و بقيه را در اين جا به بچهبان کردی يعنی ز"ناوندی" (ناوندی به 
 .خواهيم دهيم و تعهدی هم نمی نمی

 

 ما

 .کنيم ما خرده بورژوا نيستيم تعهد نکنيم، ما بورژوا هستيم و تعهد می 

 

 کومله

کرديد. ولی با پيش آمدن اوضاع و  ش میکردند، شما هم پخ ها خبرنامه را پخش می ی گروه کنيم. زمانی همه ما تعهد نمی 
احوال اخير همه آن ها قطع شد. نماينده رزمندگان گفت خبرنامه جنگ است و در تشکيلات ما برو ندارد و در اين 

شان را می زدند و بالاخره هم پخش نکردند. ما روز اولی  های پخش کننده حرف شرايط جنگی با خجالت و از زبان توده
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ای کردستان و پخش کردن اين اخبار، هر گروهی که خودش می  داديم تعهد نخواستيم. رساندن اخبار توده ها هم که به آن
 .خواست پخش می کرد. ما در مورد خبر کارگر وظيفه خودمان دانستيم که اخبار کارگری را به گوش ديگران برسانيم

 

 ما

 .ما حاضريم اخبار ديگری را در آينده به شما بدهيم 

 

 کومله

 .ما هم حاضريم اين اخبار را از راديو پخش کنيم 

 

 ما

دانيم اخبار کردستان  توانيم حرف بزنيم. همين طور که ما خودمان را متعهد می ما از اين مقولات به عنوان يک تعهد می 
دی را حذف های بان کنيم اين جنبه شويم سعی می را در اختيار مردم قرار بدهيم وقتی با سياست باندی کومله روبرو می

کنيم اسمش را می گذاريم حمايت از خرده بورژوازی در مقابل فئودال يعنی همين حمايت  کنيم و با تحليلی که خودمان می
 .زبانی هم اهميت دارد

زنيد و اهميت خودش را دارد. و فرق می کند با اين که چرا فدائيان اکثريت  وقتی از برگشتن رزمندگان حرف می
گرديم. دليل ما اين است چرا کومله از تظاهرات پر شکوهش برای مردم صحبت  به دليل ديگری بر می اند. ما هم برگشته

کرديم با  خواهيم دنباله رو آن باشيم يعنی حمايت به هر قيمتی نيست. ما نشريات شما را تکثير و پخش می کند. ما نمی می
 .بعد عوض شديداين که زياد شده بود و بچه های خود ما زير ضرب آمدند. ولی 

 

 کومله

متوجه نشديد منظور من چه بود. ما نه تنها متعهديم بلکه در بدر به دنبال آن می گرديم که اخبار کارگری را در راديو  
بخوانيم و با ديد خودمان رهنمود بدهيم و با ديد خودمان تحليل خواهيم کرد. مقالات تئوريک شما را ما قطعا پخش توده 

 .نه تنها متعهد نيستيم بلکه اشتباه می دانيمای نخواهيم کرد. 

 

 ما

تان  به نظر من شما به اخبار کارگری نه به خاطر گسترش مبارزات کارگری بلکه به خاطر تبليغات برای تشکيل حزب 
 .نياز داريد

 

 کومله

ت به جنبش بی تفاوت دانيد. اما مبارزه طبقاتی به شما تحميل خواهد کرد که نسب تحليل شما از کومله را خودتان می 
نباشيد. شما خودتان را هر چه که بدانيد، به شما تحميل خواهد شد که نسبت به کومله و اتحاد مبارزان کمونيست نظرتان 
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های مختلف نمی توانند در مقابل هم ساکت باشند. اين دير يا  را بدهيد. وقتی در جامعه مبارزه طبقاتی وجود دارد گروه
 .اهد شدزود به شما تحميل خو

 

 ما

 آيا به شما هم تحميل خواهد شد که نظرتان را راجع به ما بگوئيد؟ 

 

 کومله

اگر شما اعلام هويتی را داشته باشيد يعنی در سطح علنی نظرياتی را ارائه بکنيد در يک شرايطی ممکن است کومله و  
چريک های اقليت شاخه کردستان که يا حزب کمونيست نظرش را رجع به شما بگويد. بستگی به ضرورتش دارد. نمونه 

 .برنامه را نقد کردند

دو سال پيش می گفتيد ما برای روشنفکران حرف نمی زنيم. شما مجبوريد برای هر کس که باشد به قول خودتان 
 .استريپتيز کنيد

 

 ما

 .ما اين جا پيشنهاد تعهدات سياسی مشخصی را ارائه می کنيم 

 

 کومله

 مثل چه؟ 

 

 ما

 ... ص در زمينه همکاری های ضد رژيم وتعهدات مشخ 

 

 کومله

 بازهم مثل چه؟ 

 

 ما

دانيم توی کار جعليات به شما کمک کنيم. شايد در آينده بتوانيم انرژی بگذاريم برای اين که  ما خودمان را متعهد می 
آورد.  هائی را می سياست های رژيم را در زمينه سرکوب کردستان پيدا کنيم ولی اين ها به دنبال خودش متقابلا چه چيز

ه و حزب مال خودتان ولی ما اين جا هستيم و ما دقيقا شما را در برابر اين پرسش قرار می دهيم که تئوری، برنام
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حاضريم کمک هائی که در مواردی برايتان اهميت دارد را انجام دهيم و ميل داريم حداقل پيمانی را داشته باشيم که تا 
خواهيم در آن حد قرار  مان مخدوش شود مبارزه مشترکی را بکنيم. ما می يک مرحله استراتژيک بدون اين که صفوف

ای نبودن به معنی ضد انقلاب نيست. ما حتی قبول داريم که بگوئيم در تحليل  گوئيد در عمل کومله که شما می بگيريم
نهائی شما را بايد از حق توليد و زندگی سلب کرد. ما خودمان هم اين را در باره شما می گوئيم ولی می خواهيم تا يک 

 .مرحله ی استراتژيک پيمانی را عملا داشته باشيم

رچوب اشان اجازه نمی دهد در خارج از چه با مجاهدين يک همچون رابطه ای را نداريم چون آن ها مطلقا رهبری ما
 .های فکری رهبری و در خارج ار چهارچوبه شورای مقاومت ارتباطی داشته باشند

ای ديگر است. ما وجود ه زنيم که يک رابطه سياسی با شما برقرار کنيم. فکر کردن روی ما آسان تر از گروه ما زور می
 داريم يا پيکار؟ يا رزمندگان؟ يا وحدت؟

 

 کومله

 .به زعم ما هيچکدام 

 

 ما

 .اين "هيچ" بالاخره تکوينی دارد. چه در تحليل نهائی و چه در تحليل استراتژيک و چه در تحليل تاکتيک 

 

 کومله

ايد  ت. اگر چيزی گفتهسو برنامه تان روشن ني اين که شما موجوديت نيستيد مربوط به کميت شما نيست. بلکه شما هدف 
درون خودتان گفته ايد. در خود هستيد. شما بايد اين ها را بگوئيد حالا برای هرکس می خواهد باشد. پيشروان پرولتری 

 .يا روشنفکران

که کومله جامعه را کنيد و از آن نتيجه می گيريد  در مورد مسئله انقلابی يا ضد انقلابی، شما يک سری خيال پردازی می
فقط در دو طبقه می بيند. اين تحريف مقولات برنامه است. ما گفته ايم دو طبقه اصلی داريم و بعد هم بحث مفصلی راجع 

به اقشار خرده بورژوازی. طبقه بورژوازی به عنوان يک طبقه تمام اقشارش ضد انقلابی است. اين جزء اصل است. 
در درجات معين با بورژوازی همگام می شوند، آن طرفش هم می تواند تحت  اين که اقشاری از خرده بورژوازی

ای داريم به نام انقلاب و ضد انقلاب در مقولات تاکتيکی. يک ماهيت  هژمونی پرولتاريا در انقلاب شرکت کند. ما مقوله
وله ای در تاکتيک به کار شان ضد انقلابند ولی يک مق طبقاتی وجود دارد که تمام اقشار بورژوازی در ماهيت طبقاتی

 .گيريم اين که ضد انقلاب را در هر شرايط مشخص تحليل کنيم. جمهوری اسلامی يک دولت ضد انقلابی است می

کسانی که در جبهه جمهوری اسلامی در سرکوب جبهه انقلاب شرکت می کنند ضد انقلابند. اکثريت و حزب توده ضد 
شان ليبرالی است ولی ضد انقلابی نيستند. اگر آن ها در يک دولت  نامهانقلابند ولی مجاهدين با وجود آن که بر

بورژوازی عليه انقلاب شرکت کنند ضد انقلاب خواهند شد. ما حتی رويريونيسم پوپوليستی را که الان در اپوزيسيون 
بورژوا باشند مثل پيکار تا ايم. اتفاقا می توانند انقلابی خرده  ضع چپ دارند به عنوان ضد انقلاب قرار ندادهوهستند و م

با مواضع ضد جنگ و شعار سرنگونی که می داد. ما مسئله را اين جوری می بينيم. در برنامه ما  ۱۱۰قبل از بيانيه 
برای جمهوری دموکراتيک انقلابی ما نگفته ايم فقط پرلتاريا حق حيات دارد. بلکه گفته ايم بايد دموکراسی را گسترش 

 .کند داد تا پرلتاريا رشد
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گوئيم حزب دموکرات ضد انقلابی است. می گوئيم  ما عين اين نظريات را در مورد حزب دموکرات داريم. نمی
بورژوازی است و چون جز اپوزيسيون جمهوری اسلامی است يک حزب ناسيوناليست است و تا مرحله معينی با او 

هائی داشتيم در مورد چيزهای مشترک. در  نشستخواهيم بود. بر اساس آن قطعنامه کومله بود که با حزب دموکرات 
گويم شما خيال پردازی  حزب دموکرات را ضد انقلابی ارزيابی کرديم ولی اين اشتباه بود. با اين اعتبار می ۲کنگره 

 .کنيد می

کنم يا توانم آن ها را تکرار  ی قبل هم گفتم و می های سياسی من در جلسه ی رابطه و همکاری ی نحوه در مورد مسئله
ی  ادامه بدهم. خلاصه اش اين بود: يکی سر مبارزه ايدئولوژيک که ما جلسات اين طوری را قبول نداريم. بايد در عرصه

علنی توی نشريات باشد. اين که کومله تا کنون به نظريات شما برخورد نکرده اولا شما نظريات علنی نداريد ولی وقت و 
جايگاه روحانيون) برخورد کنيم. ولی وقتی به طور کلی ما با پوپوليسم و کار ما نبود که به "روحانيت" (کتاب 

 .گيرد های ايدئولوژی شما را هم در بر می ترين چيز اکونوميسم مرزبندی کرديم کلی

مان را به گروه های ديگر، غير از محافل و گروه های جريان "مارکسيسم انقلابی"،  ما تصويب کرديم که نشريات داخلی
مان را در نشريات علنی دربياوريم. اين نشريات يعنی نشريات خارجی را به  سعی ما اين است که عمده نظرياتندهيم. 

 .دهيم شما و ديگران می

اتحاد عمل را جلسه پيش توضيح دادم. در مبارزات کارگری هر جائی که وجود داشته باشيم با کارگران پيشرو از هر 
اند. منظور  کنند يعنی رهبران عملی هائی که مبارزه می . کارگران پيشرو يعنی آنخطی که باشند اتحاد عمل خواهيم کرد

 .هاست فقط کارگران کمونيست يا کارگران گروه های چپ نيست. يک بعد وسيعتر از اين

ی تواند ، که همکاری در زمينه اطلاعات، اخبار، جعليات و تدارکات م٦۰ايم، در نامه ديماه  ها: ما قبلا گفته بقيه همکاری
 .صورت گيرد

 

 ما

ی جلال طالبانی يا  تان داريد را داشته باشيم. مثل مسئله ما می خواهيم اخبار خاصی که شما در رابطه با وجود سياسی 
 ... وضعيت کومله رنجدران کردستان عراق يا مثلا رابطه کومله با عراق يا مثلا وضعيت سوريه با ايران و

 

 کومله

تان فرستاد. من اين کار را خواهم  هائی برای عنوان مسائل نا منظم گاهی اوقات به صورت نامهها را می شود به  اين 
 .کرد

 

  ما

 .خورند. چون از اين نظر بيشتر اطلاعات ما از منابع ژورناليستسی است اين نامه ها به درد ما می 

 

 در حاشيه
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 اخباری که طی اين جلسات گفته شد

 ۲۸ت گرفته، رژيم به مقر کومله در ده "توسوران" حمله کرده با هزار نفر و درگيری بزرگی در مريوان صور 
خودرو و هلی کوپتر و اسلحه سنگين. جنگ وسيعی درگير شد. مقر ما در بالای ده بود. (اين پايگاه را رژيم سابق 

گيرند.  تر. ده را میکيلوم ٥ساخته بود و کومله پس از تصرف آن را برای خود باز سازی کرده) در جبهه ای به عرض 
شوند.  نفر پيشمرگه و يکی از مسئولين کومله مريوان شهيد می ٦گيرند.  ها دوباره ده را می گيرد و آن کومله آن را پس می

ه است ولی مقر به دست رژيم افتاده. رژيم تلفات سنگينی داده بعد از "تورجان" اين مهمترين گکوه هنوز دست پيشمر
 .گرفته ای بود که رژيم منطقه

 

رژيم به مقرهای "هه له وه به" و "به ناز" در اطراف سردشت حمله کرده ولی نتوانسته آن ها را تصرف کند. بعد از 
 .طريق مهاباد رژيم به حوالی "ئازار" نزديکی حاجی کند حمله کرد

 

وسط رژيم تصرف خانوار که تحت نفوذ حزب دموکرات بود ت ٦۰۰ – ٥۰۰توری وه ر يکی از دهات بزرگ سنندج با 
کند و از جای ديگری  خورد و رژيم از جائی که حزب دموکرات منتظرش بود حمله نمی شده. حزب دموکرات حقه می

شود. حزب دموکرات عقب می نشيند. رژيم در اين عمليات مخفيانه عده ای از  موفق به تصرف "توری وه ر" می
کند. و حزب دموکرات بلافاصله عقب نشينی  ه حمله از پشت میهای يکی از دهات منطقه را مسلح کرده و اقدام ب جاش

 .کند می

 

 .شوند در بوکان در دوشب مختلف پيشمرگان کومله دو انبار دولتی را مصادره کرده و از بوکان خارج می

 

 .دنشو های رژيم منفجر می مين های زيادی ظرف سه روز اخير زير خود رو

 

 .اد حمله کرده و توانسته آن جا را بگيردرژيم به "زک تراو" در نزديکی مهاب

 

 .کند راديو کومله گفت رژيم در تعرض اخير از بمب ناپالم و بمب های شيميائی استفاده می

 

اند. جريان "هه لوی" کم تلفات ترين جنگ بوده.  در جريان سردشت مردم وسيعا مسلح شده و از پيشمرگه حمايت کرده
 .شود ه هوائی کنده اند پناه برده و در تمام اين جنگ ها فقط يک نفر از مردم کشته میهائی که برای حمل مردم به سوراخ

 

 .ستخدام کردهاشرکت نفت برای پالايشگاه تهران چند کارشنای انگليسی 
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جلال طالبانی که در روزهای تزلزل حکومت عراق حوالی تدارک حمله ايران به بصره نيروهايش را برای تصرف 
کرد، بعد  ن عراق حوالی شهرها متمرکز کرده بود و پيشتر از آن رژيم اسلامی را مترقی ارزيابی میشهرهای کرد نشي

از آزادی زندانيان کرد و شيوعی از زندان های عراق و طرح مجدد خود مختاری، رژيم بغداد کردهای لشکر اسلامی 
خود را به مقابله ورود نيروهای ايران به هوادار انقلاب اسلامی ايران رل در کردستان خلع سلاح کرده و نيروهای 

 .فرستد خاک عراق می

 .در کومله رنجدران عراق جرياناتی متاثر از کومله ايران به راه افتاده است

 

پردازند و  پيشمرگان پيکار در کردستان بعد از انحلال گروه در تهران در حمايت و تدراکات کومله به بحث تئوريک می 
پردازند. با قطع تدارکاتشان از سوی کومله تعدادی به کومله  کومله و ارائه برنامه متقابل می به مخالفت با برنامه

 .پيوندند می

 

 موخره

در اين گفتگو هنگام بحث روی آلترناتيو سياسی، ما بجای آن که گفتگو را روی آلترناتيو عينی و غير انقلابی در مقابل  
ريم، به پلميک خودمانی پرداختيم. در اين پلميک به مثابه تمرينی برای مبارزه ببپيش آلترناتيو انقلابی و تئوری انقلاب 

مان پرداختيم. در نوشته  ايدئولوژيک و رهنمودی برای کميته ارتباط با کومله به تکرار و توضيح و توجيه نوشته درونی
دلی آن را کم کنيم. اين اصلاحات ای که خوانديد ما قسمت جدلی بحث را بعد از دوباره نويسی اصلاح کرديم تا حالت ج

های ما را به مراتب منظم تر از طرف کومله نشان می دهد. در صورتی که در عمل او در زمينه پلميک به  صحبت
مراتب از ما وارد تر است. نتيجه اين شد که ما نتوانيم آنان را در مقابل وضعيت عينی سياسی و آلترناتيو عينی خودشان 

هائی است که بيشتر شخصی و از طرف او خواهد  طه به قول خودشان سياسی نما ئيم. حاصل ما نامهمتعهد به قبول راب
 .بود. تازه اگر باشد

ها قرار دهيم.  مان را در اختيار آن های بعد از اين گفتگو بود که کار اعلاميه ما به راه افتاده و قرار شده که اعلاميه
های مان همان طور که تا کنون رسمشان بوده ابرازاتی مگر همان يک سطر  مطمئنا آن ها در ميدان ما يعنی اعلاميه

نخواهند داشت. و از آن جا که اين اعلاميه ها مخاطب خود را به کارگران منحصر خواهند کرد و طرف خود را 
هاست، چه  نيروهای غير کارگری سياسی اپوزيسيون نميداند، تشکيل نهاد سنديکائی که هدف کار نهائی اين اعلاميه

مان را به قول کومله ای ها گسترش  برخوردی با کومله يا حرکات مشابه می تواند داشته باشد؟ ما دامنه خيالبافی
 .دهيم نمی

ای که به صورت گروه موجود در اختيار جمع است، خود می تواند و بايد مستقلا رابطه سياسی را با  ولی امکان حزبی
طور که در متن آمده مبازه ايدئولوژيک برای وحدت سياسی   نمايد. پيشنهاد ما همانی بند جمعکومله و گروه های موجود 

 .است

ای دلخوش داشته يعنی بايد  کومله بايد موقعيت موجود سياسی خود را به اطلاع توده ها برساند. چيزی که ما را به نامه
های خارجی  ن ها مدت هاست طرفدار دريافت کمکدانيد که آ پلاتفرم سياسی (و نه تنها عقيدتی) خود را بگويد. شما می

ها ايجاب بايد بکنند. و چه تغييراتی  ها را برای آن ها چه صورتی دارند و چه تعهد شده اند. بسيار خوب اين کمک
 ها داده اند؟ تشکيلاتی در وضع آن

 

رابطه مستقيم خود را با  رفقا آيا صحيح است، و به خصوص در شرايط فعلی بعد از حمله رژيم به کردستان، که ما
کومله موکول به روشن شدن سياست وی نمائيم؟ در حالی که طرف کومله ای در گفتگوی خود به هيچوجه نيازی به 
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ی به قول ما سياسی احساس نمی کند. او فقط گمان می کند از ما اپورتونيست های آمپريست و ... ، مقداری به  رابطه
 .کند. در حالی که اين امکانات برای ما به قيمت زندگی مان تمام می شود زعم خودش امکانات ناچيز دريافت

 

رفقا! مشخص شدن رابطه سياسی با نيروهای اپوزيسيون يک ضرورت عينی است. عدم پاسخگوئی بدان به تمامی 
 .مان هرز می برد مبارزات عليه رژيم لطمه می زند و نيروی ما را عليرغم فعاليت کارگری

 

 .ارب و کار خود يکديگر را ياری کنيمرفقا! با تج

 

 .ما چيزی بيش از آنچه گفتيم نمی دانستيم 

 [پايان جزوه گفتگو با کومله] ۲۲/۹ما در گفتگو با کومله  

 

 ها انديشه

در های مفصل ، پيرامون "کار"، "تشکيلات"، "چگونگی تشکيل و تشکل طبقه کارگر" و از اين دست همواره  بحث
هسته و در راس آن بهروز نابت تلاش داشت اين مباحث را در سطح جمع عمومی کرده و به بحث ادامه داشت. هسته 

 ،بگذارد. مسئله بررسی ورشکستگی جنبش "چپ" و ضرورت کارگری شدن بخش آگاه شده به ورشکستگی خود
ی  که در مقدمه "تگیورشکس"ای انتشار داد با عنوان  هسته جزوه ۱۳٦۱همواره در دستور روز بود. اوائل زمستان سال 

سال می توان اعلام کرد که بهروز نابت جمع بندی  ۳۲آن نحوه ی نگارشش به روشنی بيان شده است. حالا بعد از 
 ی آن بوده است.  ی مباحث مطرح شده در نوشته و نگارنده کننده

 .می گردد اين نوشته از روی متنی تايپ شده توسط هسته دوباره تايپ شده و در اين جا عينا ارائه

 

 ورشکستگی

 

 مقدمه

ماه در دستور هسته است معلوم شد که هسته توان و فرصت يک  ۹های هسته روی وظايف ما که به مدت  به دنبال بحث
نظر واحد را به عنوان وظايف ما نيافته است. نظرات جاری هسته راجع به وظايف ما در اختيار جمع قرار می گيرد که 

 .ظايف جمع تدوين شوددر جريان ابرازات رفقا و

های پيرامون وظايف ما در هسته است که توسط بخشی از هسته انشاء شده است. چون يکی  اين نوشته حاصل بحث
های ديگر با توجه به سابقه امر به دقت طولانی احتياج داشت، هسته  کردن نظرات هسته پيرامون اين نوشته و نوشته

باشد به عنوان  ای مورد اختلاف می ظرات طرح شده در آن مورد تائيد و پارهای از ن تصميم گرفت عليرغم آن که پاره
 نظری که فرصت تدوين يافته در سطح جمع پخش شود.

 ۳/۱۰/٦۱هسته  



41 

 

  

 

 

 ورشکستگی

های مبارز عليه رژيم پهلوی ضرباتی دريافت نمودند. اين ضربات اساسا حاصل  تمام گروه ٥۰اول دهه  ی در نيمه 
ها در درون  تجارب مبارزاتی خويش و حرکات جهانی در ادامه مشی خود بود. اغلب مشیبندی  جمعر ها د ناتوانی گروه

خود تحولاتی يافتند. در زندان مشی مسلحانه به سه مشی تبليغ مسلحانه، انقلاب مسلحانه و مبارزه مسلحانه تجزيه شد. 
 مشی داد. و مشی توده ای هم. ...؟ های خويش تغيير سازمان مجاهدين خلق ناتوان از حفظ پيوند با توده

 

  از عوامل اجتماعی داخلی اين ضربات ...؟

و عوامل اجتماعی خارجی آن. طليعه شکست آمريکا در ويتنام، نزديکی چين با آمريکا، سقوط آلنده در شيلی، موفقيت 
کودتای افغتنستان، کودتای  کودتا در پرتغال و بعد ها در اسپانيا، تضاد مخالفين طرفدار شوروی و چين در آنگولا،

ها قادر به  ها تبيين يا تفسير کافی پيدا کنند و آن لاخره وقايع جديد نمی توانستند در ادامه مشی گروهبااتيوپی و ... و 
 .انطباق تجربه و خطای خويش بر اين وقايع نبودند

ايدئولوژيک  ی بی ثمری را بنام مبارزه ها چه در جريان مبارزه و چه در زندان مبارزات گرايشات باندی در درون گروه
رايج ساخت که همگان را چه از مبارزه با رژيم و چه از ادامه کار خود و يارگيری اعضای جديد برای گروه خود 

نمود به  که طبقات و گروه های اجتماعی وسعتری را به مبارزه عليه رژيم جذب می ٥۰داشت. ضربات نيمه دهه  بازمی
های جديد  ق الذکر، مانع تشکيل مبارزه عليه رژيم بود. و عملا هيچ گروهی توان متشکل کردن گروهدليل جو باندی فو

 .اجتماعی زير ضرب را نداشت

 

 .جمع بندی مقدماتی اين حرکت جز با مفهوم ورشکستگی مقدور نمی بود

 

از مبارزه را تامين نمايد. و اين ورشکستگی حداقل می بايست، با انباشتی دوباره از ماده اجتماعی سرمايه، دور جديدی 
 .ای فقط در ميان کارگران ممکن بود ای از مشی توده انباشت برای ما به عنوان پاره

ها و سپس جنبش  های اقتصادی توده ها را نداشتند. خواست های موجود جديد توان بسيج توده در حوالی قيام هم گروه
طبقه خويش که آن را نيز تحت ستم قرار داده بود، اين امکان را بوجود  خودبخودی ايشان، ناتوانی دربار پهلوی در بسيج

 .آورد که مرتجع ترين فرقه طبقه حاکم، حاکميت را از آن خود سازد

 .های روشنفکری نبود قيام چيزی جز اعلام آشکار ورشکستگی گروه

 

های  پس از قيام نه تنها بر اساس باند مشی مسلحانه فدائيان خلق تحت پرچم واحدی در قيام شرکت کردند ولی بلاقاصله
پيش گفته از يکديگر جدا شدند بلکه اقليت، جناح چپ اکثريت و اکثريت گروه های بعدی ای بودند که ارتباط تشکيلاتی و 

سياسی خود را با يکديگر قطع نمودند. البته ديری نپائيد که "نظم نوين" و "راه فدائی" هم راه خود را از ديگران جدا 
  .دندکر
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سرنوشت غمناک تری دارد. در مجموع تز خطوط چهارگانه که حوالی قيام توسط  ۳کنفرانس وحدت به اصطلاح خط 
ها پذيرفته شده بود حتی از عهده تبيين اوضاع موجود بر نيامد. حزب رنجبران، سهند و ... خارج از خطوط ماندند  گروه

 .ديگر مخدوش شدندهائی به يک و مرزهای درونی خطوط با پيوستن پاره

اکنون که روشنفکران طرفدار رژيم به کناری رفته اند، به نظر مبارزه بين دو خط برنامه نويسان "اتحاد مبارزان" و 
 .سازند. که اين نظر هم پا در هوا دارد "بی برنامه ها" تضاد درون حرکت "چپ" مدعی مارکسيسم را می

تئوری يا برنامه موجود، بلکه بر اساس مشی واحدی (پيوند با کارگران و حرکت اوليه ما نه بر اساس يک ايدئولوژی يا 
های روشنفکری) بود. و از ابتدای حرکت به دليل حضور هستی های مختلف درون  گريز از باند بازی ديگر گروه

می خويش تناقضات متعددی داشتيم. و هم بدين لحاظ تغيير هستی خود را شرط ضروری حل تضادهای درونی خويش 
 .شمرديم

 

يابيم. ولی ! از آغاز، ما همواره بر اين تعهد داشتيم که تضادها و  بديهی است هنوز اين تضاد را در حرکت خود می
ای از درک وضع کارگران، و نه رسوبات تفکر  اختلافات نظری خود را با نگرشی به اصطلاح علمی، به عنوان جنبه

کنيم،  ح کنيم. از اين رو ما عليرغم آن که هستی موجود را نمايندگی نمیهستی خاستگاه خويش، در جريان مبارزه اصلا
 .توانيم جريان و يا مشی واحدی را احراز نمائيم می

 

ای از رفقای قديمی خود را حفظ کنيم. اکثر افرادی که در نسلی جديد به مبارزه  ما در جريان قيام فقط توانستيم هسته
های موجود روی آوردند. ولی ضد انقلاب جديد، که اين  اهی سياسی، به گروهسياسی پرداختند، در جستجوی تکيه گ

انقلابيون را مواجهه با شکست نمود، زمينه مساعدی برای ضرورت پرولتريزه شدن و درک ورشکستگی محتوم 
 .حرکات غير پرولتری در بين روشنفکران را فراهم نمود

ارتباط با  -۲شرکت در توليد کارگری،  -۱گر را از سه طريق: حرکت اوليه ما ميخواست وظيفه پيوند با طبقه کار
های کاگری، به  ارتباط متقابل از طريق نشريه و اعلاميه -۳کارگران مبارز و محافل کارگری در بيرون کارخانه ها، 

 .انجام برساند

 

از دست رفتند. ولی اين دو دو طريق دوم و سوم بيشتر به دليل وجود فضای قيام ممکن بود و با حاکميت مجدد ارتجاع 
طريق اساسا فقط بر محور طريقه اول قابل استفاده بودند. و همين که ما بندهای مستقلی برای آنان قائل شويم، و اين در 

ما  است، ناشی از خطای ما در باره کيفيت تشکل کارگران مبارز و نقش نشريه اوضاع و احوال قيام خطای بخشودنی ای
 .بارز بوددر تشکل کارگران م

(شرکت در توليد کارگری) بپردازيم بندهای ديگر نيز بنوبه خود قابل  ۱اگر به گردآوری تجربه خود از همان بند 
 .تری خواهند بود  توضيح دقيق

 

های درونی ما منعکس است. منتها اين تجارب را نه فقط بر اساس خودشان بلکه بر اساس  تجارب ما اساسا در نوشته
بايست ما درک تئوريک  ر حرکت ما و مهمتر از آن حرکت اجتماع بايد توضيح داد. (برای ادامه مطلب میها د ماهيت آن

خواستيم باشد، توضيح دهيم.) و  مان، را آن طور که می مان، يعنی وضع نيروی مولده ضمنی خود از ماهيت اجتماعی
فمان، در جريان کارمان دگرگونی يافتند. توضيح دهيم که چگونه اين درک ضمنی ما از ماهيت عينی جامعه و وظاي

چنين کاری نيازمند تفکر درونی فراوانی بود که در شرايط تشکيلاتی فعلی برای هيچکداممان مقدور نيست. اين تفکر 
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ما را از واقعيت تعميق کند. اين که تئوری طبقه نبودن کارگران ما چگونه می تواند به وجود  ی می بايست بضاعت خرده
شود و بالاخره تمام  ن که کارگر مبارز، کارگر سنديکائی، کارگر سوسيال دموکرات چگونه برای ما تعريف میآيد. اي

هائی که بايد راجع به ماهيت ماده اجتماعمان مورد بحث قرار گيرد. و در جای خود تمام رفقا بايد راجع به آن به  تئوری
 .ارائه ايده های خود بپردازند

 

آخرين  ی ن مبحث و تقاضای مطالعه و بحث عميق تر رفقا بر روی آن به شيوه ای آمپريسی به ارائهما با باز گذاردن اي
تواند در بر گيرنده تفکرات رفقا باشد. ولی با سنت شدن اين  پردازيم. که به نظر ما می دستآورد تشکيلاتی خويش می

ت ماده مخالفيم و اميدواريم اين کمبود را در ادامه شيوه آمپريستی از رهنمود به رهنمود پريدن بدون ارائه درک از ماهي
 .کار جبران کبيم

 

 ورد ما آ مهمترين دست

نمود،  آورد ما کار است. مدلی که در طرح تشکيلاتی پيشين ارائه داده بوديم، ارگان تفکری را تشريح می مهمترين دست 
يافت. مائو هرچند توليد توده ها  ائو تسه دون تجسم میکه بر "تجربه" بنياد شده بود. مدل ما با الهام از تئوری شناخت م

را پايه می گيرد ولی در عمل تجربه را منشاء شناخت می شناسد. (رجوع کنيد به در باره پراکتيک). در مدل ما فقط 
 .کيفيت انديشه بعنوان کار تشکيلاتی آمده بود و خود کار مبهم مانده بود

رسيم. مصالح در اين جا،  کارگر تحقق بخشيم، به "کار" می ی در تشکل طبقهدر عمل وقتی کوشيديم تئوری خود را 
 .حرکت توده کارگران، ابزار، اشکال مبارزه و مسئول ما هستيم تا نهادی به نام سنديکا و يا طبقه کارگر را بسازيم

 

در جريان کاری در گير  های به اصطلاح شورائی دوره قيام قرار داشتند رفقای قديمی که خود نيز در تب فرصت طلبی
ای نه مبتنی بر کار در ميان  رژيم شدند و ضربه دريافت کردند که با اتکاء به سرمايه حاصل ورشکستگی خود و رابطه

 .پرداختند کارگران به افشاء رژيم برای کارمندان و روشنفکران می

 

ان يا زحمتکشان تهيه نشده بود. کتاب ما کتاب ما (توضيح تايپ کننده: "جايگاه مبارزه روحانيون") حتی برای کارگر
حتی توسط خود ما نوشته نشده بود. کتاب ما حتی توسط خود ما به چاپ نرسيد. توجيه تئوريک اين عمل تا کنون بعنوان 

آيد، رجوع کنيد به "در باره ارتباط با سازمان زخمتکشان کردستان ايران".  ارتباطات دموکراتيک ضرور برای کار می
دانيم  وم فقط با سلب مسئوليت از خود برای انجام وظايف خطيری که از سوی اجتماع به خود محول میاين مفه

انجامد. اکنون در برابر اين توجيه تئوريک بايد پاسخی ديگر داد. از آن جا که طبقه کارگر بايد بتواند برای خود  می
ايد بتواند فقط به طبقه کارگر اتکاء داشته باشد و از وجود داشته باشد، رجوع کنيد به "مانيفست کمونيست"، گروه هم ب

روابط دموکراتيک فقط به عنوان کمک سود برد. و عليرغم آن که اين توان در شرايط حاضر در کارگران وجود ندارد 
وان و از سوی ديگر "ما" خود توان اندکی داريم، ولی با قبول مسئوليت در حد توانمان به کار بايد بپردازيم و به عن

 .انقلابی در طبقه گامی از طبقه جلوتر باشيم

 

بعد از ضربه، رفقای قديمی جمع به منظور حداقل اجتناب از در گيری های امنيتی فردی، مسئوليت جمعی را در ارگانی 
ت ا جلوگيری نمايند و ادامه حرکت جمع را در صورجبه نام هسته به وجود آوردند. تا از تمرکز افکار و اسناد در يک 

ای نداشت که پيش از ضربه انشاء شده بوند.  ضربات مشابه تامين کنند. اين تشکل هيچ ربطی به تئوری های تشکيلاتی
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کرد. تشکيل هسته نيز پذيرش وضع موجود و همين سير  ای را طی می در عمل روابط تشکيلاتی ما سير خودبخودی
دهد که آنجه  کار هسته) که در آن هسته اطمينان می خودبخودی بود، رجوع کنيد به گزارش کار هسته (تحليل گردش

 .توانند داشته باشند خواهد کرد به جمع ربطی ندارد. و رابطه ها سير خودبخودی را می

 

مسئوليت مشترک در ميان اعضای هسته از جنبه ذهنی، از جنبه عملی  به عقيده ما غير ممکن بوجود آوردنِ  تلاشِ 
را محدود به تجارب موضعی خويش نمود. حتی بی توجهی و بی مسئوليتی به حرکت جمع ما و حرکت جمعی، ما 

حرکات رفقا و در نتيجه به شرايط عينی رفقای ديگر که قاعده حرکت جمع بود ولی در رفقای قديمی وجود نداشت، 
اقناع يکديگر تحول  اکنون به قاعده کلی همه ما تبديل شده. و روال جاری تئوريک در هسته نيز به گفتار بی پايانی برای

 .يافت

 

دارانه شباهت پيدا کند و  ورانه اشتباه شود، يا به توليد سرمايه به نظر ما روال تشکيلاتی ما که می توانست با توليدی پيشه
 .يا در بهترين وضعيت خود توليدی کمونيستی باشد، در حد تجربی يعنی نه حتی توليدی متوقف مانده

 

ی هستيم، درست است که ما فکر می کنيم و تلاش می کنيم و می کوشيم ولی چيزی درست است ما پراتيک و کار
 .نساخته ايم. حداقل تشکل سنديکائی می بايست ساخته ما باشد

حالت تجربی ما در گزارشات توليدی، در مبارزات کارگری، در مطالعه علمی مبارزات کارگری، و بالاخره در 
 .دهد مسئوليت سياسی خود را نشان می تشکيلات و آخر از همه در عدم پذيرش

 

 تجربه و گزارشات توليدی

باشد. گزارش در روابط  عملا هر رفيق، چه جمع و چه هسته، موظف به کارگری و تهيه گزارش از محيط کار خود می 
ود آن را با گيرد. اگر رفيق قديمی زبل ب کند و در اختيار رفقای قديمی قرار می موجود خود اطلاعاتی را جمع آوری می

می کند که گزارشگر را در جهت کشف تئوری انقلابی  حکند و سوالات جديدی را مطر اطلاعات خود تکميل می
راهنمائی کند. گزارشگر معمولا توان پاسخگوئی به سوالات را ندارد و اگر داشت سوالات تکميلی هسته راه را خواهد 

ماند. چون  ی ديگران تعقيب شده است.) گزارش روی دست میبست. (فقط حدود يک مورد اطلاعات درخواستی از سو
کار روی گزارشات نبايد صورت گيرد و از آن اگر خيلی استفاده بشود به عنوان منبعی  ،ما تئوری انقلابی نبايد بدهيم

 .اه نبايد به دست ديگران برسندگبرای اعلاميه هائی خواهد بود که هيچ

 

 تجربه و شرکت در مبارزه کارگری

کوشند خود به مثابه يک کارگر سنديکائی به نظر فردی خود  شود. و رفقا می الهاماتی از مبارزه کارگری شفاها نقل می 
شود. و رفقای قديمی  فعاليت رفقای ما به جمع ارائه نمی ی در حرکت شرکت داشته باشند. به هيچ وجه گزارشی از نحوه

هائی از کارگران و به خصوص  هائی که می کوشند تيپ هند. تحليلد در همان روابط خودبخودی استادانه رهنمود می
کارگران مبارز را نقل کنند بدون پاسخ تجارب مشابه و بدون توجه به ضرورت ارائه تحليل از تيپ کارگری در نحوه 

 .توليدش فقط به دليل قابل انطباق نبودن يا بودن بر تجربه مشخص خويش رد يا پذيرفته شده است
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شوند، روی رهنمود برای  های خاص داده می رهنمودهای کلی و در اغلب موارد غير قابل عملی که در اعلاميه خارج از
 .حرکت خود رفقا آيا تحليلی صورت می گيرد؟ ما که صورت نداده ايم

 .آورند ای در زندگی خود به وجود نمی يجه رفقا تغيير مسئولانهتدر ن

 

 تجربه و سابقه علمی مبارزات کارگری

به هيچوجه هيچ مطالعه جمعی ای صورت نگرفته. به هيچوجه رفقا هيچگونه مسئوليتی در مطالعه سابقه علمی  
کارگری و به خصوص مارکسيسم ندارند. زيرا تجربه هرچند که در نزد دانشمندان (غير پرولتر) در خدمت علم است، 

کند و تجربه فقط  ست که ماهيت ماده را دگرگون میعلم نيست زيرا تجربه به ماهيت ماده نمی پردازد. زيرا توليد ا
 .ها را ارائه می دهد نمود

 

 تجربه و تشکيلات

 .يک مدل ايده آل تشکيلات تجربی در نوشته "پيشنهادی در باره تشکيلات و کار تشکيلاتی" آمده است 

جای آن که تعيين کننده نوع  در تشکيلات بر محور تجربه، ظاهرا اين خود تشکيلات است که از هدف بيگانه شده و به
شود. ولی اين تشکيلات  گيرد. يعنی تشکيلات از خود بيگانه می حرکت باشد، حفظ آن است که مقدم بر همه چيز قرار می

رود.  در عمل به ابزاری برای تبيين موقعيت يک باند از عناصری از قشرهای مختلف سلسله مراتب اجتماعی بکار می
روند. در جمع ما، عليرغم تمام  بسياری به راه زندگی خود می ،ر حفظ آن با کوچکترين پيچیکه عليرغم تاکيد همه ب

کوچکی حقيرانه آن در مقابل جماعات مشابه، تعداد يارانی که به راه خود رفته اند کم نيست و فشار دائمی رژيم که 
 .تاثير نيست موده در ادامه روابط برخی بیمبارزه را تحميل می کند و امکان زندگی آزاد و حتی ابراز عقايد را سلب ن

 

رود، ولی  ايم، و اين اسم اعظمی است که از يادمان نمی هر چند ما از نظر ذهنی به تغيير هستی اجتماعی خويش قانع شده
دهد  ايم و اين تشکيلات است که عمل ماست و وجود ما را ادامه می از نظر تشکيلاتی در روح همان هستی حرکت کرده

دهد. تشکيلات به عنوان محوری ترين مسئله زندگی رفقا فعلا و در  ز همه مهمتر رفقای جديدمان را آموزش میو ا
ها را فعلا در انتخاب  شان است. انديشمندی رفقا در مناسبات کارگريشان آن تحليل ابتدائی تعيين کننده روش زندگی

در جريان کار با کداميک از اقشار نيروی کار وحدت  روابطی ظاهرا به نفع تشکيلات مخير گذاشته. و اينکه رفقا
 .خواهند يافت، روشن نيست و هنوز اقدامی در جهت روشن شدن آن صورت نگرفته است

 

حالت تجربی همه ما تغيير هستی ما را به ظاهر انتخابی گذاشته ولی در عمل خواست های طبقاتی منشاء را حاکم نموده 
ودی جاری در اجتماع خواهد کشاند. نبود مسئوليت در تجربه، حرکت را در حد لجاج است و به تبعيت از جنبش خودبخ

 .کشد با حاکميت نگهداشته و به مبارزه نمی

 

انجام عملی جمعی موکول به تائيد همگان است. همه بدون توجه به ضرورت کلی يک حرکت بايد آن را در مورد 
اعلاميه بايد کادر داشته باشد، امضايش هم نيمه ماه را مشخص مشخص خويش و با مهر پرولتری خويش امضاء کنند. (

کند. حزب اله خلق اله هم بيايد و ... و تقريبا تمام تخصص های گروهی حتی بدون آن که وجود داشته باشند بايد همگانی 
ند کرد. در موارد شوند. تائيد همگانی فقط با تخفيف و کوتاه آمدن ممکن است. و رفقا بعدا طلبکاری ها را وصول خواه
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می بايست با محتوای اعلاميه موافق باشد، و حتی اگر از [توزيع کننده] پيش از تغييرات جديد هر تايپ کننده موزعی 
رفقای جمع هم نباشد آن را تائيد کرده باشد. بالاخره به اين تبديل شده که هر ايده بايد پيشاپيش در حوزه مشخص "من" 

 .نبايد تلاشی در تعميم موضوع خود داشته باشمتعميق يافته باشد و "من" 

 

مان  نپذيرفتن مسئوليت بر خورد مستقيم با ماده، جمع آوری محصول حرکت ما را موکول به برکت خدا کرده. ما حرکت
شود، اين جنبش خودبخودی است که حاصل را تعيين خواهد کرد.  زنيم، ولی اينکه چه می را ميکنيم. ما زورمان را می

می که در ميان ما زياد تکرار می شوند نظير "ببينم چه می شود"، "امتحانش ضرر نداره" تا "اگر گوشت اضافی مفاهي
 .داريد کمی برای ما بدهيد" مبين اين حالت بی مسئوليتی همگانی است

 [پايان جزوه ورشکستگی]  ۳/۱۰/٦۱هسته 

 

 ئیسنديکاکار 

هسته توانست تجارب عملی  ۱۳٦۲بودند. در سال ما ن مباحث جمع تشکيل طبقه ی کارگر و تشکل کارگران از مهمتري 
ای بود با عنوان سنديکا که در زير می آيد. اين  جزوهبندی  جمعو نظری خود را تا حدودی جمع بندی نمايد. حاصل اين 

 .دستنويس شده است ۱۳٦۳جزوه از روی متن درونی در سال 

 

 سنديکا

اقتصادی و به  –د متاثر از پايه های تفکر ما پيرامون اساسی ترين مقولات اجتماعی درک ما از مقوله سنديکا نيز می باي
ويژه مفهوم "نحوه توليد" باشد. ما همچنان که تلاش می کنيم حرکات اجتماعی را بر پايه های آن در توليد و مبادله 

چون ديگران تاريخ مبارزات کارگران  توضيح دهيم، تعريف سنديکا را هم از همين جا بايد آغار کنيم. ما نيز کم و بيش
و طبقه کارگر در کشور های ديگر را مطلعه کرده ايم. تعريف سنديکا در اين مطالعات هر چه که باشد ما تعريف 

مان گرفته و  مان از محيط اجتماعی سنديکا را نه مکتب گرايانه و نه با الگو برداری از روی دست ديگران، بلکه با فهم
 .ايم هايشان نبوده ريسينور از تجارب کارگران جهان و تئالبته بی تاثي

 

در تاريخ مبارزات سياسی اخير مملکت خودمان تشکلات گوناگون و تحت نام سنديکا وجود داشته اند (وجه مشترک تمام 
ند سازمان توا اين سنديکا ها آن بوده که همگی توسط سازمان ها و احزاب سياسی و دولتی، که خود نيز در اين رابطه می

  .)شدند سياسی تلقی شوند، رهبری می

تمرکز قدرت سياسی در ايران همواره با ديکتاتوری خونينی همراه بوده است. هرگاه اين تمرکز بوجود آمده، سازمان 
ها متلاشی شده اند. احزاب و  های سياسی مخالف يکسره نابود شده اند و سنديکا نيز به عنوان ابزار اين سازمان

اند. رهبران، عموما  اند واساسا طبقاتی نبوده های چپ در ايران هيچوقت طبقه ی مشخصی را نمايندگی نکرده سازمان
داده است. اين  های بی شکل غير طبقاتی تشکيل می های اجتماعی بالا و بعضا مترقی و ... توده روشنفکران گروه

 .های توليد آن بوده است وضعيت نه ناشی از اشتباهات رهبران بلکه انعکاس وضعيت و نحوه

 

ايم. توليد پيشه وری، نه تنها به لحاظ کمی، همچنين به لحاظ  ما صنايع بزرگ و پرولتاريای با تعريف مارکس نداشته
های توليدی که با  های توليد در صنايع ايران بوده است. نحوه اش عمومی ترين نحوه های چندين ساله کيفيت، با سنت
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اجتماعی ايران مثل کشاورزی، دامپروری، تفرقه و تمرکز، مذهب و غيره همگونی داشته  های مختلف زندگی جنبه
های توليد مادون سرمايه داری و ضعف و پراکندگی نيروهای مولده توليد  است. در چنين شرايطی با گستردگی نحوه

وان و جا نيفتاده در هستی صنعتی سرمايه داری، بالطبع با کارگرانی فاقد تجربه و سنت مبارزاتی و سازماندهی ج
شود.  شويم. فعاليت سنديکائی در کشورما همواره مستقيما به عنوان فعاليتی سياسی تلقی شده و می کارگری روبرو می

جامعه ايران و روس هيچگاه نتوانسته مصداقی  وا به علت ماهيت متفاوت دمنمونه ی "اکونوميستی روسی" در کشور 
 .ن فحشی برای پس زدن رفقا به کار رفته استپيدا کند و همواره به عنوا

 .ای را جدا از ساير مزدبگيران فهميده ايم مان نيز کارگران کارخانه مان، بلکه در پراتيک سياسی های ما نه در تحليل

چرا که پرولتاريای ايران در نحوه های توليد کلان و صنعتی زاده خواهد شد و نه از خياطان و نانوايان و غيره. 
ترين گروه مزد بگيران هستند  ی توليد و نقش شان در توليد پيشرفته، تشکل پذير ای به دليل نحوه گران کارخانهکار

 ).(تشکلی مترقی بر پايه های توليد صنعتی و سرمايه داری که حضورشان در جامعه نويد جامعه آينده است

ولی سنديکای ما از کارگران واحد های صنعتی پيشه وران نيز حق دارند و بايد تشکل صنفی خود را داشته باشند. 
بزرگ تشکيل خواهد شد. چنين سنديکائی می تواند ستون فقرات محکم و تضمينی برای وحدت مزدبگيران پرولتر شونده 

شدند اکثرا از پيشه وران تشکيل می  باشد. بر خلاف اين تعريف، تشکلاتی که در گذشته "سنديکای کارگران" ناميده می
چاپچی ها به طور تاريخی پيشرو آن تشکلات بودند. ولی چيزی جز نحوه ی توليد در چاپخانه ها هرگز نتوانست شدند و 

ادامه کاری را در ميان آن ها تامين نمايد. کارگرحروف چين يا صفحه بند و غيره پس از مدتی "اوستا" و پس از آن با 
ی مزدوری خارج  د دست و پا می کرد و نه تنها از ردهدست و پا کردن يک دستگاه ملخی، چاپخانه کوچکی برای خو

 .می شد بلکه خود کارفرما می گرديد. اين جريان ضرورت گسترش نحوه توليد پيشه وری است

مهارت در "فوت و فن" به جای کار ساده با ماشين، اين است رمز استادی. پس از چاپچی ها، پرسنل شرکت نفت يا به 
يشترين فعاليت را با نام سنديکا داشته اند. بررسی استخراج نفت خام و همچنين توليد مشتقات قول راديو مسکو نفتگران ب

يسته بررسی جدی است. نفتگران برای ما و خيلی های ديگر هميشه در ااقتصادی نفت، ش –نفتی، نظر به اهميت سياسی 
ا کارگران شرکت نفت و نه مهندسين، سر کارگرها، اند. کدام گروه از اين نفتگران کارگر هستند. آي پرده ابهام باقی مانده

  مقاطعه کاران، کارگران فصلی هرگز سنديکائی داشته اند؟

کنيم از سنديکاهای فوق اساسا متفاوت است. سنديکا سازمانی کارگری است که طبقاتی شدن  سنديکائی که ما تعريف می 
ای در مقابل تمام جرياناتی که با صنعت  يد کلان کارخانهبيند. سنديکا ناگزير از تول مبارزه کارگران را تدارک می

   .کند بزرگ، با کارگر شدن، با محيط مناسب برای رشد صنايع و غيره مخالفت می کنند، مبارزه می

بدين لحاظ سنديکا انقلابی بودن را در ماهيت خود دارد. دموکراسی يکی از شرايط لازم برای گسترش صنعت بزرگ 
 .کا ناگزير از مبارزه در راه دموکراسی استباشد و سندي می

آن طرف مبارزه سنديکائی رژيم جمهوری اسلامی قرار دارد. رژيم دشمن هر مبارزه طبقاتی است و با تمامی ضربه 
ای است برای  های سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيکش سعی در تخريب آن دارد. از اين رو مبارزه سنديکائی مبارزه

 .هائی که دارد از بيخ منکر آن است ارگران . موجوديتی که رژيم با حربهتثبيت موجوديت ک

مرحله اول کار سنديکائی ايجاد تشکل از کارگران کارخانه است. آن بخش از کارگران کارخانه که با پارامترهای تشکل 
ديگر کارگران متمايز  پذيری، مخالفت با رژيم، آشنا به حقوق کارگری و علاقمند به شناخت اوضاع جامعه و غيره از

 .گردند می

 

کنيم بلکه خود اساسا در ايجاد آن مسئوليت  ما از پايه و در ميان کارگران، نه تنها فکر متشکل شدن کارگران را تبليغ می
بينند. کارگری که در  پذيريم. کارگرانی که متشکل شدن را می پذيرند در حقيقت ادامه زندگی کارگری را تدارک می می
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کند. اگر در گذشته  ارتقاء فردی خويش است تشکلی برای کارگر ماندن را نپذيرفته و با آن مخالفت میجريان 
ردند، ک های سياسی،  برخاسته از تفرق قدرت سياسی به ايجاد تشکلاتی تحت عنوان سنديکا يا اتحاديه اقدام می سازمان

توانند با  جا کارگرانی را به وجود آورده که می امروزه رشد صنعتی در کشور ما هرچند به طور ضعيف اين جا و آن
استفاده از همکاری با روشنفکران تشکل کارگران را در دستور قرار دهند. جمهوری اسلامی نه تنها هر تشکل مخالف 

کند بلکه صراحتا با هر تشکل طبقاتی و از اين طريق با هر تشکل شغلی، جز تشکل  را به شديد ترين وضع سرکوب می
يون پوزيسيون، مخالف است. جمهوری اسلامی تشکل شغلی را تنها در حد اداره جيره و مواجبی برای توزيع روحان

پذيرد. مثل تعاونی نجارها که چوب يا وسائل نجاری را  مايحتاج شغلی و يا ضروريات زندگی تحت عنوان تعاونی می
ت. فعاليت سنديکائی بيش از چند تشکل شغلی است و نمايد. هزينه توزيع با خود اعضای تعاونی اس بين آن ها توزيع می

جنبه ای از مبارزه طبقاتی است که ناگزير بايد پوشيده از چشم رژيم باشد. ما برای حفظ و گسترش کار سنديکائی 
ناگزيريم مخفی کاری را در ميان کارگران سنديکائی ترويج نمائيم. (اين ترويج بايد مستدل و در ارتباط با سطح 

ت جاری کارگران باشد) هر چند اين مخفی کاری تضمينی برای ادامه تشکل کارگران است، اما همين مخفی مبارزا
ای شدن تشکل جلوگيری می کند. تشکل کارگران در ادامه حيات خويش بايد بتواند اشکال علنی يا نيمه  کاری از توده

از تشکل، هر قدم از حرکت تشکل کارگران،  علنی مبارزه را کشف و به مورد اجرا گذارد. (تئوريزه شدن هر قدم
 ).اشکال جديد مبارزه را نمايان خواهد ساخت. اين کار تئوريک جزئی از وظايف گروه سياسی است

های کارگر با ضعيف شدن قدرت  از طرف ديگر شرايط سياسی حاکم بر جامعه ايستا نيست. فعاليت سنديکائی توده
اصطلاحا بايد "دموکراسی آسيائی" به آن اطلاق کرد گسترش می يابد. (اين جا سياسی و يا تقسيم آن در شرايطی که 

های قدرت صنعتی سرمايه داری بر می  آسيائی معنای محلی ندارد. دموکراسی بمفهوم سرمايه داری و نمود پيش پايه
 .)گردد، يا کشور های مشابه دموکراسی، نيمه تفرقه سياسی است

مان را در همين شرايط در ميان  حزب توده و امثالهم است. ما ناگزيريم کار سنديکائی گذاشتن کار به آن روز در خور
. چنين تشکلی در شرايط دموکراسی پيش گفته مکارگران تشکل پذير آغاز و به ايجاد سازمانی از کارگران اقدام نمائي

 [پايان جزوه سنديکا]ت. ت گرفتن ابتکار عمل را خواهد يافتوان به دس

   

 ۱۳٦۲نس کنفرا

ررسی ساختمان تئوری تشکيلاتی ببرای "، کنفرانسی را برگزار کرد ما جمع ۱۳٦۲در نيمه دوم سال  با پيشنهاد بهروز
ی بعد  های کوچکی که در ارتباط با يکديگر بودند به بحث گذاشته شد. در مرحله ابتدا در گروه ،طرح . "ايف ماو وظ

و يا افرادی که داوطلب شرکت در بحث با يکديگر بودند برای شرکت در  ندکوچکتر انتخاب کرد های  رفقائی که جمع
بالا گرد هم آمدند. تدارک برگزاری اين کنفرانس و ترتيبات امنيتی آن کاری مشکل و با  جلساتی با ضريب امنيتی بسيار 

نويسی لازم است  سناريو ترک موتور به مکان برگزاری کنفرانس برده شدند. ،بسته ريسک زياد بود. در نهايت رفقا چشم 
نشيمن  سالن کنفرانس اتاقتعدادی از فعالين سياسی کشورمان فيلمنامه ای تنظيم نمايد.  سياسی از  آيش همکه از برپائی اين 

ها  کدام از اين سلول های کوچکی تقسيم شده بود. در هر ای معمولی بود که با برپائی ملافه، چادر و پرده به سلول خانه
نفر (که يکديگر را ميشناختند) قرار گرفته بودند. آب و چائی و نان و پنير از زير چادر ها دست بدست يک يا دو 

جلسات را کم و ساعات نشست را در حد  بايست تعداد  میآئی داشت  گردهمکه به خاطر همه ی مشکلات شدند. و  می
بحث  موضوعات بندی  جمعضر موظف به کرديم. از مباحث صورت جلسه برداشته می شد و جمع حا امکان زياد می

  بود. ی خودش  جلسه

 

ورد سال آتشکيلاتی ما، وظايف ما". اين جزوه دست -حاصل اين کنفرانس جزوه ای بود به نام "طرح ساختمان تئوريک 
مع بود و کننده ی انديشه ها ی جبندی  جمعها کار تشکيلاتی جمع بود. لازم به تذکر است که در اين نوشته بهروز نابت 
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جمعی بدست می  نظری آن روزِ  –از اوست. اين نوشته تصوير روشنی از گذشته و موقعيت تشکيلاتی نيزانشای متن 
 .دهد که بهروز نابت از موثر ترين اعضايش بود

 

 تشكيلاتی ما –طرح ساختمان تئوريك 

 

 

 وظايف ما

 مقدمه : بيانيه

 

۱ 

درتجمعات كارگران  ست . شركت درتشكل طبقه كارگر نيازمند حضور ماما تشكل طبقه كارگر ا ی عمده كار تشكيلاتیِ  
كه محلات كارگری نيز شورا ، اتحاديه و... وبه دليل آن ،است. بدليل نبود مراكزی برای تجمعات كارگران نظير سنديكا

اين وظيفه اساسی جمع  نيست ، برای تشكل طبقه كارگر اساسا ناگزير به كار توليدی دركنار آنان هستيم . ازغير آن جدا
 ماست

 

 

بحث های مربوط به " هستی اجتماعی " و" تغييرهستی اجتماعی" تك تك رفقای جمع درارتباط باكار كارگری درجای (
 گيرد)ديگری بايد صورت 

 ،هايی كه منجربه سازماندهی و تشكل كارگران لازم برای تشكل طبقه كارگر يعنی تبليغ وترويج ايده كارهای نظریِ 
 فقط بعد ازحضورمستقيم دركنار آنان ممكن خواهد بود زاينطريق طبقه كارگرخواهد شد، درشرايط جامعه ماوا

 

 

اند  ماهنوز بعنوان طبقات جامعه سرمايه داری از يكديگرتفكيك نشده ی در جامعه های اجتماعی موجود ازآنجا كه گروه 
ای حاكم دراجتماع هستند و نه بعنوان  ارتباط با تفكرات فرقه هايی از كارگران موجود نيزدرهای بخش كه فرقه جا واز آن

 كارنظری لازم برای ايجاد تفكر طبقاتی كارگران ازبرخورد با نظريات رايج دراجتماع و ،تشكلی طبقاتی يا كارگری
و شعارهايی  ها شود .حاصل اين كار نظری بايد ارايه ايده نشان دادن ديگر بودن زندگی طبقاتی برای كارگران آغاز می

ها باشركت فعالانه خود رفقا در  اجتماعی به گرد آن متشكل خواهند شد .اين ايده ی عنوان يك طبقههكه كارگران ب باشد
 .اند به اثبات رسانيده ما ی ها نادرستی خود را درشرايط جامعه عمل بايد مادی شود. درغيراينصورت آن ايده
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های خود نيز حركت  تنها كار كنند، نه تنها برای تشكيلات كاركنند ، بلكه درتحقق ايده بدينسان رفقا ناگزير خواهند بود نه 
 .كنند كنند و با پيگيری در آن مسئوليت پذيری گروهی وتشكيلاتيشان را ارائه 

 

۲ 

 مسئوليت پذيری رفقا يعنی شركتشان در كار تئوريك گروهی

 

نظری است . اين  ی بالاخره تئوری انقلابی يك مقوله رگر وماهيت حركت اجتماع، ماهيت حركت كارگران وطبقه كا 
قرارخواهد داشت . وكارنظری واحدهای ما كارهايی خواهند  -هرچه كه باشند  -تئوری در رابطه با تئوری های موجود

تئوری  برمحور كارتشكل طبقه كارگر، خودبندی  جمعكه  ها و تئوری شناخت هايی بايد منجرشوندبه ارائه تحليل و بود
 .انقلابی را خواهند ساخت

 

 

اگروجود تئوری انقلابی بعداز ماركس فقط تشكيلاتی برای دوران گذار از تشكيلات انقلابی، تشكيلات چيزی جز اين  
نمی تواند باشد، تشكيلات برای دوران گذار كارگران به طبقه كارگر ، يعنی تشكيلات برای دوران گذار از تشكيلات 

 طبقه كارگر، چه چيزی جز اين ميتواند باشد؟انقلابی به حزب 

ولی  -يعنی در جمع هستند  - ما رفقايی داريم و خواهيم داشت كه كار ميكنند و مسئوليت های كارهای عملی ما رادارند 
 ای را نپذيرفته اند. اين رفقا غير از هواداران حركت جمعی ما چه چيزی ميتوانند باشند؟ هنوز مسئوليت ذهنی

 

دهند ولی به دليل نپذيرفتن  چنين هوادارانی تشكيل می دانيم تعداد فراوانی از فعالين جمع اندك ما را آنكه می درعين 
دانيم  های ذهنی، بايد همواره آنان را درتغيير مشی وسازمان سياسی خويش مخير بدانيم رفقا اين را به خوبی می مسئوليت

گسترده شده نخواهد بود . از اينرو برای ليت های بزرگ نظری مطرح نكه كميت و كيفيت ناچيز ما قادر به قبول مسئو
های نظری كار ودر  تر كردن فعاليت خود بايد امكان همكاری با افراد منفرد و باگروه های سياسی ديگر رادر جنبه

 .واحدهای مربوطه بررسی كنيم

 

ما هيچگاه  هرچندارزات جاری جامعه مان است در مب گوئيم حاصل شركت چند ساله ما رفقا، آنچه راجع به تشكيلات می
 -نوشته زير نه تاريخچه مبارزاتی بلكه روند حركت تئوريك  ،در صدد ساختن تاريخ مبارزات برای خود برنخواهيم آمد

 تشكيلاتی ما و ترسيم سيمای آينده است

 

۳ 

 گذشته
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كه برسر"نبود تئوری انقلابی" و " فعاليت دربين  شدای آغاز  فعاليت "ما" قبل از قيام بهمن با همكاری بين افراد قديمی 
در آن زمان اصل "  و ارتباط بين آشنايان قديمی قرار داشت  كارگران" توافق داشتند. ازجنبه تشكيلاتی اساس كار بر

شعار عملی كار "تشكيلاتی" ما بود. حاصل فعاليت "نيمه خود مختار" اين  اطلاعات و ارتباطات فقط درحد لازم"
تباطات سياسی و ار ینايان قديمی از جنبه تشكيلاتی دو نوع ارتباط بود . يكی ايجاد روابطی ميان آشنايان خود و ديگرآش

 ٥۸های ما كه جزيی از اين آشنايان قديمی محسوب ميشدند از تابستان  ایلهكومه     .بدون آشنائی های قديمی ( قبلی)
شدند . چند نفر ازاين آشنايان قديمی هم كه با نشريه "خبركارگر" همكاری ای  مرور از ماجداشده و دربست كومه له هب

با اختلاف نظرهايی بظاهر برسر"طرح تشكيلاتی" ازما دور شده و به سبك خودشان به فعاليت  ٥۹داشتند از (تابستان 
 ).ادامه می دهند ( ما"فعاليت" آن ها رادرشرايط كنونی انفعال ميدانيم

 

هسته تشكيل دادند . هسته در زمان تشكيل اش نوعی ارتباط تازه  ٥۹چند نفری كه باقيماندند از پاييز  از آشنايان قديمی 
شناختند و باحفظ نكات امنيتی به شد. ( پاره ای از افراد هسته ازقبل يكديگر را نمیدر روابط تشكيلاتی ما محسوب می

 ).يكديگر معرفی شدند

جديد" تشكيل شد. ليكن اين وعده سريعا از دستور كار خارج شد و به فعاليت های هسته با وعده ارائه "طرح تشكيلاتی 
ديگری پرداخت . هيچيك از افراد جمع هيچگاه پيگيری "طرح تشكيلاتی جديد" را از هسته سوال نكردند. هسته در 

ی ما تبديل گرديد. هسته ای از افراد آن، عملا به ارگان تفكر وتصميم گيری گروهجريان فعاليتش، وعليرغم ميل پاره
بدون آنكه انسجام جمع را به عنوان يك ايده در پيش روی داشته باشد عملا درانسجام جمع كوشيده است. بدين ترتيب 

اش توسط رابط ها به تمام افراد جمع  گيرد كه هژمونی دموكرات منشانه هسته عملا در راس سلسله مراتبی قرار می
 .اعمال ميشده است

دی شدن، وحتی پست تر، فرقه ای شدن اين سلسله مراتب، بارها از جانب افراد و به بهانه های مختلف خطرات بان 
 .گوشزد شده است

 

 .بالاخره : خود هسته "استادانه" در شكستن روابط سلسله مراتبی پيشقدم شد

 

٤ 

 وضعيت كنونی

 

جنبه كمی خصوصا، وتا حدودی كيفی جمع ما توانست محتوای رشد يافته از از طرف ديگر ظرف تشكيلاتی قديم ما نمی
 .را دربربگيرد

درپی توجه بيشتر به مبارزه بيرونی و كاراعلاميه نويسی، جمع وهسته عملا در اين كار به روش گذشته ناتوان ماند.  
تی جمع را ای از سيستم تشكيلا حاصل اين ناتوانی پيشنهاد تشكيل واحد اعلاميه از جانب هسته بود. واحد اعلاميه جنبه

 .نشان داد

های قبلی و دروضعيتی سلسله مراتبی قرار اگر در وضعيت سيستم تشكيلاتی گذشته، ارتباط عموما براساس آشنايی 
داشت، افراد واحد اعلاميه هيچكدام آشنايی قبلی با يكديگر نداشته وارتباط بين آن ها براساس حقوقی همسان و رابطه ای 

واحد اعلاميه، درمجموع بدون رهبری هسته، به كارش ادامه داده.  ،ای نظرات م پارهگروهی برقرار گرديد. عليرغ
حاصل كار اين واحد در ارتباط با خود افراد واحد و در روابطی غير سلسله مراتبی عرضه گرديده است . واحد اعلاميه 
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كيلاتی مربوط به چگونگی توليد ای نظريات هسته، چه در مسائل تئوريك و چه در مسائل تش در مواردی عملا با پاره
 .اعلاميه، مخالفت كرده است

 

 . های توليدی" بدنبال موفقيت اعلام نشده واحد اعلاميه از جانب هسته پيشنهاد شدواحد ارتباط رشته"

احد ارتباط اگرچه هنوز موفق نشده درزمينه اصلی كارش محصولی ارائه دهد ولی با ايجاد تقسيم كاری در ميان جمع و 
 .وانسته است كاری تشكيلاتی در زمينه انتشار خبرنامه داخلی صورت دهدت

 

كار جعل هرچند از جنبه تخصصی آن در حد وضعيت گذشته باقيمانده است، اما با تمركز آن اينك جزئی از كار 
 شود تشكيلاتی ما محسوب می

 

بكار گرفته ميشد، اينك مسئوليت  كارهای مربوط به تايپ، پلی كپی، زيراكس، كه درگذشته بدون مسئوليت مشخص
 .كارهای مربوط به آن ها تا حدود زيادی مشخص شده و رفقايی از جمع مسئول كار با اين ابزار شده اند

 

 هسته

ها پيش هسته اعلام كرده كه روابط گذشته  يكی از مهمترين سلولهای تشكيلاتی ما در روابط گذشته، هسته بود. از مدت 
ها برآمده . يعنی هسته به مفهوم عملی وذهنی خواهان نفی  درصدد تغيير روابط ونقش خود در آن كارآئی عملی ندارد و

ها كه به هرقيمتی، خط عوض كردن ، لو رفتن گروه انشعابات  خود است. هسته به خلاف بسياری از افراد قديمی گروه
اينكارها نبوده و نيست و تلاشی در اين  غير اصولی، و.....سعی داشتند در رهبری سهميه خودشان را حفظ كنند، اهل

جهات نداشته. در روابط تشكيلاتی آينده هسته بايد جای خود را به واحدها دهد. ضمن اينكه كيفيت كار تئوريك هسته بايد 
 .در واحدها ارتقا و جمعی گردد

 

٥ 

 كه نياز تشكيل آن ها در جمع ضروريست  واحدهائی

 

  واحد اطلاعات و جعل

وری اطلاعات آ كيل اين واحد پيگيری درامر جعل، پيگيری در اطلاعات رسيده از وضعيت دشمن. جمعهدف از تش 
وری اطلاعات درزمينه دسترسی به منابع اطلاعاتی، شناخت آ های اپوزيسيون و ما، جمع پيرامون وضعيت امنيتی گروه

ررسی موقعيت رژيم و گروه ها از نظر بوروكراسی رژيم بخوصوص برای انجام كارهای جعل، دانستن قوانين رژيم، ب
 .قانونی و حقوقی 

 واحد سنديكا

 واحد علم واقتصاد
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 واحد ارتباط با گروه های سياسی

ها و افراد سياسی را به عهده خواهد گرفت . كاری تحليلی بر روی  ورهبری ارتباطات رفقا با گروهبندی  جمعوظيفه  
ها قرار خواهد داد. و درآينده به  ت بيرونی، يا قابل ارائه ما را، دراختيار آنجا ها صورت خواهد داد. نوشته جات آن نوشته

 .هاست درجمع جاری است راتنظيم وتحليل خواهد كرد پردازد. بحث سياست كه مدت ها می مبارزه ايدئولوژيك با آن

  

 واحد تداركات و مالی 

به اين  كه بدون مسئوليت مشخص براساس سبك وسليقه خودای ازرفقا بوده است  كه انجام اين امور بدوش پاره ازآنجايی 
حذف روابط استاد وشاگردی درزمينه امكانات (  های شخصی و پردازند وبرای احتراز از اعمال اتوريته امور می

طرح ساختمان تئوريك  ی [پايان جزوه. های تشكيلاتی صورت گيرد بايد انجام امور تداركاتی در چهارچوب ،تداركات )
 ]شكيلاتی مات –

 

 دست آوردهای نظری

 

. آثار نظری ديگر جمع، ندتئوريک هسته با طرح "تئوری انقلاب" و جزوه ی "ورشکستگی" آغاز شد های دست آورد
"ارتباط با     نويسم:جزواتی بودند که در اين جا عنوان پاره ای از آن ها را، تا آن جا که حافظه ميسر می سازد می 

وظايف تشکيلاتی ما"، "عاشق پيشه"، "توليد دارو"، "نان يک توليد ، ""تکشان کردستان ايرانسازمان انقلابی زحم
ن" گزارش سفر (دوم) به "گزارش سفر (اول) به کردستا "کارخانه ی توليد پتو"،  پيشه وری"، "گزارشی از کردستان"، 

چه برای من مسلم است اين  آن ر دسترس نيستند. ها ها هنوز هم د بسياری از نوشتهو ده ها اعلاميه و خبرنامه.  کردستان"
که اين  ی اول ميکروفيلم شده و برای نگهداری به شخصی سپرده شده بود. اين های ما تا ضربه تمام نوشتهاست که 

ن . اميد به امکااين ساليان از بين رفته باشند اين نباشد که در طولشايد دليلش نيستند من ها الان در دسترس  ميکروفيلم
  ها هنوز در من زنده است. زنده شدن و در دسترس قرار گرفتن آن

مواضع  ها نوشته می شد. به اين خاطر بيانگر  آن بود که برای کارگران و به زبان آن ما های جمع ی اعلاميهمشخصه
در ميان گروه  شوند. اگر جمع ما نامی روی خود نگذاشته بود و نيز قائل به اعلام موجوديت  سياسی جمع محسوب می

مورد مسائل  "اسناد" مراجعه کنيد) نظراتش را در بخش در لابلای متن اعلاميه های گفته شده (به  ، اماهای سياسی نبود
اساس "از  عملی نظريات و وظايف تشکيلاتيش را بر ی کرد. جمعی که پايه مختلف کارگری و اجتماعی بيان می
طيف چپ آن  نظری  -های سياسی  د را موظف به شرکت عملی در فعاليتخو ،کارگران به کارگران" قرار داده بود

 . کردبررسی  ايران دوره نمی ديد. برای درک بهتر اين مسئله شايد لازم باشد که جمع ما را در متن آن زمان جريان چپ 

ما اين دو جريان بودند. ا جمهوری اسلامی  دار و ديگری مخالف دو جريان عمده ی چپ آن زمان در ايران، يکی طرف
داد و مسير تئوريک قرار می "يک"ها را در  هردوی آن و آن اين بود که  .داشتندنيز ی مشترک ديگری  وجه مشخصه

بهه جهانی دار جمهوری اسلامی خود را در ج مبارزه با امپرياليسم بود. مبارزه ضد امپرياليستی چپ طرف ،آن 
-شت که میدا لف جمهوری اسلامی به انقلابی ضد امپرياليستی اعنقاد ديد و گروه چپ مخاسوسياليسم (شوروی) می 

ی پايه .کردواقعی" هدايت  با رهبريت حزب کمونيست، به سوی "سوسياليسم  را، ""سرمايه داری وابسته بايست ايرانِ 
در اين مقولات  جمع ما .اش" بود ای های زنجيره چپ در ايران "مبارزه با امپرياليسم و سگ  حرکت هر دوی اين طيف

  گردد. از آن ها تبديل جزئی جايگاهی برای خود نمی ديد و نمی خواست به 
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 ها ی بازگوئی انديشه ادامه

و در جمع و يا  پرداختند میعلم، نحوه ی توليد و مالکيت بر آن از جمله مقولاتی بودند که بهروز نابت و رفقايش به آن 
در  ،و آکادميک ای علمی با سابقه ،بهروز و يکی از رفقای جمع ۱۳٦۲در سال  گذاشتند. ارتباطات ديگرشان به بحث می
مبارزه اجتماعی می پردازند. حاصل آن گفتگوها و شان از علم و ارتباط آن با توليد  گفتگوهائی به بحث و ابراز فهم

  .ير در آورده استی تحررفتن نظرات رفيق نامبرده به رشتهزير است که بهروز آن را  با در نظر گ ینوشته

 

 علم

 

 .درک ما از آن استبندی  جمعاين نوشته نه مدعی جمع بندی خرد بشری بلکه 

مان از افکار مائو آغاز می شود. علم حاصل جمع  علم يک پديده طبقاتی است. آموخته ما از مارکسيسم در باره علم با فهم
ا رنج خود ماهيت ماده را برای بر آوردن نياز ها بندی پراتيک توليدی زحمتکشان سراسر جهان است. زحمتکشان ب

 .دهند تغييراتی است که اين زحمتکشان در ماده میبندی  جمعدهند و علم  انسان تغيير می

 

اين جمع بندی با ميانجی علما و نه بلا واسطه صورت می گيرد. توليد کننده بلاواسطه، از جمع بندی کار خويش عاجز 
اشی از تجارب توليد و تحت تملک توليد کننده بوده است، در جوامع طبقاتی همانند ابزار توليد از است. علم نيز در ابتدا ن

مالکيت توليد کننده مستقيم خارج شده، و در سرمايه داری توسط سرمايه انباشت گرديده و بعنوان نيروی مجزا از توليد 
تملک سرمايه دارانه در عصر امپرياليسم، حتی بر  گيرد. ولی تحت تملک سرمايه و در مقابل توليد کنندگان قرار می

است. سرمايه رقابتی به بنياد سرمايه داری تبديل شده (بنياد راکفلر، بنياد مورگان ...) و  سرمايه، دست خوش تغيير شده
ايه سرمايه مالکيت فردی ندارد. سنديکا ها، قوانين اجتماعی و صاحبان سهام و نيازهای کل سرمايه قدرت فردی سرم

 .زنند دار را مهار می

 

بندی در انحصار طبقه حاکم است توضيح علوم نيز بر اساس کيفيت طبقات در  پس، از آنجا که در جوامع طبقاتی جمع
جامعه بايد صورت پذيرد. هر کدام از طبقات بر اساس تصرف خويش در ماده، جمع بندی و برداشت خويش از آنان را 

های مهمی در  دارند. مثلا ابزارسازان الهام بخش مکتب اده را در علم خويش ابراز میداراست. طبقات نقش خويش در م
شناسيم. اما ماهيت ابزار، ماده مبدل شده به  ما ماهيت ماده را نمی :هاست يسانسياليسم يکی از آنزغرب هستند که اگ

جز آن نيست که به سود من است. و يا فلسفه  شناسيم. يا فلسفه پراگماتيسم امپرياليستی که: ماهيت ماده چيزی ايزار را می
 .پرولتری که: ماده چيزی جز آن نيست که من با ابزارم می شکافم

پردازند، ولی جهان بينی اجزاء دريافت شده  علوم تخصصی شده اند و از جنبه ويژه خويش به تعميق شناخت از ماده می
بطن خويش فلسفه است. شيوه استدلال علوم شيوه استدلالی است کند. علم در  از ماده را مانند نخ تسبيح به هم وصل می

 .رود که در هر طبقه بکار می
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علوم را در همه جانبگی و عاميت آن، يعنی در تحقق اجتماعی آن بررسی  -علم فلسفه پرولتری  -فلسفه علمی پرولتری 
ی مختلف توليد و در خدمت آن است. تغيير نحوه ها اند. علم ناشی از نحوه کند. برای پرلتاريا علوم مقولاتی اجتماعی می

 .گذارد امکان پذير است توليد متکی بر نيروهائی که خود در اختيار می

 

های  اند. که اين خود توسط مصالح رقابت در دوران ما سرمايه داری و اقتصاد کالائی آن تعيين کننده روند تکامل علوم
حاصل تضاد آن ها با پرولتاريای خودی است. ولی آنچه که اکنون خارج از  امپرياليستی تعيين می گردد. اين رقابت ها

ايست که آن ها نسبت به آن بی علاقه ولی برای  اراده رهبران جوامع امپرياليستی صورت می پذيرد کشف ماهيت ماده
 .ادامه استثمار خويش از ارزش اضافی کارگران ناچار به پذيرش آنند

 

توليد و توليد آن، تعيين کننده حرکت علوم نيز هست. علم در خود علم ورشکسته نمی شود  اين تضاد بين تملک ابزار
کنند و در روابطی که  بلکه در تحقق اجتماعی آن، در مقابله با موانعی که روابط توليد در مقابل پيشرفت آن ايجاد می

ای توليدی است که بيش از وسائل  لم وسيلهرسد. ع نمايند به بن بست می طبقات استثمارگر بر نفس کار علمی تحميل می
توليد ديگر نيازمند اجتماعی شدن است. کارگران زمانی قادر به تملک اجتماعی ابزار توليد خواهند شد که قادر به 

تصرف عميق در آن بوده و بتوانند آن را از يوغ روابط توليد رها سازند. زمان واگذاری ابزار به ابزارساز و علم به 
ند گذشته است و شايد بتوان اميد داشت که قله حکمت سرمايه دارانه که "دانشمند تو تحقيقت را بکن" به حماقت انديشم

 .وحشتناکی تبديل شود

 

وضع توليد کنندگانی که در برخورد مستقيم اجتماعی با ماده قرار دارند چگونه است و چگونه وحدتشان با يکديگر، 
 و نقش علم رسمی، دانشگاهی در اين ميانه چيست؟داد   پرولتاريا را تشکيل خواهند

 

کننده ای نسبت به ماده دارد. بندی  جمعگيرد. دانشگاه نيز، برخورد  تمرکز انديشه منبعث از توليد در دانشگاه صورت می
قات و زديکتری بين تحقينتوانند ببالند که رابطه  در کشورهای امپرياليستی آن کشورهايی به پيشرفت های علمی خود می

توليد بر قرار نموده باشند، انحصارات و دولت، تعيين کننده جهت تکامل تحقيقات و استفاده از نتايج آنند. موسسه 
آورد و در هماهنگی و در عين حال  های علوم الکترونيک را به استخدام خود در می های شرکت تلفن بل، نخبه آزمايشگاه

سرمايه، امکانات و مغزهای بيشتری  ،کند. بخش های تحقيقات هوخست میهای آمريکا کار  رقابت شديدی با دانشگاه
 .نسبت به بهترين دانشگاه های اروپا در اختيار دارد

 

توانند داشته باشند. آن ها کشفيات غربی  مان از کيفيت ماده نمی ولی دانشگاه های ما هيچ ادعائی راجع به ارتقاء فهم خلق
بندند. دانشنامه های اهدائی آن ها جواز ورود به بوروکراسی است. مهندسين ما يا به و شرقی را به ناف دانشجويان می 

کاری غير علمی بر اساس تجربيات آموخته در حين کار و استفاده نازل از دانش پيش آموخته مشغولند، و يا به واردات 
 .اند کالای خارجی و يا خود بوروکرات شده مدرکشان را قاب کرده

 

گاه پايان مبارزه دانش آموز با بوروکراسی است. ما در ايران علم نداريم و برای صاحب علم شدن نيازمند ورود به دانش
  .انقلاب اجتماعی هستيم. دانشگاه نيز بايد به تصرف کارگران درآيد
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وقتی که های اجتماعی در حال شدن بسوی پرولتاريا هستند. تا  پاره ای از گروه ،پرولتاريا ممکن و غير موجود است
گيرد. يعنی علم در تمام  حرکت آن ها توسط ديگران صورت میبندی  جمعکارگران در خود هستند، يعنی طبقه نيستند، 

 .هايش در تملک ديگران است جنبه

 

حزب رهبر تصرف طبقه کارگر در ماده است. بخشی از اين ماده، ماده اجتماعی است. حزب با کار خودش تصرف 
شود، خود طبقه بايد قابليت  کند. از وقتی که طبقه کارگر برای خود می بر ماده را ممکن میاجتماعی طبقه کارگر 

تصرف اجتماعی ماده را بيابد. يعنی علم را بتواند تا حدود زيادی داشته باشد. اينکه کارگر توانائی انقلاب و کسب قدرت 
درونی خودش و دوستانش. در هر صورت مسئله اش و تضادهای  سياسی را بيابد وابسته است به تضادهای درونی دشمن

شرط آن بوده و موکول به آن نيست. حرکت حزب طبقه کارگر بايد بتواند از خود بيگانگی   مهمتر از قدرت سياسی پيش
 .کارگران را پايان دهد

 

تند، توسط در مورد مشخص علم جامعه شناسی (سوسياليسم)، اين علم نيز، از آن جا که کارگران ما برای خود نيس
بندی و گردآوری شده است. اگر علم مواجه با بندهای روابط توليد شده، عالم به مبارزه سياسی برای  طبقات ديگر جمع

شکستن روابط توليد بايد دست بزند. عالم جامعه شناس يا سوسياليست نيز بايد چنين کند اما اين مبارزه اگر در خدمت 
شود. اگر علم اجتماع می خواست بی ارتباط با  ر اهداف ذهنی خويش گم میمتشکل شدن طبقه کارگر قرار نگيرد د

 .کارگران باشد و يا بی رابطه با انکشاف طبقه کارگر باشد فقط همان سوسياليسم خيالبافانه باقی می ماند

 

فه می کنيم که اين ما بازهم اين تز کائوتسکی را می پذيريم که سوسياليسم در خارج از طبقه به علم تبديل شده، ولی اضا
ممکن نبوده مگر با امکان انکشاف کارگران به طبقه کارگر و اين که روشنفکران انقلابی سوسياليست مهمترين کارشان 

 .ديدن طليعه حرکت طبقاتی کارگران است

 

علم طبقه در  بعد از تشکيل حزب طبقه کارگر و بعد از تشکيل طبقه کارگر ديگر نبايد علم طبقه، خارج از آن باشد، بلکه
درجه اول بايد در حزبش متمرکز باشد و در پروسه سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا به طبقه کارگر انتقال بيابد تا در 

جامعه کمونيستی با مردمی تماما عالم سر و کار داشته باشيم که ديگر تضاد ذهنی و ديدی نداشته باشد. يعنی عالم 
 .دان حد نيازمند رشد تصور ناپذيری از نيروهای مولده استکارشان باشند. تعميم تخصص تا ب

 

مان تشکيل می دهد. جمع آوری مجدد و باز نگری اين دانش نبايد به معنای  اندوخته علمی ما را دانش رفقای ورشکسته
ن و در بازگشت به شرايطی باشد که آن انباشت اوليه بر طبق آن و مطابق فلسفه آن صورت پذيرفته. ورشکستگی در عي

کار تشکيلاتی ما اهميت دارد، ورشکستگی در ذهن در کار تئوريک. در زمينه اجزاء تئوريک کارمان سال هاست که 
مواجه با تجديد نظر طلبی های غير علمی ماترياليسم هستيم که ما را وادار می سازد تکيه اساسی کارمان را روی جنبه 

 .ه امکان شکست و انحراف در زمينه های ديگر بسيار زياد استهای عينی قضيه متمرکز نمائيم. بخصوص زمانی ک

 

در تمامی زمينه های فکری گفته ايم بضاعت تئوريک کافی برای پرداختن به آن را نداريم که اين به دليل عدم اطلاع 
 .بوده است -پرولتاريا  -کافی از ماده 
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بر آن تشکل طبقه کارگر شعار اساسی ماست.  هرچند از نظر ذهنی تشکيل حزب هدف ماست از جنبه عينی و مقدم
توانند با هم وحدت  های تئوريک و نيروی ذهنی تشکيل حزب فقط با هدف عينی و مادی تشکيل (تشکل) طبقه می مولفه

کنند. در اين جا به مبارزه ای علمی، سياسی و .... نياز هست. همانگونه که روبناهائی نظير سياست و سوسياليسم و 
کنند، ما نيز سياست و اقتصاد و خود علم را بعنوان يک  شوند و پيشرفت می ی بر آن حرکت مادی طرح میحقوق مبتن

 .بريم کنيم و همه آن را در خدمت طبقه کارگر بکار می علم تعقيب می

 

اعمال  گيرند. برای اين کار هائی است که به نوعی در خدمتش قرار می وظيفه تشکل پرلتاريائی حمايت از تمامی مولفه
هژمونی بر طبقات ديگر، برای استفاده از نيروی آن ها، ضروری است زيرا خود آن ها وظيفه متشکل نمودن پرولتاريا 

يابند حاضر  را برای خود قائل نيستند. عالمانی که روابط اجتماعی را سد راه پيشرفت خود و درک ماهيت ماده می
  .د ولی خود حاضر به مبارزه انقلابی نخواهند شدخواهند شد دانش خود را در اختيار ما قرار دهن

ما می بايد سياست های درونی تشکيل حزب و سياست دموکراتيک را بصورت دقيق تری از هم تفکيک نمائيم. درک 
 ]علم[پايان جزوه  .های عالمانه ای که به کار ما می آيند حائز اهميت است انگيزه

 

 

ها با  و روابط انسان توليدی گذاشته بوديم. اگر توليد و نحوه ستی اجتماعیهبندی  جمعما اساس کار تئوريک را بر 
ی زندگيشان بخشی از هستی اجتماعی آنان است، مبارزه صنفی، سنديکائی، سياسی و اجتماعی يکديگردر عرصه 

فهم و ارائه آن . تئوری و کار تئوريک برای ما هستندهای مردم از بخش های ديگر کليت هستی اجتماعی آن ها   توده
  هستی اجتماعی است که به آن معتقد بوديم. بهروز نابت بيان کننده ی اين انديشه بود.  

بهروز را  ،اند اماآور شدهرا بر جنبش سياسی ايران يادنابت اگر چه هستند کسانی که ارزش و تاثير انديشه های بهروز 
معرفی می کنند. ارزش بهروز نه در محاسبه تعداد شلاق "نزدهعنوان "قهرمان شکنجه شده ی حرف ه و آن جا ب جا اين

انديشمندی و آزادی خواهی او بود. او نابت بهروز  یهای اوست. مشخصهدر انديشهبلکه است که خورده است،  هائی 
  اه رابطه ی خوبی با "قهرمانان" نداشت. گهيچ قهرمان نبود و 

 

-دانست. کاری که میهستی اجتماعی میاجتماعی از طريق شرکت در  بندی هستی کار تئوريک را جمعبهروز نابت 
های ما ها و اعلاميه. جزوگرددجمع ما به کارگران ارئه  هستی اجتماعی و در مورد مشخصِ  بايست به خود اجزای 

ی آن يفتههای بلشويکی و منشويکی و شچه عاشق فهميدن علل جنگ های فرقهما بودند. ما اگر  تئوريک  مهم کارِ  بخشِ 
دمان جمهوری اسلامی حکومتی است "فاشيستی" يا نه، کار تئوريک را طور ديگری برای خو که بالاخره بفهميم آيا 
  کرديم.عمل می تعريف کرده و به آن 

 

پردازد، به  در آن می ۱۳٦۲های جمع ما، که به بررسی "کفش ملی" و مبارزات مشخص اوائل سال   يکی از اين جزوه
ی  آورم. اگر چه همه مند در قسمت "اسناد" می ی علاقه ای از کار تئوريک جمع ما را برای خواننده ونهعنوان نم
  ای ی کفش ملی، که بيشتر درون گروهی بود، نمونه شدند اما، جزوه های ما برای ما کار تئوريک محسوب می اعلاميه

 دهد. از کار تئوريک نشان میاست که درک جمع ما را 

  جا را کليک کنيد.ای اينصفحه ۸ن اين جزوه ی برای خواند

  توضيح: 
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ها  نيستند. اگر برای ديدن اين فايل "پی دی اف"های قادر به باز کردن فايل "اينترنت اکسپلورر"بسياری از نسخه های 
   .کنيداستفاده  "فايرفوکس"های ديگر مثل مشکل برخورد کرديد از براوسر  ه ب

 

کوتاهی   يادداشت. در داشتکار روی مقوله ی "کارگران" بود و کار تشکيلاتی بر محور آن قرار  ،ما ی کار جمع زمينه 
را تشکيلاتی  که من آن را تايپ کرده و اصل آن را در بخش اسناد قرار خواهم داد موضوع کار  از افراد هسته، از يکی

  دهد. میبيشتر توضيح 

 ياداشت کوتاه

ند کار و ماده تغيير يافته، حاصل کار است. سازمان کار اداره فعاليت است برای تحقق فعاليت برای تغيير ماده، رو"
که به مرور مافوق کار قرار  ،ای است از خود بيگانه شده ی خودش باشد بوروکراسیارهسازمانی که کارش اد کار. 

ن منحط شده و از درون سازما ،نسازمان کار نيرويش را بايد از روند کار و حاصل آن اخذ نمايد. بدون آ گيرد.  می
ما  ،پيش روی ما "جامعه" است و در اين ميان یشود. مادهدر شرايطی ديگر به فرقه مبدل می گردد ومتلاشی می

لات نياز دارد. ما با ايم. تغيير کارگران، به آگاهی و تشکيحرکت خود برای انجام کار فهميده کارگران را نقطه 
و اينگونه هم  -در ارتباطی بسيار ساده ولی منطبق با کارمان دست به کار شديم. خواستيم  م، ای که داشتيمقدارآگاهی

مان يا به هيم. روند کار را به تعميق آگاهیمان را برای تغيير و تغييرات بعدی ارتقاء د فهم که در جريان کار،  -شد می
شکيلاتی پيچيده تر به مرور و در جريان کار و ت -نکرديم. ضرورت ارتقای کار تئوريک  ارتباطات پيچيده موکول 

آمد (هسته، واحد اعلاميه، واحد ارتباط، کنفرانس...). بايست میمان پيش آمد و میبرای ان سازمانی برای انجام کار بعنو
ی ابطهاسی وجود نداشت، آنچه بوده رسي برای تشکيلات به خاطر بوجود آوردن يک سازمانِ  بنا براين در تفکر ما جائی 
 توان اهميت داد که: هر واحدِ میمان حسين (از اعضای هسته) داشته است. به اين نظر رفيق مشخصی با کار روی ماده 

  حاصلی نداشته باشد بايد بهم زده شود حتی اگر خود گروه باشد. تشکيلاتی که کارش 

هنگی، و ... ولی کار نمی ه بهمان، شورای هماما همه چيز به لحاظ تشکيلاتی داشتيم، کميته فلان، کميت ،(در شهرستان 
در تهران همه اين ها را کم داشتيم ولی کار می کرديم، کارمان حاصل داشت و  -يا کار اندکی صورت می گرفتکرديم  
 "  يعنی کار است.) ،يعنی ماده ،عليت پيش می رفت. بيان اين تجربه رد کار تشکيلاتی پيچيده نيست، بلکه تکيه بر اصلِ  

 ]کوتاه [ پايان يادداشت

 ].توضيح: "رفيق حسين" بهروز نابت است که با نام حسين رجب نيا مهر جردی زندگی و کار می کرد[

 

 سبک ،هايش به ويژه در نوشتن انديشيد. او برای بيان انديشه مثل ساير متفکرين بيشتر از آن که بگويد، میبهروز نابت 
-گردد. بهروز در بيان وقايع در نوشتهبايست به محصولی تئوريک تبديل می برای اوخود را داشت. انباشت اطلاعات 

که به نتيجه ای منجر  کنداستنتاج  ای نظريهکرد وقايع و اطلاعات را بفهمد و از آن هايش بسيار مقتصد بود. او سعی می
ای کانال های رسيدن به ماده روز فقطکار روی ماده می ناميد. اطلاعات و وقايع برای به ،شود. بهروز اين پروسه را

 .بود انش پی يافتند که او در ندبو

 

واکنش  او در هسته؛ کار تئوريک توان به سه دسته تقسيم کرد:را می باقی مانده استبهروز نابت های  انديشه آن چه از
بهروز  ،نده از هستهماهای باقیهنوز گروهی نشده بودند. در نوشتهکه ش های خود انديشهو ديگر  ؛به نظرات درونی

. اندشدههای او که هنوز گروهی نشده بودند تماما توسط رژيم اسلامی ضبط اساسی داشته است. اما دست نوشته نقش
  .شوندو منتشر  آيندهای رژيم اسلامی بيرون که اين نوشته ها از تاريکخانه باشد روزی
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کردند". اين تصور  ن تصحيحات املائی و انشائی مینوشت و ديگرا گفت "بهروز می م که کسی میادر جائی شنيده
کرد. زندگی بهروز نشان داده است که او کار می هابهروز با آنکسانی که   شايسته و نه استخور بهروز کودکانه نه در

  ی خوبی نداشت. ميانه ،دانست که هر دو را از يک جنس می ،لشکر گاه با رهبران و سياهیهيچ

 

 .  استبه گزارش کار واحد اعلاميه  او، نه هسته،شخص پاسخ خوانيد که میبهروز نابت از را  ای جا نوشتهدر اين

  است. شدهسال دوباره تايپ  ۳۰و حالا بعد از دستنويس  ،از روی متن اصلی لازم به تذکر است که اين نوشته

 

 

 پاسخی به گزارش کار واحد اعلاميه

 

 در مورد اعلاميه طبقه بندی مشاغل

 

حليل عينی زندگی اجتماعی برای ما بايد هدف دوم را پيدا کند که نه تنها به تفسير پديده های اجتماعی مملکت خود ت
بپردازيم، بلکه (می بايست) رهنمود زندگی و ضرورتا مبارزه خود در چهار چوب گروه اجتماعی که بعنوان طبقه 

روشن کند. بر اين اساس بوده است که ما در مقابل ابراز ای طبقاتی خود خواهيم شناخت، را ه پيشرو خارج از خواست
ايم و در جستجوی هم سرنوشتی با عينيت سوژه تحليل خود  های خود، حد اقل خود را مسئول عمل به آن دانسته تئوری

 .ايم بوده

و بر اساس آن، ها را درک کرده  ايم؟ می خواستيم عينيت آن از هم سرنوشتی خود با کارگران چه هدفی را دنبال کرده
خواستيم بر اساس اتکاء به عين و نه موجودات  هستی پيشين خود را فهميده و هستی موجود خود را بسازيم. ما می

 .ها خواستيم روشنفکر پرولتاريا شويم و نه روشنفکر توده خارجی، مسئوليت کار فکری بپذيريم. يعنی می

ذشته، کار فکری (تئوريک) آن بوده و در آينده هم بايد باشد. از های مهم موقعيت اجتماعی گروه ما در گ يکی از جنبه
شد. در اين صورت بود که ما  مان مطرح می سرنوشتی در مقابل نمايندگی يا رهبری کارگران برای جنبه ديگر عدم هم

کرديم. در  زندگی خود را بر اساس عينيات اجتماعی و عينی کردن ذهنيات حاصل پيشينه گذشته خود تحليل و بررسی می
پروسه چنين تفکراتی بود که تغيير هستی اجتماعی به مفهوم ذهنی و عينی آن برای ما مطرح گرديد. آغاز اين تفکر 

ايجاد تشکلات مستقل کارگران بود و اکنون تشکيل طبقه کارگر و تغييرهستی اجتماعی کارگران و هستی اجتماع را در 
دانيم. اساس آن فهم عينيت کارگران است.  اعی خود را شدنی و لازم میدستور داريم. ضمن اينکه تغيير هويت اجتم

مان در مبارزه کارگران و فهم زندگی کارگران به  بدينسان ما هيچگاه تغيير هستی اجتماعی خود را مقدم بر شرکت
يرفته بوديم. افکاری ايم. و هيچگاه انطباق خود را بر زندگی کارگران نپذ عنوان اساس زندگی اجتماعی جامعه قرار نداده

پذيرفتيم. و اميدمان چنان بود که در نخستين گامها اين توهمات  اين چنين را بعنوان توافق حداقلی برای کار مشترک می
  .ريخته خواهند شد که متاسفانه چنين نشده است

 

 تقسيم کار جديد ابزار ما در جهت تغييرمان است
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گروهی ما مطرح است و در انتخاب، پيگيری، ادامه کاری، کار فکری،  من فکر ميکنم مقوله انگيزه برای کارهای
مختار بودن" در کنم "خودقا فکر نمیارتباطات درونی، بيرونی ما موضوع مهم و قابل توجهی است (اما) بر خلاف رف

رسيديم که دموکراسی به اين نتيجه  ٥۰بندی کار انقلابی دهه  جمع ما ناشی از هستی اجتماعی ما باشد. ما به دنبال جمع
گروهی ضامن فهم و بقای اصولی يک گروه سياسی بايد باشد. ولی در کار گروهی خود به انگيزه های رفقا يا کم 

عنوان مثال در مورد رفيقی که عازم خارج شد نتوانستيم پاسخی جمعی هتوجهی کرده و يا نفهميده از کنار آن گذشتيم. ب
 .کنيم در انکشاف انگيزه علمی وی ارائه

 

طور نيست.  ای گشاد و غير تشکيلاتی يعنی سليقه فردی است. اين رفقای واحد اعلاميه تصور ميکنند انگيزه مقوله
بندی  ای که در خدمت کار تشکيل و تشکل طبقه کارگر قرار گيرد نياز به تبديل به ماده و ارائه آگاهی ها و جمعانگيزه

 .يعنی غير فردی شدن دارد

 

های توليدی در اين زمينه حرکتی  تنهائی نتوانسته در جمع ما عامل تغييری کيفی باشد. واحد ارتباط با رشته تقسيم کار به
 آورد؟ کرد. آيا تقسيم کار پيشنهادی آنها تغييری در جمع بوجود می

 

آگاهانه و بر اساس  پذيری در جمع ما بايددانيم بايد بپذيريم محور مسئوليتاگر بخواهيم مسئوليت پذيری را امری کنونی ن
کند بدون اين که تاکتيک و يا استراتژی  ی داوطلبانه باشد. واحد اعلاميه، انضباط تشکيلاتی را مطرح می انگيزه

تشکيلاتی ما تعريف شده باشد. تا روشن نگرديدن موقعيت سيستم های تشکيلاتی، بخصوص از جنبه تئوريک (واحدی، 
قط به عنوان عامل سد کننده نظريات مخالف يا مختلف عمل خواهد کرد. و عملا کميسيونی، کنفرانسی، ...)، انضباط ف

 .فقط به کار تحکيم باندی ما می رود تا به پويائی و ارتقاء کار تشکيلاتی

 

توجهی رفقای ما به کار ديگران، نبود انضباط تشکيلاتی نبوده و نيست. شايد يکی از دلايل آن توجه رفقا به علت بی
ی خود گرديده. از طرف ديگر نبود ابتکار لازم در تک تک  ا تا به اجزا آن که باعث خلل رفقا در ارائهحاصل کار ه

ی برای پاره ای از رفقا که هسته را مسئول توجه به ي رفقا در برخورد با نظريات مختلف و هسته به عنوان نطفه ی اتکا
 .اند را بايد در نظر گرفت کار ديگران دانسته

 

ايم نخواستيم ادای دموکراسی بازی را در  همکاری با ديگران را طرح کرده یتشکيلاتی اخيرمان که مقولهما در طرح 
م صف اول که بايد دچار توهّ  [ است] کار به ما آموختهی ن، زمينه گستردهما آوريم. بلکه موقعيت کمی و کيفی تشکيلاتی

ه را هم بايد پيش بينی کنيم. ولی اين نمی تواند مانع عملی طور که شما متذکر شده ايد خطر ضربمبارزه نگرديم. همان
کردن افکارمان گردد. محتوای ضربه احتمالی آينده با ضربه گذشته که حاصل تمرکز کارها در هسته بود متفاوت 

 .نخواهد بود

 

ی موافق هستم. های تشکيلاتی ما از جنبه تئوريک تشکيلات در مورد پيشنهاد شما مبنی بر روشن کردن وظايف ارگان
های تشکيلاتی، پرداختن به مان در آينده و با توضيح وظايف ارگان گروهی فکر می کنم در چهارچوب تعيين اهداف کلیِ 

ر يابند که در محتوای کا رفقا امکان می ی، کليهیو نه اطاعت کورکورانه ،داوطلبانه یها همراه با روحيهانگيزه
 .تشکيلاتی ما نداشته باشند –های تئوريک بيگانگی در طرحتشکيلاتی ما صاحب شده و از خود



61 

 

  

 

 

 یعنوان وظيفههتواند بطور جاری بنويس از رفقا نمیآيد دريافت پيش نظر میاعلاميه، به واحدِ  مشابهِ  در مورد پيشنهادِ 
[است] جربه نشان داده رفقا در قبال واحد اعلاميه باشد. شايد رفقائی فرصت و کيفيت چنين کاری را داشته باشند ولی ت

واحد در اختيار جمع  های رسيده به واحد را همراه با نظرياتِ سيت در اين مورد شايد بهتر باشد پاسخکه برای ايجاد حسا
 .فعال گردد ،يعنی اعلاميه ،تا جمع نسبت به حاصل کار قرار دهيد

 

های باشيد، نسبت به پيش نويس اعلاميهفعال شايد با تشکيل واحد سنديکا، که شما می توانيد در بحث های تشکيل آن 
 "پاسخی به گزارش کار واحد اعلاميه"][پايان نوشته  ۲۸/۹/۱۳٦۲فعلی بتوان خوش بين تر بود. 

   

 ارتباط با جنش مستقر در خارج از کشور

 

داد زيادی از اين تع ،در سراسر ايران رژيم فکران و مخالفينِ های سياسی، روشنحمله رژيم به تمامی سازمان بعد از
. خصوصيت اکثر اين تهران شدندراهی شان به دنبال سرپناهی امن مبارزين با رها کردن خانواده، کار و محيط اجتماعی

 . يافتگسترش میی مبارزه با استبدادی بود که هروز بيشتر از پيش در ايران بر ادامه شانافراد پافشاری

در ارتباط با يکی از  ،ان به تهران آمده و بطور مخفی کار و زندگی می کرديکی از رفقای ما که خود نيز از شهرست
دوستان زندگی سابقش قرار گرفت. او هوادار يکی از گروه های چپ آن زمان بود. اين شخص انسان شريف و بسيار 

تی، او زندگی امني یقهحل فعالی بود که با شجاعت تمام، زندگی مخفی را با تمام مشکلاتش پذيرفته بود. بعد از تنگ شدن
. شدبه خارج از کشور برود و اوائل سال شصت و دو ساکن فرانسه ، از جمله با جمع ما، تصميم گرفت با حفظ روابطش
تماس او با جمع ما مجددا برقرار گرديد. به اين ترتيب جمع ما از اين کانال به اخبار دست  ،بعد از مستقر شدن در پاريس

 .دادی مستقر در خارج از کشور دست يافتاولی از جنبش ضد استب

 

آن ها با  داد . بعد از رسيدن به پاريس، هسته ترتيبیکردندفرانسه مسافرت ديگر از رفقای جمع ما بهمدتی بعد دو نفر  
در دستور را  مستقيم جمع با بعضی فعالين سياسی یو امکان رابطه کننددوستی که قبلا در موردش صحبت شد ملاقات 

 . رار دهندکار ق

تصميم و نيز امکانات خود ما، در ميان گروه های سياسی موجود در پاريس و با توجه به گرايشات سياسی آن گروه ها 
 ،و يوسف اردلان ،)سازمان پيکاری "تشکيلات دوران گذار" ( عنوان نماينده به ،شناس حقبر اين شد که با تراب 

ها نه پيوند ارگانيک بلکه معرفی داشته باشيم. هدف از اين گفتگو ، گفتگو هائیسخنگوی کومله در خارج از کشور
جمع  ،مبارزات کارگران در ايران و امکان انتشار اخبار اين مبارزات در خارج از کشور بود. از طريق اين ارتباطات

ی ديگری يدهمثل هر پد اتگرفت. اما اين ارتباطقرار میدر جريان مسائل سياسی در خارج از ايران متقابلاً ما 
پشت اخبار  تئوريکید چه جريان سياسی و نبدان ندخواست گفتگو کننده می های . طرفدنرا داشت انهای خودشقانونمندی
 .داردقرار کنند، که دريافت میکارگری 

 

در  صورت خبرنامه درونی  ن بهبعدا رونويسی شدضبط و "تشکيلات دوران گذار" توسط  شناس حقگفتگو های با تراب 
آن به گفتگو با رفقای ما   ۱٤ی  ی مزبور را که از صفحه "تشکيلات دوران گذار" پخش گرديد. اين تشکيلات خبرنامه

 تخصيص داده شده بود در اختيار ما گذاشتند.
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ها رفقای ما در پاريس به روشنی فعاليت های کارگری و نظری جمع را تشريح کرده  به سوالات پاسخ می در اين گفتگو
به انتشار اعلاميه های  ،در حد امکاناتشانو  ،برحسب قراری که گذاشته شده بودو رفقايش  شناس راب حقتد. نده

-يشه پيکار قرار داده شده اند. بهها هم اکنون روی سايت اندپرداختند. تعدادی از اين اعلاميهمیدريافت شده از رفقای ما 
 .اند قدر دانی شودعمری را در راه مبارزه صرف کرده کهيش و رفقا شناس حقجا از زحمات آقای تراب در اينجاست 

 

جا  در اين  آنی  همهکه احتمالا فرصت خواندن ) ۹۲تا  ۱٤(از صفحه صفحه است  ۷۹دستنويس اين گفتگوها شامل 
ی ا ی آن گفتگوها که توسط "تشکيلات دوران گذار" جريان "پيکار" و چکيده ای از مقدمه در زير خلاصه ميسر نيست.

ها، در قسمت اسناد جای  ی کامل دستنويس آن گفتگو آورم. نسخه ها بيان شدند را می از نظرات جمع ما که در آن گفتگو
 خواهد گرفت.

 

های کارگری"گفتگو با "جريان اعلاميه  
 پياده شدۀ متن نوار

ل رسيده و بدون امضا بود با "همان طور که اطلاع داريد ما طی ماههای گذشته حدود ده اعلاميۀ کارگری را که از داخ
هايی که بر آنها نوشتيم منتشر کرديم، بی آن که تمام مضامين آنها را مورد تاييد قرار دهيم. دو اعلاميه ديگر هم که مقدمه

از همان جريان به دستمان رسيده بود و تکثير نکرده بوديم، برای اطلاع رفقا در نشريۀ "الف" چاپ کرديم. همچنان که 
ها را نيز که از طرف رفقای پاکستان تهيه شده بود قبلا در شمارۀ "ب" و بعدا در "پ" آورديم.آن اعلاميه نقدی بر  

 
برای ما اطلاع و درک مستقيم و عينی از اوضاع طبقۀ کارگر بی نهايت ارزشمند است و هر گونه تلاش در جهت     

درک صحيح از مبارزۀ طبقۀ کارگر و نظرات و مسائلی که در رابطه با آن مطرح می شود از اهميت درجۀ اول  
 برخوردار است؛ چرا که ما صحت نظرات خود را نيز با آن محک بايد بتوانيم بسنجيم. 

 
تماس نزديک و گفتگو با اين جريان ـ که به گفتۀ خودشان تماس با ما يکی از هدفهای آنها بوده ـ برای ما بسيار مغتنم    

نزديک از اين جريان و نظرات و اهداف و سبک کارش ما ميتوانيم برخورد مجددی به بود، به خصوص که با اطلاع 
 کار خودمان در رابطه با اين جريان بنمائيم و روابط آينده را نيز با روشنی تنظيم کنيم. 

 
قت فراوانی مطالعۀ متن گفتگو، توافقها و اختلافها را نشان ميدهد. پياده کردن نوارها و پاکنويس و تصحيح آنها و   

اشغال کرد و فرصت کافی نبود که ما نقد و برخورد منسجمی در اين باره فراهم کنيم. از طرف ديگر، چون بايد سريعا 
 در نشريۀ داخلی ميآورديم، ارسال آن را موکول به فراهم کردن نظرات خود ننموديم." 

اعلاميه های کارگری است."  جريان» جريان الف«تشکيلات دوران گذار؛ و  ]مخفف[تدگ  "و سرانجام:  
 

 "تشکيلات دوران گذارگفتگو با " ای از چکيده

 »متن گفتگو«
تا آنجا که من با توجه به اطلاعاتی که آن روز داديد در رابطه با خط پنج يک مقداری چيزها يادم آمد، از تدگ : "... 
يکار داده شده بود. متاسفانه هر چه فکر کردم از ای در حدود تير يا مرداد سال پنجاه و هشت که به سازمان پجمله مقاله

محتوای آن چيزی به يادم نيامد. (آن مقاله از جانب رفقايی که در واقع روی کار درونی طبقۀ کارگر، نه به آن روشی که 
کردند، بلکه به روشی ديگر و ويژۀ خودشان که با همين تعبير خط پنج مشخص  سازمانهای سياسی آن زمان مطرح می

شدند، داده شده بود و يادم هست که دو يادداشت از طرف رفقای ما در مورد آن بعدا نوشته شد. اطلاع ندارم که آيا آن  یم
ها که پيرامون آن مقاله نوشته شده بود به آن رفقا باز گردانده شد يا مثلا يک شروعی برای مبارزۀ ايدئولوژيک  يادداشت

 شد يا در همان حيطه باقی ماند؟ 
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 : آن مقاله مربوط به ما نبوده است.ان الفجري

: "چون شما صحبتی کرده بوديد و من با توجه به ديدی که به خط پنج و با توجه به آغاز فعاليت و يا آغاز تشکل که تدگ 
ايد، من ناگزير در ذهنم دنبال ردهايی از اين گونه نقطه [شما مطرح کرده بوديد] از سال پنجاه و هفت شروع کرده

گشتم. متاسفانه با اين که با يکی دو نفر از رفقايی که در جريان اين گونه  اند میات که در آن زمان وجود داشتهنظر
نظرات [شبيه شما] قبلا بودند، تماس گرفتم و چيزی دستگيرم نشد (منظور اطلاعاتی پيرامون جريان الف است.) به 

وژيک و روشن کردن هر چه بيشتر نظرات ايدئولوژيک شما، همين دليل روی مسئله، بيان نقطه نظرات سياسی ايدئول
های شما با  کنم که هر چه بيشتر راجع به اين مسائل بدانيم و همين طور مايل هستيم از مرزبندی همچنان ابراز تمايل می

جريانات سياسی که وجود داشتند، مشخصا طيف خط سه و خصوصا پيکار، مطلع شويم. چون همان طور که حتما 
شان را در اختيار شما گذاشته اند مطلع شده ايد، ما قبلا با رفيق ديگری  لاع داريد و از کانال رفقايی هم که اطلاعاتاط

که (البته نه عينا از جريان شما) بلکه در ارتباط با کارگران کار ميکرد آشنا شديم. با وی نيز ما مسايل را مطرح کرديم 
، سابقه کار در سازمان پيکار را داريم. هم اکنون با نقد يک سری مواضع و و گفتيم که ما همان طور که روشن است

قبول و اتکا به برخی از دستاوردهای نه فقط پيکار بلکه کلا جنبش کمونيستی و چپ چه در سطح جهانی و چه در سطح 
نيستی وجود داشته های پيش بوده (عليرغم بحثهايی که ميتواند روی حتی همين درک نسبت به جنبش کمو ملی در سال

دهيم ...". باشد) تکيه داريم و ادامه کار می  
 

ای که شما از ارزيابی از کارهايی نظير : "...من يک صحبتی را که در رابطه با خط پنج به خاطر سابقهجريان الف
خودمان را خط کنم و آن اين که ما به هيچ وجه  کارهای ما داشتيد، برای اين که ذهنتان يک کمی روشن شود، مطرح می

شناسيم و فکر ميکنيم که خط پنج رسمی که الان هم مضمحل شده يک جريان حتی مفيد باشد در ايجاد و متشکل  پنج نمی
کردن کارگران و در مبارزه اجتماعی. ارزيابی از آن جريان کار مشکلی است. چون نه حاصل اجتماعی و نه حاصل 

شان هم بهشان اين اجازه را نميداد که اطلاعاتی  ا بگذارند و آن روابط درونیکاری دارند که عجالتا بخواهند در اختيار م
از آنها داشته باشيم، و محصول کارشان هم خب بعضی جاها که ما ميشناسيمشان و يک ارزيابی ابتدايی هم ازشان داريم. 

کنم که ما خيلی با  من فکر میولی آن را عمدتا به خاطر روشن شدن ذهن شما و آشنايی پيداکردن بيان کردم و مشخصا 
 خط پنج فرق داريم.

دانستيم مثلا نشريه "خبرکارگر" بود. در  ما با جرياناتی که همکاری داشتيم و کارشان  را در تشکل کارگران مفيد می
شرياتی دانم شما ن عين اين که در هيات تحريريه يا هيات دبيران اين گونه نشريات نبوديم؛ يا نشريه "خبر خراسان". نمی

کنند.  از داخل کشور داريد که بتوانيد به آنها رجوع کنيد يا نه؟ اين ها سابقه فعاليت خارجی ما را تا حدودی روشن می  
يک قضيه جالب و مهمی که در کار شما هست اين است که شما بدون داشتن شناخت از خود ما و سبک کار ما و متکی 

ايد که اعلاميه های ما را بپذيريد. آنهم ارتباطی بدين صورت که حاضر شده بر محصول کار ما حاضر شديد که ارتباط با
کنيم که طبقات مختلف و  شناسيم و فکر می ما را چاپ و پخش کنيد. اين، آن نوع ارتباطی است که ما آن را معقول می

تا مطابق سبک کار های خودشان و بر اساس اهداف خودشان و طبيعاقشار مختلف، افراد مختلف، بر اساس انگيزه
بايد در نظر بگيرند، چون که  کنند و در اين حرکتشان کار اقشار و طبقات مختلف ديگر را الزاما می خودشان حرکت می

کند. اينکه ما منتظر هم  در يک حرکت اجتماعی برآيند اين بردارهای متفاوت است که جهت اساسی حرکت را تعيين می
خواهيم که ارتباط ما بر اساس  اری نباشيم از جانب ما مطلب درستی است. ما مینظر بودن، هم قسم بودن برای همک

کند. اتخاذ  محصول کار ما صورت بگيرد. ارتباط بر اساس محصول کار.... يک اتخاذ سياست را در حقيقت طلب می
يم شناختی از وضعيت سياست به مفهوم اين است که ما وجود مستقل اقشار ديگر و جريانات ديگر را بپذيريم و سعی کن

عينی آنها که خارج از اهدافی است که خودشان برای خودشان قائل هستند به دست بياوريم. اين ارتباط بر اساس 
تواند اساس ارتباط ما قرار بگيرد. طبيعتا تعميق يک چنين  محصول کار، يعنی يک ارتباط سياسی، آن چيزی است که می

گذشتن و به حالت توليد رسيدن، به حالت توليد مشترک رسيدن و بعد به حالت برنامه ارتباطی يعنی از اين حالت مبادله 
ريزی مشترک رسيدن، به همفکری رسيدن، آن پله هايی است که ما اگر بتوانيم به آنها برسيم خيلی خوب خواهد بود و 

شود.  اگر نتوانيم به آنجا برسيم به نظر ما نافی آن مرحله اوليه کار نمی  
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کنيم که کارگران در ايران هم نيازمند يک چنين ارتباطی هستند. نه تنها ما  ن را برای خودمان اين طور توجيه میما اي

به عنوان يک گروه سياسی ـ روشنفکری بلکه خود کارگران هم به عنوان يک موجوديت عينی از جمله به خاطر اينکه 
ا اقشار و طبقات مختلف هستند. اين مطلبی بود که ما به صورتی تنها توليدکنندگان بلاواسطه نيستند، نيازمند همکاری ب

ی را، چنين ارتباطاتی را ضروری ئها شود که ما چنين همکاری در اعلاميه " درباره افسريه" بيان کرديم و اين باعث می
خواهم الان اين ارتباط پديد آمده را حفظ بکنيم.  و مفيد بدانيم و خواهانش باشيم و من می  

 
کنيم. در عين اينکه  ودمان همکاری با شما را، همکاری با جريانات متفاوت را، موکول به داشتن نظرات يکسان نمیما خ

وجود نظرات يکسان طبيعتا رابطه عميق تری را از اين گونه ارتباطات نشان ميدهد. ما همکاری را موکول به پذيرش 
چه و چگونه ميتواند باشد صحبت خواهيم کرد.کنيم.  در مورد اين که اين همکاری  نظرات خودمان نمی  

 
 در مورد مواضع سياسی: 

پاسخ به انتقادات و مواضع سياسی شايد با يک گفتگو، با يک صحبت ابتدايی در مورد سبک کار ما تا حدودی مشخص 
جاه و هفت) تر بشود. ما به عنوان جمعی که اين نوع کار گروهی مان را از دوران نزديک به دوران قيام (بهمن پن

خواهيم الان  شروع کرديم، اول کار خودمان را از آن زمان آغاز نکرديم؛ بلکه يک سابقه طولانی ای دارد و ما هم نمی
سابقه خودمان را به حضرت آدم برسانيم. ولی کلا دليل اين که آن سال را سال آغاز کارجديد خودمان ميدانيم اين است 

رشکستگی مبارزات روشنفکری و خرده بورژوايی استوار بود.  که ما، وحدت گروهی ما، بر اساس و  
 

اين ورشکستگی را در وجوه مختلف زندگی اجتماعی از جمله و مهم تر از همه در مبارزۀ سياسی مان تجربه کرديم.  به 
مبارزات را عنوان روشنفکرانی که در مبارزه با رژيم شاه فعاليت کرده بوديم و به عنوان روشنفکرانی که سابقۀ اين 

توانستيم به اين نظريه برسيم که اين سبک کار، اين مبارزۀ سياسی که توسط گروهی از  مطالعه کرده بوديم می
روشنفکران متکی بر (روشنفکران را اگر تعريف بکنيم به عنوان افرادی که در تقسيم کار يدی و فکری جامعه هستی 

دهند در وجوه مختلف زندگی خودشان و زندگی  که آنها صورت میخودشان را در کار فکری پيدا بکنند) مبارزه ای 
شکند به خاطر اين که قشر متزلزلی از اجتماع را  اجتماعی، مبارزه ای است که آينده ندارد، زاينده نيست و در هم می

توانيم بدانيم. اين که  بايد تبديل شوند و اين تبديل شدن را ما ناشی از اراده آنان نمی دهند که به چيز ديگری می تشکيل می
ما به مارکسيسم قسم بخوريم و اين که مارکسيسم را بپذيريم، اين که هم پيمان بشويم، هم خون بشويم، در موقعيت، در 

بايد آن چنان مکانيسمی از کار تشکيلاتی بسازيم، آن چنان روابط  دهد. ما می هستی اجتماعی ما تغييری صورت نمی
که اين روابط تشکيلاتی توان تغيير هستی اجتماعی ما را داشته باشد. از اين جهت است که ما  تشکيلاتی را ايجاد بکنيم

ای سابق (اين جا تقسيم مشی توده ای و مشی شرکت برای تغيير زندگی، شرکت در کار کارگری را، در ادامه مشی توده
اديم. توافق ما براساس کار در ميان ای سابق مورد توافق قرار دچريکی مطرح ميشود) ولی نه به سبک مشی توده

خواستيم که شکل تشکيلات خودمان را و شکل ارتباطاتمان را در کاری علمی برای کارگران  کارگران است. ما می
انجام دادن پيدا بکنيم و اين رابطه ما و شناخت ما از دوروبرمان بر اين اساس است که ما خودمان را رهبر پرولتاريا 

کنيم که گذار از يک درک يکجانبه، سطحی و محدود که الزاما ناشی از  شناسيم. ما فکر می وز هم نمیشناسيم و هن نمی
مان است، به يک درک همه جانبه و عميق و ماهوی نياز دارد. اين گذار  شرايط زيست خرده بورژوايی و روشنفکری

توانستيم (اينجا دقيقا يک روش  منتها ما نمینيازمند يک تغيير کيفی، يک تغييرماهوی، يک تغيير هستی اجتماعی است. 
شناخت، يک سبک کار تشکيلاتی الزامی هست که اينها هم عرض همديگر و همگام همديگر بايد پيش ميرفت) بر اين 

خواهيم در بخشی از زندگی اجتماعی شرکت  اساس توافقی که ما داشتيم و داريم "کارکردن هست". اين کارکردن که می
کستگی يک هستی اجتماعی، به عدم توانايی يک قشر اجتماعی در جمعبندی از حرکت خودش و در نتيجه بکنيم به ورش

و در عين حال جمعبندی از حرکت اجتماعی معتقديم. برای اين کار طرحی تشکيلاتی و طرحی برای شناخت ابتدايی را 
کارخانه و کار کارگری کردن بروز  دهيم که آن شناخت و آن طرح تشکيلاتی به صورت رفتن همه ما به ارائه می

کند. می  
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دهد بعنوان طرحی است که در شرايط مشخص جامعه روسيه و در  برای ما طرح تشکيلاتی ای که مثلا لنين ارائه می
وضعيت پايان عصر رقابت آزاد و آغاز عصر امپرياليسم در وجود سنديکاها و اتحاديه های کارگری وجود سوسيال 

دهد شکل گرفته است. لنين در  لی که بيان وسيعی، بيان جامعی از آن درجه رشد اجتماع را بدست میدمکراسی بين المل
دهد، متکی بر آن وضعيت وجود اتحاديه های کارگری ـ که خودتان بايد بهتر بدانيد ـ  آنجا طرح تشکيلاتی ای ارائه می

هاست که  د مبارزه متعلق به سن پترزبورگ واينکنفدراسيون روسيه ـ وجود گروه آزادی کار  ـ وجود خود همان اتحا
کند و نه خود حزب. و يا آن ارزيابی که لنين از کار گروه آزادی کار و کار  تازه آن را هم نطفه حزب ارزيابی می

ای شدن و آن درک را که در حقيقت بيان همان  پلخانف و ... دارد. برای همين ما آن طرح تشکيلاتی....انقلابيون حرفه
توانستيم بپذيريم. آن  های نهادی شده در اجتماع ما يعنی وجود روشنفکران و تغذيه شان از کار فکری است را نمی دهاي

ها، آن روش کار و آن سبک کارما و اين تئوری شناخت ما، افت و خيزهايی داشته و روابط ما با کارگران افت و  تئوری
جا رسانده که اخيرا بعد از ضربات سنگينی که به مقاومت در ايران  خيزهايی داشته و اين افت و خيزها ما را به اين

هايی با آنان داشتيم شرکت در  هايی که ما هم همکاری خورد و به جريانات چپ هم خو رد، بعد از از بين رفتن جريان
ها کار بيرونی ما  فعاليت اجتماعی از جمله به صورت دادن اعلاميه ها را در دستور کارمان قرار داريم. اين اعلاميه

توانيم شانه خودمان را از زير مسئوليت آن چه  هستند و تمام کار ما نيستند. درست است که ما با گفتن اين مطلب نمی
نوشته ايم خالی کنيم و چنين قصدی هم نداريم. ولی اين را هم بايد گفت که اين وجهی از کار بيرونی ما است. از مطالب 

درباره سبک کار صحبت کرديم و کمی درباره شناخت) مسئله مهمی که ما بدان معتقديم نبود مهم (پس اين جا ما کمی 
تئوری انقلاب است. اگر تئوری انقلابی را به عنوان بازگو کننده حرکت بين المللی، حرکت تاريخی و جهانی کارگران 

اسخ گوی کيفيت کنونی پيچيدگی ماده بگيريم اين که در حال حاضر مجموعه سيستم انباشت شده ای، سيستم کاملی که پ
ای طبقاتی  شناسيم. اصولا اينجا ما درکی داريم از قضيه تئوری و از قضيه علم که ما شناخت را مقوله اجتماعی باشد نمی

دانيم. برای ما علم، علم اجتماع، ماترياليسم  شناسيم و شناخت را به دنبال کار روی موضوع شناخت امکان پذير می می
يک چيزی نيست که خارج يعنی بی ارتباط، يعنی مستقل از يک وجود عينی اجتماعی به نام طبقه کارگر تدوين ديالکت

کنيم که اين جا بين  ها نيست. ما فکر می گويم به معنای عدم اتحاد اين گويم و اين که مستقل می شده باشد. اين که خارج می
ها يا بين حزب و طبقه در نظر بگيريم که يک  رهبری و توده شناخت و موضوع شناخت و بين تئوری و پراتيک و بين

رابطه ديالکتيکی حکم فرماست که اين ديالکتيک به مفهوم يکسانی اين دو وجه نيست، در عين اين که به مفهوم بی 
. از دهم فهمم آن را توضيح می ارتباط بودنشان با هم نيست با يک چنين درکی که در صورت لزوم من همان قدر که می

های مهم ما اين عدم وجود تئوری انقلابی است. ما فکر ميکنيم که نحوه توليد در ايران ناشناخته است، پيچيده گی  تئوری
رابطه ايران با امپرياليسم يک مقوله ناشناخته است و برای فهم آن نيازمند ارتباط با توليد کننده بلاواسطه هم هستيم، حتی 

کارگری کردن الزاما يا صرفا يافتن پايه ای در توده های کارگری، و تبليغ نظرات خودمان  برای ما. يعنی برای ما کار ِ
نيست. فهم نظرات خودمان هم هست، در عين حال که  ما آن طرح مشی توده ای سابق را در مورد آموختن از توده ها و 

م ولی اين به معنای شناور بودن نظرات ما شناسي آموزش به توده ها به آن سبک قبل قبول نداريم و آن را غير علمی می
نيست. ما در مجموع با داشتن سبک کار متفاوت، با داشتن روش شناخت متفاوت، در مجموع از لحاظ نظری به خط سه 

نزديک هستيم، از نظر سوسياليستی ندانستن و امپرياليستی دانستن شوروی و مقولاتی که مثلا در کنفرانس وحدت 
اس وحدت ما به عنوان يک گروه، آن مجموعه نظرات نيست. ما يک مبارزه مکتبی را به عنوان مطرح بود. ولی اس

هايی برای پاسخگويی به بعضی از اين معضلات برای خودمان داريم که از  پذيريم. ما طرح مبارزه ايدئولوژيک نمی
مان با  اخت ما، برای گسترش اطلاعاتها کمکی است که شما ميتوانيد برای همفکری با ما برای ارتقا شن جمله اين طرح

 ما داشته باشيد. اين هم باز يک چيز کلی در مورد مواضع سياسی ما.
 

 تواند بيان مواضع به سبکی که شما با آن آشنا هستيد ، يا درآن سابقه داريد، باشد.  اساس گفتگوی ما به نظر من نمی

وت در کنار هم در جامعه ايران حيات دارند. کارگران ما توی های توليدی متفا های ما اين است که نحوه يکی از تئوری
های متفاوتی قرار دارند. يک موقع ما کارگری  داريم  نحوه های توليدی متفاوت، و توی يک نحوه توليد هم در قشربندی

ميدوزد که زنی است که برای شوهرش لباس ميدوزد. او يک توليد کننده است. زنی که برای همسايه های دوروبرش  
کند و مزد ميگيرد، زنی که توی ساختمان  وی نيز يک نحوه توليد دارد.  زنی که در خانۀ کس ديگری سوزن دوزی می

کار ميکند همه  جامکوکند، کارگری که وسايل خياطی خودش را دارد، و کارگری که در  پلاسکو سوزن دوزی می
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اند و گسترده تر از آن همه زحمتکش هستند ولی همه توليد کنندۀ هميتوانند کارگر باشند. حداقل همه توليد کنندۀ بلاواسط
اند. در عين اين که ما بعضی از اين ها را اصولاً به عنوان کارگر قبول نداريم. طوری که اين ها زندگی بلاواسطه

ين ها عموماً ای، خطاب به اشوند، با هم متفاوت است. ما بعنوان کارگران کارخانه کنند و طوری که متشکل می می
ای خطاب به کارگران ای از اين هست که ما از جانب کارگران کارخانهکنيم. اعلاميۀ کارگر چاپچی ما نمونه صحبت می

اش صحبت کرد. ولی کنيم. اين جا ميرويم توی سلسله چيزهائی که  ميشود ريز تر درباره کارگاهی داريم صحبت می
هستند، اين که سنديکای بافنده ـ سوزنی ما سنديکا است، اين که سنديکای چاپ  اصولاً اين که کارگران چاپچی ما کارگر

ها تشکيلاتی هستند از شاگردان، از کارگران مانوفاکتوری که متکی بر تبحر ما سنديکا بود، جواب منفی است. اين
ای که برای . برنامهکنند و خصوصياتی دارند که موضوع گفتگوی کنونی ما نيست خودشان در اين توليدات شرکت می

ای ها دارد با کارگری که در ايران ناسيونال است متفاوت است. برنامهها آدم بايد داشته باشد و خطابی که رو به ايناين
ها به کارگر است تا هاست و ناظر به تغيير اينداری شدن توليد اينها دارد تا حدی ناظر بر سرمايهکه خطاب به اين

پيشه ور.  ها بهتغيير اين  

ها اشاره کرديم، ما کارگران اش را در رابطه با کارخانهای که اساسدر خود نحوۀ توليد سرمايه داری، در قشربندی
ها قايليم. اين تفکيک  شناسيم و تفکيکی را ميان اين چی، اپراتور، فنی میشناسيم. ماشين ، غيرتوليدی، خدماتی، میتوليدی

شناسيم. کارگران مبارز،  ها در روابط توليدی کارگران قوی میۀ توليد است. از لحاظ نقش آنها در نحواز لحاظ نقش اين
شناسيم و مقولۀ  شناسيم. کارگران سنديکايی می پذير، و حق بگير منفرد را نيز می  کارگران حق بگير، کارگران تشکل

بايد از جانب کارگران  های خودمان میميهکنيم که ما در اعلا کارگران سوسيال دموکرات. در طرح عمومی ما فکر می
سنديکايی خطاب به کارگران مبارز اعلاميه بنويسيم و عموما در تضاد  و در مخالفت با فرار از کارگری. ما در اين 

ها به عنوان کارگران سنديکايی خواهان پرولتريزه شدن محيط کار هستيم تا از اين طريق بتوانيم امکان اعلاميه
کنيم که بايد  شدن اجتماع را فراهم بکنيم. ما خواهان هويت سياسی برای کارگران خودمان هستيم. ما فکر نمیدمکراتيزه 

بايد در مبارزۀ سياسی شرکت کنند. يعنی  ما مبارزۀ سياسی کنيم و کارگران مبارزۀ اقتصادی. کارگران خودشان هم می
مان های نخستينبايد شرکت داشته باشند. ما حتی در اعلاميهدر اين وجه از مبارزۀ اجتماعی هم که مبارزۀ سياسی است 

هايی که هنوز به خارج نرسيده است، مثل "اخبار مبارزات کارگران و مثل اعلاميه در مورد جنگ يا اعلاميه
ما ايم که همۀ مسايل را توی يک اعلاميه بگوئيم. اکرده کنم که سعی می زحمتکشان" که اعلاميه قديمی است، تصور می

های سياسی ديگر هستند،  مخاطب ما کيست؟ مخاطب ما اگر بقيۀ روشنفکران هستند، اگر حکومت است، اگر جريان
برََد. در اين صورت احتياجی نيست که شما برويد و توی کارخانه پخش بکنيد. اين را ـ در  خوب، اين کارِ ديگری می

خواهيد به ابراز خودتان بپردازيد (اين قضيۀ  يد. وقتی میکرد بايست توی دانشگاه تهران پخش می دورۀ گذشته ـ می
خواهيم  برای کارگران بنويسيم آن وقت بايد واقعا  ها را سرجای خودش بايد انجام داد. اگر میمشروعی هم هست) اين

ه رفقا برای کارگران بنويسيم.  اين جا بحث تنها بر سر لحن قضيه نيست. قضيۀ سبک نگارش نيست. بلکه همان طور ک
مان ـ با اين درکی که از  هایتوجه کردند، قضيه بر سر يک انديشه، يک تئوری است. ما از جمله مثلا در اعلاميه

ی را عنوان ميکنيم که گمان داريم کارگران سنديکايی بتوانند خواستارش باشند. ئهاکارگران سنديکايی داريم ـ درخواست
شود که اين  ليد، و توسط همين دولت، قابل تحقق اند. ولی اين باعث نمیها  در همين نحوۀ توبرخی از اين خواست

تری برداريم، پا های بالاتر  و مهمعرصه را ما ترک کنيم. باعث نميشد که به  اين عرصه، با اين عذر که ميخواهيم گام
يم. توانيم به تفصيل صحبت کن های ما داشتيد میننهيم. اگر بعدا شما صحبتی بر سر اعلاميه  

های ديگر نوشته شده. يا اعلاميۀ کفش ملی سازیمثلا توجه کنيد که اعلاميۀ سايپای ما خطاب به کارگران سايپا، يا ماشين
ما خطاب به کارگران کفش ملی نوشته شده. اعلاميۀ چاپچی ما خطاب به کارگران کارگاهی چاپ، نه خطاب به کارگران 

از جانب کارگرانی نوشته شده است که در توليد بزرگ، توليد پيشرفته شرکت  افست مثلا، نوشته شده . در عين اين که
 "]تشکيلات دوران گذارای از گفتگو با " [پايان نوشته چکيدهدارند. 

  
  

  ضربات ی  جمع تا آستانه
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ير شد. از آن ، ابتدا طيب روح الهی، که با جمع ما در ارتباط بود دستگتشکيلات کومله در تهرانی عمومی قبل از ضربه
ی آنی ی زيادی برای خوردن ضربهارتباط با طيب با رعايت مسائل عمومی امنيتی انجام می شد، جمع واهمه جا که 

با خبر شديم که يزديان هم سوخت چرا که او سر قرارش نيامد. بعدا از طريق سعيد روح الهی قرار ما با طيب  نداشت. 
دستگيری طيب بيشتر به خاطر آن بود که شايد جمع ما بعنوان يک گروه ی ما از  واهمه طيب دستگير شده است. 

گرد رژيم قرار گيرد. در جريان ضربات عمومی تشکيلات کومله در تهران ده ها نفر از   کارگری زير ذره بين و پی
اری ديگر و بسي ، محمد امين رنجبريزديان، پروين نودينيان، اشرف چارلنگ سلطانی رفقای کومله از جمله سعيد 

  به جمع ما را نيز بالا برد. دستگير شدند. اين دستگيری ها خطر ضربه ی رژيم 

 

بندی اوضاع و احوال پرداخته  احتمال سرايت ضربات به  هسته در اولين جلسه ی بعد از دستگيری های کومله به جمع
حمد امين رنجبر، علی اشرف چهار لنگ ، ميزديان ی سعيدبندی اطلاعات زنده جمع را مورد بررسی قرار داد. در جمع 

و رفقای ديگر کومله از جمع ما، به اين نتيجه رسيديم که اگر اين افراد "بشکنند" هسته و در پی آن جمع در  سلطانی 
خطرناک قرار خواهند گرفت. اولين قدم سوزاندن اطلاعات موثر دستگير شدگان بود. تا آنجا که ممکن بود  موقعيتی 

، عوض کنيم. جمع برای مقابله با سرايت ندهائی را که دستگير شدگان در ارتباط با جمع ما می شناخت کانم سعی کرديم 
ام از رفقای ديگر کومله در دکومله، وقت و هزينه ی زيادی صرف کرد. اما نه سعيد، نه طيب و نه هيچک ضربات بر 

  .رژيم ندادندبهبشود،  ی مستقيمی به جمع ما که موجب ضربهاطلاع زنده ای  مورد جمع ما 

ما خود جاری اسی ينه حاصل لو رفتن از جانب کومله بلکه در اثر فعاليت های سدريافت کرد، جمع ما  را کهی ضربات
 بود. 

ارتباط داشت در خيابان به عنوان "مشکوک" توسط بهروز نابت يکی از رفقای جمع که با ۱۳٦۲ارديبهشت در  
يکی از رهبران خط پنج به بازجوها معرفی می او را شود. احمد شمس  دستگير می شخصی بنام احمد شمس شناسايی و

 .لو نمی رود ۱۳٦۳تا بعد از دستگيری خود بهروز در ارديبهشت نابت کند. مساله ارتباط  اين رفيق با بهروز 

که دوست  )  مجاهدين شخصی به نام محمد (زندانی زمان شاه، از گرايش بخش منشعب ۱۳٦۲در اواسط دی ماه 
 ،شود. گويا ناصر يار احمدی بود دستگير می(با نام مستعار حاجی) و يکی ديگر از افراد هسته نابت مشترک بهروز 

 محمددر دستگيری  است کردهيکی از زندانيانی که در شناسائی و دستگيری فعالين سياسی با پاسدارها همکاری می
جا که محل سکونت  از آن اواما برده   نام حاجیهايش از بهروز و  شرکت داشته است. محمد در بازجوئیموثر بوده و 

و  محمد يک روز ، دستگيریاين مدتی بعد از  دهد. بازجو میبه ها را  های پدری آن آدرس خانهاست دانسته  ها را نمی آن
در منزل  حاجیهی از اين که بعد از آگا  ها گيرند. آن و سراغ او را میکنند مراجعه می مادر حاجیپاسدار ها به خانه ی 

اند. اگر چه  شوند که هر دو لو رفته متوجه میبهروز حاجی و از اين جريان بعد از آگاهی کنند.  جا را ترک می آنيست ن
ای  قبلا لو رفته بود) موضوع تازه۱۳٥۹(چرا که او در جريان دستگيری و فرارش در سال بهروز نابت لو رفتن مجدد 

البته محمد از . جساب می آمدبه ی مبارزه ای برای امنيت جمع و ادامه زنگ خطر تازه حاجینام نبود اما مطرح شدن 
در اختيار آن را توانست  نداشت و نمی اطلاع زيادی جمع ما طبيعتاً  وضعيت سياسی و تشکيلاتی حاجی، بهروز و

 گذارند. ديگر میهمهائی را با  قرار شان ی دستگيری احتمالی در زمينه ها قرار دهد. با اين وجود بهروز و حاجی بازجو

 

ی  و در محله ند کشی کرد ی سرآسياب مهرآباد اسباب به همراه همسر و پسرشان از محلهبهروز نابت  ۱۳٦۲در اسفند 
کدام از رفقا  که هيچ گرفتبرای بالابردن ضريب امنيتی محل سکونت جديد، هسته تصميم کنند.  ديگری سکونت می

 رفته و آمد کنند. آن (بر ترک موتور) به نابت و در صورت لزوم با چشم بسته توسط بهروز  نندندا را خانهنشانی 

. اصل اين امفرستادهبرای يکی از رفقای جمع  ۱۳٦۳ديماه  ۲۲خوانيد گزارشی است که من در تاريخ  چه در زير می آن
 چنان در اختيار رفيق مربوطه است: نامه هم
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ی بهروز ببرم تا حاجی به بهروز و پروين در  قرار بود من حاجی را به خانه ۳ساعت  ٦۲سفند ا ۱۰شنبه  "روز چهار  
که فکر  تخليه خانه کمک کند. (حاجی سر قرارش نيامد، يعنی اشتباها جای ديگری رفته بود) به ناگزير و با توجه به اين

شب طی پنج بار (يا شايد  ۹رديم و ساعت کرديم ممکن است حاجی را گرفته باشند، سر ضرب شروع به تخليه خانه ک
صبح سر قرارش با من حاضر شد و  ۹چهار بار) با وانت، کار را تمام کرديم. (حاجی را نگرفته بودند و او فردا ساعت 

 بعنوان شاهد عقد با هم به محضر رفتيم.) 

ی ديگر هم در آن وجود  که دو خانه بن بست یجديد که تو آن را نديدی در جواديه بود (احتمالا)، ته يک کوچه یخانه
رفت (در  ی بالا می طبقهرو که بهشدی) و بعد راه ی اول خانه حياط بود (يعنی از در وارد حياط می داشت. در طبقه

ی سوم که  يافت و به طبقه کرد) طبقه دوم را بهروز اينها گرفته بودند و پله ادامه می خانه زندگی می ی اول صاحب طبقه
رسيد. خانه رنگ زده و بسيار شيک و تميز. در مقابل پله ها حمام و توالت و کنار  جا بود، می خانه در آن حبدختر صا

يکی به آشپزخانه (با  .شد هال باز می به تا در ۲آن دستشوئی قرار داشت. بعد يک هال که تقريبا از ديد محفوظ بود. 
ی اين اتاق و آشپزخانه يک اتاق  . فاصله]شد باز می[تری) م ۱۸کابينت و لوکس) و ديگری به يک اتاق بزرگ (شايد 

شد. جلوی اتاق کوچک و بزرگ سراسر يک بالکن نسبتا  کوچک بود که با دو د به اتاق بزرگ و آشپزخانه وصل می
بزرگ قرار داشت که به حياط مشرف بود، که حصير های بسيار پهنی اتاق ها را از ديد خانه های مقابل محفوظ نگاه 

ی خاص پروين سر جای  داشت. خانه جديد بعد از گذاشتن اسباب اثاثيه بسيار دلچسب شده بود. هر چيز با سليقه یم
خانه بود ولی بهروز اينها  ی صاحب داشت (تلفن در خانه [ هم]  خودش قرار داشت. يادم رفت بگويم خانه آب گرم و تلفن

اش برای  طرف به بهروز تلفن زد) (بهروز در توصيف خانه شد از آن یتوانستند از آن استفاده کنند. يعنی کاملا م هم می
داد). خانه فضای خوب و  کرد، اين مطلب را بار ها به من تذکر می ديگران هرگز آب گرم و تلفن را فراموش نمی

 خانه هم سن و سال فرهاد بود." ی صاحب مناسبی برای بازی فرهاد داشت و بچه

های مهمی بين بهروز و من رد و بدل شد که پس ار آن  اند صحبت کرديم حاجی را گرفته میساعتی که فکر  ۸-۷"در آن 
ی  ی هسته مطرح شد (مسئله، ضربه رغم ميل بهروز با فشار من و حاجی در يکی دو جلسههم ادامه يافت که علی

ای راجع  اهم نوشت. (شايد نوشتهاحتمالی آينده بود، که فکر دستگيری حاجی آن را عملا طرح کرد). داستانش را بعدا خو
  ]پايان گزارش[ ".بچه ها برايت فرستاده باشند. آن نوشته آخرين نوشته هسته بود) را به "سيستم امنيتی جمع"

 دستگيری حاجی

. آن ها که در وانتی مشغول شدند  حاجی و يکی ديگر از رفقای جمع به نام علی دستگير ۱۳٦۳فروردين  ۱۱روز جمعه 
کند، در  و فرار میرغم آن که علی از وانت پياده شده . علیگرفتند  مورد تعقيب ماشين پاسدارها قرار ودندبرانندگی 

کند ولی او هم بعد از مدتی تعقيب  شود. حاجی با وانت فرار می در يک کوچه بن بست، دستگير می ،گويا جريان تعقيب،
 شود. و شليک هوائی توسط پاسدارها دستگير می

 ی گزارشی که در بالا به آن اشاره شد آمده است: در ادامه

خواست به مسافرت برود. حاجی داوطلب گرفتن ماشين وانت در اين روزها شد. روز  مسئول ماشين  روزهای عيد می "
("سيستم امنيتی اش برد، کار آخر را روی جزوه فوق الذکر فروردين من با حاجی قرار داشتم. او مرا با وانت به خانه ۱۱

اش سرگرم بود). قرار شد جزوه را برای آخرين نظر پيش بهروز ببرم  تمام کرديم (مريم هم در اتاق ديگر با بچه مع)ج
با بهروز قرار داشتم. حاجی طبق معمول مقداری خرت و پرت بار من کرد که به خانه ببرم. حدود  ۳چون ساعت 

جا قرار  متری جی پارک کنم (با بهروز همان ۳۰ای ماشين را ابتد ۳او مرا بيرون آورد، قرار شد ساعت  ۲ساعت 
داشتند. من  متری جی قرار داشت که با هم وانت را برمی ۳۰داشتم). حاجی ساعت سه و نيم با يکی از رفقايش سر 

فروردين  ۱۲شان برد. (فردا  ماشين را پارک کردم. بهروز با موتور از کارخانه آمد مرا سوار کرد و چشم بسته به خانه
متری اميری  ۱٦را در ابتدای  وز جمهوری اسلامی بود). قرار بود حاجی اگر (مشروط) وانت را لازم نداشت، آنر

متری اميری رفتيم و وانت را نديديم، يعنی حاجی به  ۱٦برد با هم به  پارک کند. شب که بهروز مرا به سه راه آذری می
فروردين بود. من و  ۲۱ه اين روزها بسيار متلاطم شده بود) وانت احتياج داشته. قرار بعدی ما برای جلسه هسته (ک

 ۱٦فروردين اول  ۱٦بهروز هم قرار ديگری نداشتيم. از طرف ديگر قرار بود حاجی (قرار با مسئول ماشين) ماشين را 
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ی ما فروردين من از رابط مسئول ماشين شنيدم که ماشين در جايش نبوده. وضعيت برا ۱۷متری پارک کند. روز جمعه 
نويسم يا نه) به کارخانه رفتم و مرخصی  ها را درست يادم نيست که درست می فروردين (تاريخ ۱۸قرمز شد. شنبه 

ی بچه های ديگر رفتم. برای خبر  مان را جمع کرديم. زنم را به جائی فرستادم و خودم هم به خانه گرفتم. دست و پای
زدم. در سومين يا چهارمين  هائی که حدس می تلفن زدن به کارخانهدادن به بهروز هيچ راهی نداشتم. شروع کردم به 

دانم،  کارخانه بهروز را پيدا کردم (کارخانه شيشه و گاز). او منتظر تلفن من بود، عصرکار بود. گفت خبر حاجی را می
شان برد. از همان  به خانهشد قرار گذاشتيم. مرا  جا، من گفتم کار دارم ساعت ده و نيم شب که کارش تمام می پاشو بيا اين

تر. خانه مناسب کار و  ها شروع شد. تخليه خانه سخت بود، پيدا کردن خانه سخت ی آن شب دعوای ما بر سر تخليه خانه
گويد بايد تخليه کنی، انگار  زنم می گفت با هرکس حرف می زندگی بود از هر نظر (برای ما). روز های بعد بهروز می

کردند  خواهند اين خانه را از دست بدهيم. بهروز و پروين هميشه فکر می د که بکند همه فقط میهيچکس کار ديگری ندار
کنی (يا وقتی  کشی مجبور می گفت تو رفقايت را به رياضت که "ما" زندگی راحتی داشته باشيم نا راضيم. می من از اين
وقت نتوانستم او را متقاعد طور نبود، و من هيچينکنی). ا گفت تو برای راحتی زندگی رفقايت فکر نمیداد می تخفيف می

کرد مريم را پيش خودشان  کنم. روزهای آخر پروين برای تخليه خانه متقاعد شده بود. يادم رفت بگويم بهروز سعی می
طرف به  طرف و آن چنين اسناد و مدارکی که از اين خواست. وجود مريم و هم بياورد و به حدس من مريم اين را نمی

ای نداشتم، بنا براين  ای بود برای تخليه نکردن. زيرا من که تخليه کرده بودم و خانه ی تازه شد، بهانه خانه بهروز وارد می
کشيد. اوائل  شد. شعر "بايد تخليه کنی" هر روز بين من و او به دعوا می ی بهروز امکان بزرگی محسوب می خانه
رفت. بالاخره راضی شد سرکار  ی آخر فروردين سرکار می اقل تا هفتهی مرا بلد نيست، ولی حد گفت حاجی خانه می

خانه به آن  کاری که شايد صاحب نرود. شب کاری را ديگر نرفت (يادم نيست از اولش يا چند شبی رفت)، به جای شب
شک  ]خطاب به درياف کننده گزارش[ بردمش. ببين کرد، من شب ها چشم بسته به اين خانه آن خانه می توجه می

 خانه جدی تر از فعاليت پليس به نظر رسيده بود. احتمالی صاحب

کردند. پيغام داده بود که از شنبه حرف خواهم زد.  رسيد نگران کننده بود. او را شکنجه می خبرهائی که از حاجی می
ست که حاجی "تسليم گفت بهروز پيغام داده ا  گيريم. (بعد ها مريم می کرد ما حرفش را جدی می بيچاره حاجی فکر می

نويسم. (البته اگر خواستی). روز اول  شود ولی همکاری نکند". اين دعوا هم داستان ديگری دارد که بعدها برايت می
رويم ولی او گفت  ها می کردم شب با هم به خانه ی آن بعد از ظهر با بهروز قرار داشتم. فکر می ٥ارديبهشت ساعت 

جای دعواهائی که قرار بود شب بکنم در چند دقيقه گفتم. "تو غالبا  رد. بنابر اين من بهممکن است مريم را به خانه بياو
دهم. اين  تخفيف می [ را]ها زنم، و من خيلی وقت ها برای همين حرف کنی که من فقط حرف خودم را میمرا متهم می

 ها در ارتباط هستم قائی که با آنخودم و رف خواهم نظر دهم بلکه می زنم، نه تنها تخفيف نمی بار نه تنها حرف خودم را می
طرفه  ای يک های زير ضربی که حاضر نيستند از زير ضرب بيرون بيايند رابطه ايم با بچه را بگويم. ما تصميم گرفته

شان روشن شود و ضربات احتمالی به جاهای ديگر سرايت نکند." بهروز فقط گوش داد. قرار شد  بگيريم. تا وضعيت
 های ميدان گمرک قرار گذاشتيم که هرگز نيامد". صبح نزديک ۸کنيم. برای پس فردا ساعت  بعدا صحبت

در گزارش فوق از رفيقی به عنوان "مسئول ماشين" نام برده شده است. اين رفيق حميد هاشم زاده بايگی نام داشت. 
، تقسيم و جابجائی ماشين (وانت) های جمعی مسئول نگهداری حميد علاوه بر کار و زندگی کارگری و شرکت در فعاليت

کرد و رفقائی که به آن نياز داشتند ماشين پارک شده  هائی پارک می بود. او وانت را بر طبق برنامه و سر وقت در محل
شد  . از اين طريق ماشين دست به دست میندکرد و بر طبق قرار آن را دوباره در جای ديگری پارک می ندداشت را بر می
در خارج از بر اثر ايست قلبی  ۲۰۱۲سال ها بشدت بيماربود  که سالافراد يکديگر را ببينند. حميد هاشم زاده که  بدون آن
  درگذشت.کشور 

های  . جمع با درس ندتور رژيم افتاد  به دو نفر از اعضای جمع از جمله حاجی عضو هسته، ۱۳٦۳سال  در فروردين 
خنثی کردن اطلاعات دستگير شدگان پرداخت و به اصل "مسئوليت با گرفته شده از ضربات کومله اين بار نيز به 

جائی افراد و در دسترس قرار دادن امکانات  هب ربات، وصل و جاضدستگير نشدگان است" پا فشاری کرد. خنثی کردن  
اسی پيشنهاد اگر چه با پذيرش اسبهروز نابت ی روز بهروز و جمع تبديل گرديد. ها به مسئله برای محدود کردن آسيب 

سريع به جائی هب برای دور شدن شخص او از خطر دستگيری موافق بود اما به دليل نبودن امکانات کافی برای جا جمع 
هرگز به اين درک نرسيد که بهروز نابت ی کار و زندگی در وضعيت موجودش شد. مجبور به ادامهمکانی مناسب 
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او در اکثر موارد از خودش مايه  اليت های روزمره رجحان داشته باشد. فع بر  تواندمی وجود و امنيت او، در شرايطی
 گذاشت. می

 

زياد از تا آن وقت چيزی ها جرياناتی فعالند که او ه زير گوشش در بسياری از کارخانهحالا ديگر رژيم متوجه شده بود ک
ود. اضافه بر اين، خنثی کردن اطلاعات داند. اين حساسيت اوضاع را برای جمع بيش از پيش امنيتی کرده بنمی آن ها 
ی مهمی در کار تشکيلاتی  ی خودمان وقفه دستگير شدهتازه کومله و از آن دقيق تر خنثی نمودن اطلاعات رفقای  رفقای 

ای جديد از نمايندگان واحد ها در دستور کار قرار گرفته بود مقابله با  تشکيل هسته ۱۳٦۲کرد. اگر در سال  جمع ايجاد 
جاری و ضربات احتمالی آينده، دگرگونی تشکيلاتی موعود را به عقب انداخت. دستگيری رفيق عضو هسته  ات ضرب

 قق طرح تشکيلاتی کنفرانسموقتی پيدا کرد ويا دنبال تح را با خود طرح کرد که آيا بايد برای او جايگزينی اين سوال 
  بود. ٦۲ سال

های قبل از آن بهروز همچنان مشغول ارائه خدمات تدارکاتی و د. روزبهروز نابت دستگير ش  ۱۳٦۳ارديبهشت  ۲روز 
و  ، مريم،حاجیچند روز بعد از دستگيری حاجی، بهروز همسر امنيتی به رفقائی است که به نظر او به آن نياز داشتند. 

ی خودش  ه خانهی زندگی و معالجات پزشکی نداشتند ب که به نظر بهروز محل مناسبی برای ادامه ،را ها آنفرزند 
های پزشکی خاصی احتياج داشت و می بايست بطور مرتب به بيمارستان  برد. فرزند حاجی از زمان تولد به مراقبت می

کرد از طريق او  اطلاعی از روابط سياسی و يا کارگری او نداشت، بهروز تصور می مريمکه  برده شود. عليرغم آن
جمع را دوباره وصل نمايد. همسر و فرزند حاجی تا روز دستگيری بهروز به ی حاجی  با  ارتباطات  قطع شدهتوتند  می

 بود. بهروز و پروينی  روز در خانه ۱۱مدت 

برد.  میبهروز همسر حاجی و فرزندش را با موتور به بيمارستان طالقانی صبح  ۱۰قبل از ساعت ارديبهشت  ۲روز 
بعد ازظهر دوباره به بيمارستان برگردد. بهروز  ۲ساعت  ،ها به خانه شود که بهروز برای برگرداندن آن میقرار

بلافاصله به خانه برگشته و به اتفاق همسر حامله و پسرشان، برای شناسائی محلاتی که قرار بود در يکی از آن ها 
رد مشکوکی گردند. در اين رفت و آمد ها هيچ مو ای را اجاره کنند، می روند. بعد از ساعتی دو باره به خانه بر می خانه

و فرزندش  به  مريم بعد از ظهر برای برگرداندن  ۲ساعت قبل از کند. بهروز  توجه بهروز را به خودش جلب نمی
به مريم هنوز کارهای پزشکی گفته شده پايان نيافته و  ۲اما تا ساعت  موتور از خانه بيرون می رود. با ،بيمارستان

بعد از ظهر در  ٤گذارد که ساعت   دهد. بهروز با او قرار می اطلاع می بيرون بيمارستان رفته و موضوع را به بهروز
 ها را برداشته و به خانه ببرد.  ضلع شرقی ميدان امام حسين آن

 

زدن وارد خانه حسين رجب نيا (بهروز)  شب چند پاسدار با در ۸به نقل از اهالی محل غروب همان روز حوالی ساعت 
ه بود ايستادهيک ماشين پاترول سر خيابان کنار آقا" (بهروز) بهمراه چند پاسدار در  می شوند. در حاليکه خود "حسين

ی آنها بيرون آورده و بسمت ماشين ديگری  بعد وقتی پاسدار ها  همسر بهروز و پسرشان فرهاد را از خانه مدتی . است
بيند. همسر  فرزندش را برای لحظه ای میکه با چند پاسدار بيرون از ماشين ايستاده است همسر و نابت بهروز  ،می برند
توسط پاسدار ها به پاترول ديگری برده شده و از ملاقات آن ها جلوگيری  برودبه سمت او خواست  میکه  بهروز

 .گردد می

در  خواهرشبه ناچار به منزل  و با نيامدن بهروز دشو مام حسين منتظر بهروز مینيم در ميدان ا تا ساعت پنج و مريم
  رود. پارس می تهران

گويند که "معجزه شده، بهروز نابت،  میاو آورند. به  شب حاجی را برای بازجوئی از سلولش بيرون می ۱۲حدود ساعت 
بيند. از او  ی جمع را می ای از اتاق بازجوئی اسناد و مدارک تلنبار شده . او در گوشه"رهبرتان دستگير شده است

کجاست  ولی احتمالا داند  دهد که مريم همسر اوست و دقيقا نمی جواب می پرسند "مريم کيست و کجاست" حاجی می
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ها به اتفاق حاجی به منزل خواهر مريم مراجعه کرده و مريم و فرزندش را  منزل خواهرش بايد باشد. ساعتی بعد پاسدار
 برند. دستگير و به زندان اوين می

بازداشتگاه موقتی در نزديکی ميدان آزادی برده و شب را در ، همسر و فرزندشان را بعد از دستگيری به بهروز نابت 
ارديبهشت بعد از ملاقات کوتاهی با بهروز به زندان اوين  ۳برند. همسر و فرزند بهروز را صبح روز  سر میهجا ب آن

  شود. به زندان اوين برده میکنند. بهروز نيز احتمالا همان روز و يا روز بعد  منتقل می

 

ای می شوند که قيام  ب يکی از آزادسران جنبش چپ ايران به همراه همسر و فرزندش راهی سلاخ خانهبه اين ترتي
نه تنها خودش شخصا محور نظريات، امکانات و آرشيو جمع بهروز نابت قرار بود آن را برای هميشه برچيند.   ۱۳٥۷

 های خود او.نوشتهيو جمع و دستی او نيز مثل خودش پر بود از امکانات تدارکاتی و آرش، بلکه خانهبود

 

قرار داشتم. تا ساعت هشت و نيم آن با بهروز راه آهن ميدان صبح نزديکی های  ۸ساعت  ۱۳٦۲روز سوم ارديبهشت 
ای برای نيامدن سر قرار به هيچ بهانهبرای افراد جمع در آن شرايط دانستم حوالی چرخيدم ولی اثری از بهروز نبود. می

توانست وجود داشته باشد. به سراغ کدی رفتم که تنها در آن نمی ،به ويژه کسی در وضعيت بهروز ، ودستگيری جز 
ی بهروز  شرايط اجازه ی استفاده از آن را داشتم. کد را از جا سازيش بيرون آوردم. کد مربوطه شماره تلفن صاحبخانه

تلفن می زنم، چون امروز به کارخانه نيامده  ی آقای حسين رجب نياکارخانه زبود. شماره را گرفتم و گفتم که "ا
خواستم خواهش کنم اگر امکان دارد با خودش يا خانمش صحبت کنم". خانم کارگران قسمتش نگران او شده اند. می

خواسته دست به صاحب خانه در جواب گفت "ای آقا، حسين آقا و خانمش را ديشب گرفتند و بردند. گويا خانمش هم می
 دونين چه قدر کاغذ و چيزهای ديگه از خونه شون بردن ... .که پاسدارها جلوشو گرفتن. شما نمی خودکشی بزنه

 

چند دقيقه بعد به عنوان ناشناس به خانم نابت مادر بهروز تلفن زدم و گفتم "بهروز ديروز به همراه همسر و پسرشان، 
ن اخبار را از کجا خواست بداند من کی هستم و ايانيد برايش بکنيد". خانم نابت میدستگير شد. هر کاری که می تو

 بدست آورده ام که من متاسفانه جواب درستی برای سوالاتش نداشتم.

 

خواه ديگر، استبداد حاکم بر جامعه است. استبدادی که انسان  ، مثل هزاران آزادیبهروز نابت علت اول و آخر دستگيری 
 وبيانخواهد.   بررسی کنند و آن طور بينديشند که او میور او زندگی کند که بايد به دستتلقی می موجوداتیها را 

خواهان ذره ای از مسئوليت استبداد در جنايتش عليه آزادی و آزادی خواهان  چگونگی دستگيری و به بند کشيدن آزادی
 کم نمی کند.

 

که بهروز و ديگر شايد روزگاری اسناد سازمان اطلاعات حکومت اسلامی علنی شده و دقيقا مشخص شود 
خواهان  چگونه دستگير شده اند. اما آنچه در مورد بهروز برای من مسلم است اين است که بهروز و محل زندگی  آزادی

که  اش  تنها مدت کوتاهی قبل از دستگيريش شناسائی شده بودند. برای سازمان اطلاعات، بهروز مهره ای بود درشت
باز چنان روی ميزشان که هم به حساب ميآمدها کليد حل پرونده ای . بهروز برای آنها فرار کرده بودقبلا از زندان آن

و يا به گيرد بلکه بلافاصله دستگير تحت نظر قرار نمیبهروز نابت فردی مثل ی امنيتی  باقی مانده بود. در هيچ تجربه
روز هم ه گرفت که او حتی يکبهروز می شود نتيج ی . به هر حال از ضربه نخوردن ارتباطات زندهرسد قتل می

که او در آن روزها ديده بود  بايست تمام کسانی اگر بهروز تحت نظر بود میوده است. و تحت نظر نبشناسائی نشده 
 ام.  شدند. من خود يکی از آن افراد بوده دستگير می
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انستند چه کسی را دستگير کرده ها هنوز نمی دمی آورند نشان می دهد که پاسدار اين که او را به سر کوچه ی خانه اش
از پاترول پاسدار ها "با علم و آگاهی به اينکه شخص دستگير او آوردن بهروز به سر کوچه و حتی پياده شدن  اگر نهاند 

رسد. بسيار محتمل است که بهروز نه بعنوان بهروز نابت ملی کاملا غير حرفه ای به نظر میشده بهروز نابت است" ع
که  مدارک شناسائی (تصديق رانندگی و کارت کارخانه) همراه او هوتيش را ين رجب نيا مهرجردی، ه بعنوان حسبلک

 تائيد می کرده است دستگير شده باشد.

خانه اش راهنمائی ها را به شد پاسدارکه داشت با هر نامی که دستگير میمسئله ديگر اين است که بهروز با تجاربی 
ای  . اين مسئلهباشدند توا میفتن خانه اش بزرگترين ضربه به خودش، خانواده اش و جمع دانست که لو رکرد. او مینمی

ها در موردش با ما صحبت کرده بود. اين مسائل احتمال درست بودن اين سناريو را زياد می کند که است که او بار
مورد شناسائی و شيشه و گاز انه ای که زندگی می کرد (جواديه) و بعنوان حسين رجب نيا کارگر کارخ بهروز در محله

بازداشت قرار گرفته است. اضافه بر آن نوع وارد شدن پاسدار ها به منزل بهروز نشان می دهد که آن ها انتظاری جز 
نداشتند. آن ها در می زنند و بدون اعمال خشونت وارد خانه می را ی يک کارگر در يک محله کارگری  ورود به خانه

رژيم با دستيابی به اسناد و مدارک موجود در خانه کم کم به هويت او پی ماموران به بعد است که شوند. از اين لحظه 
 می برند.

طور که قبلا گفته شد، پرونده ی رفقائی که قبلا دستگير شده بودند به بهروز نابت ختم شده بود. با از طرف ديگر آن
. بهروز در زندان حکومت اسلامی درست مثل زندان حضور بهروز در زندان اوين آن حلقه مفقوده پيدا می شود

ها حرف زيادی ندارد که بزند جز تکرار حقش در  حکومت پادشاهی مسئوليت همه را به گردن می گيرد و برای باجو
کاری را که شخصا و يا با اتفاق رفقايش انجام داده بود. بعد از دستگيری بهروز هيچکدام از افراد جمع و يا روابط 

 .نشدندديگرش در ارتباط با او دستگير  سياسی

رسد  . به قتل میرسدميی جمهوری اسلامی در زندان اوين به قتل  به دست اکره نابتبهروز ۱۳٦۳آذر  ۲۸ شنبه ۳روز 
برای قانونی نيازی نيست. قاتلين بهروز  ی هاست که در آن به قانون و محاکمه ای از کشتار انسان چرا که قتل شيوه

اين واقعه ی  ارند.می ک ،به جای دفن کردن ،بدن بهروز را در بيابان های خاوران ،سرپوش گذاشتن به اين جنايت
 . اين که افتد میبه اشکال گوناگون اتفاق هولناک هزارها بار در جمهوری اسلامی برای بهروز ها اتفاق افتاده و هنوز هم 

ها کم  از مسئوليت آمرين و عاملين اين قتل ره ایذاند  قتل رسيدگان از چه گروهی بوده و يا چگونه دستگير شدهبه اين 
 را ممنوع کرده است.هوری اسلامی است که صحبت و تحقيق در مورد آن "هولوکاست" جمکشتار جمعی، . اين نمی کند

 

 اوضاع جمع بعد از دستگيری بهروز نابت

تشکيلاتی گروه. نه تنها تمام اسناد و مدارک گروهی به  -دستگيزی بهروز ضربه بزرگی بود بر موجوديت تئوريک 
ترين و با تجربه ترين فرد که موثر که به عنوان رفيق عزيزی بودنابت دست رژيم افتاد بلکه، از آن مهمتر، خود بهروز 

 گروه بود به مسلخ جمهوری اسلامی برده شد. 

 

ی موقتی تشکيل داده و از گسترش ضربات جلوگيری کنند. ديگر تلاش کردند هستهمانده و مرتبط با يکرفقای باقی
ر دستور کار قرار گرفت. از تلاش برای يافتن رفقائی که ارتباطشان با جمع به دليل ضربه اول و دوم قطع شده بود د

مرور  جمعمی بايست مجددا "اهداف" و "وظايف"  ،طرف ديگر در غياب پاره ای از رفقای موثر جمع مثل بهروز
منتشر  مانده تحت عنوان "اهداف ما"باقی محدودِ  نوشته ای درونی در سطح جمعِ  ۱۳٦۳. در تاريخ اول خرداد شد می
پردازد. اين نوشته را در ها نيز میهبا ترسيم اهداف و وظايف جمع به مسئله ضرب موقت" ی. در  اين نوشته "هستهشد

 .توانيد بخوانيدمی بخش اسناد
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ی اين مقاله  ی آن بود از حوصله عضو و سر هستهبهروز نابت مانده از جمع بزرگتری که داستان سرنوشت جمع باقی
ی آن جمع  افرادی که روزگاری در بطن و يا حاشيه سياسیِ  –عی اجتما ی زندگیِ  چنين است داستان ادامههمخارج است. 
 قرار داشتند.

 زاده بايگی گرامی باد.  زاده و حميد هاشم ی رفقای جان داده در راه آزادی، به ويژه حسين تقی ياد بهروز نابت و همه

   ۲۰۱۳جون  ۱۰/   ۱۳۹۲ خرداد  ۲۰دوشنبه   منوچهر يزديان،

 


	سهراب سپهری

